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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 71/77/49ختم مفهومی استاد  اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ماعون    ) جلسه   اول (  سوره مبارکه           

 

 بفرستد. صلواتالله مستجاب شود یک شاءهر کسی یک نیت خالصانه بکند و برای اینکه ان

اند که ما را به حقیقت وصل کنند. برای اینکه به طنابی آویزان کردهاند و های قرآن آمدهدانید سورههمانطور که می

 بفرستید. صلواتیاین حقیقت وصل شویم 

 ی ماعون قدری کار کنیم.ی مبارکهقرار است روی سوره

*** 

  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 (4( فَویَْلٌ لِلْمصَُلِّینَ )3طَعامِ المِْسکِْینِ )  ( وَ لا یحَضُُّ علَى2عُّ الْیتَِیمَ )( فَذلِکَ الَّذِی یَد1ُأَ رَأَیتَْ الَّذیِ یُکَذِّبُ بِالدِّینِ )

 (7( وَ یَمنَْعُونَ المْاعُونَ )6( الَّذِینَ هُمْ یرُاؤُنَ )5الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتهِِمْ ساهُونَ )

ین است که ممکن است سوره مکی و یا ی ماعون طبق نقلی که حضرت علامه از این سوره دارند ای مبارکهسوره

گویند مکی است و از طرفی کنند و به همین دلیل میمدنی باشد زیرا در مبنای روایی، سوره را مکی ذکر می

ی دینی است والّا که های مدنی ارتباط دارد زیرا تکذیب در دین و صلات مربوط به جامعهمضامین سوره با سوره

 نبودند. در نتیجه مضامین نشان از این است که ظاهرا در مدینه نازل شده است.ابوجهل و... که نماز خوان 

های مکی و مدنی در چیست؟ همان است که راجع به جاهلیت اولی و ثانی مطرح کردیم، جاهلیت تفاوت سوره

هلیت اولی و هایی باشد که هم نشان از جاتواند مولفهاولی در مکی و جاهلیت ثانی در مدنی است و تکذیب دین می

 هم جاهلیت ثانی داشته باشد.
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-کنیم که مطالب حضرت علامه را به طور مختصر و خلاصه مطرح کنیم تا دوستانی که تدریس میابتدا سعی می

کنند بفهمند که تفسیر المیزان چقدر مطلب در این سوره دارد با اینکه دو صفحه بیشتر نیست ولی قابل ارائه است و 

 تواند مطلب داشته باشد.ی سوره از المیزان چقدر میبا نگاه حضرت علامه خواند. بیان خیلی سادهتوان سوره را می

 

 (1أَ رأََیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ باِلدِّینِ)

تواند باشد و خطاب هم به رسول اکرم )صلی الله( است ی رویت؛ دیدن با چشم است، به معنای معرفت هم میکلمه 

های به پیامبر)صلی الله( ابعادی دارد یکی شنونده است و نه ازین جهت که پیامبر است. خطاببدین جهت که فردی 

های دنیا خواهد بود. ولی خطاب خطاب پیامبری است و یکی خطاب شنوندگی. در نتیجه خطاب به عموم شنونده

 ی کوثر خطاب پیامبری است.ی مبارکهسوره

مبر)صلی الله( باشد و نه خطاب پیامبری، این خطاب عام است و مربوط های قرآن خطاب شنوندگی پیااگر در سوره

 ی اول بود.های قوی علامه است و این نکتهها از استنتاجهای دنیاست. اینی شنوندهبه همه

 قسم دارد. 4های پیامبری هم حداقل اگر خطابی بار رسالتی داشته باشد خطاب پیامبری است، که خطاب

ن یوم الجزا است، دین در قرآن در واقع به معانی مختلفی ذکر شده است که ممکن است کسی جا دیدین در این

 بگوید براساس التحقیق یک معنا دارد و مصادیق مختلفی دارد.

دانند و تکذیب فخر رازی مراد از دین را کیش و ملت گرفته است ولی حضرت علامه در این سوره دین را معاد می

 یب معاد گرفته شده است.دین را معادل با تکذ

 گیرد جای بحث دارد.بندد و به مطلق دین میچرا یک مرتبه یک مفسّری این دین را روی بحث جزا می
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  (2فَذلِکَ الَّذِی یَدُعُّ الیَْتیِمَ)

گونه است ی دعّ به معنای رد کردن. حرف فا، معنای شرط است. معانی ضمنی کلام است. تقدیر کلام اینکلمه

کنم به اریت الذی یکذب بالجزا؟ آیا شناختید یا دیدید مکذب جزا را ؟ جواب بله یا خیر است. من او را معرفی می

« فایی»گیرند که صفاتش: فعرفته بصفاته. و اگر او را نشناختی فذلک فلان.... . یعنی یک معنای شرط را در تقدیر می

 است که دلالت دارد به یک شرط مقدّر.

 مان فای تقدیر شده به شرط است.فای فذلک ه

 کند و... تا آخر سوره.بایستی او را از یک سری صفات بشناسی. که اگر نشناسی، بدان که او یتیم را رد می

خواهد بگوید این کند. میاولین نشانه برای شناخت، دعّ یتیم است. اینکه در آن شرط است انذار را زیادتر می

یابی کند. در واقع نیاز به شناخت ت که بخواهد تکذیب در دین را مصداقموضوع برای کسی قابل رویت اس

 فهمد.تکذیب دین در فرد باید ایجاد شود تا به او نشانه را نشان بدهند و الِا اگر نتواند نیاز پیدا کند نشانه را نمی

 

 (3طَعامِ المِْسْکیِنِ)  وَ لا یحَُضُّ عَلى

ه قرینه است که و لایحض علی اطعام طعام مسکین. البته یک سری حضّ تحریک و تشویق است و نوعی حذف ب

 نقل قول از سایر مفسرین هست که جا ندارد بگوییم.

 

 (4فَوَیْلٌ لِلمُْصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ)

مدنی(. البته شاید در غافلین از نماز چه اینکه به کلی فوت شود )فضای مکی( و یا بعضی از نمازها فوت شود )فضای 

فضای مدنی هم کسی به کلی نماز نخواند که منظور حکومت است. که غافلین از نماز یا به کلی نماز نمی خوانند و 

 ی اند و یا نسبت به ارکان و واجباتش سهل انگارند که همهخوانند یا از وقت فضیلتش غافلیا برخی اوقات نماز نمی
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توان بررسی کرد. باتوجه به های مختلفی را میخودش یک استقرای عقلی دارد و جنبه شود کهها را شامل میاین

 ی زیادی دارند.کنند، با هم فاصلهها مراتب پیدا میاینکه این

هر چیزی که سیر موضوعات را خارج از مصادیق بکشاند جای بحث دارد مثلا اینکه بگوییم مصلیّن را از صلو 

ی بعد آمده است که صلات کنندگان به طعام مسکین. و اینکه در آیههندگان عدم تشویقدبگیریم به معنای ادامه

 دهندگان.پس از مصلّین به معنای نماز خواندن است و نه ادامه

 شود.در ترجمه بخوانید فویل للمصلینی که... . و نخوانید فویل للمصلّین و توقف. آن وقت ویل بر ما می

ی مهمی است. که اختلاف نظرهای زیادی در آن است و ما با لام تامّ نیست و این نکتهنکته: آیه آمدن دلیل بر ک

 کلام کار داریم و نه با آیه.

 اند.های زیادی در این قسمت مطرح است، که مهمروایت

دادیم. ولی در این جلسه چون حضرت علامه صحبت گفتیم، خودمان جواب میما جلسات پیش چون خودمان می

توانیم یک چیزهایی برای توضیح بگوییم مثلا در فطرت توانیم به جای ایشان شرح دهیم و البته میما نمیکنند می

 انسان نماز و صلات وجود دارد و همه ذاتا نمازگذارند که قید خورده است.

درست کنید کنیم و نماز هست، اول نماز را کنیم و صلات را حمل بر عبادت نمیها ما از ظاهر عدول نمیدر سوره

 گذارند.کنند برای خود راه در رو میها را کلی میها وقتی جزئیو بعد سر سایر عبادات بروید زیرا انسان

هیچ اشکالی ندارد که حضرت علامه به قسمت مدنی بیشتر اشاره کنند علتش هم این است که در شرایط مکی نوعا 

-وجود بیاید نه اینکه نباشد بلکه بعید است مگر در سوره کسی یا مسلمان است و یا نیست و بعید است که نفاق به

 ی احزاب که در شرایط مکی نفاق وارد شده است.ی مبارکههایی چون سوره

ی جا سورهآورند. که در آنهای مکی و مدنی میی اسراء حضرت علامه ترتیبی از سورهی مبارکهدر آخر سوره

 دانند.ماعون را مکی می

گوید اهتمام به امر نماز گوید در نمازشان خشیت ندارند بلکه میغفلت یعنی اهتمام نداشتن است، نمیسهو به معنای 

 ندارند.
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گر روز جزا، به چنین نمازگزارانى تطبیق شده است.  در این آیه شریفه، تکذیبگوید حضرت علامه در ادامه می

رساند چنین  تیجه تکذیب روز جزا است و مىفهماند جمله مزبور ن که بر سر جمله آمده مى "فاء "چون حرف

نمازگزارانى خالى از نفاق نیستند، چون تکذیب روز جزا تنها به این نیست که به کلى آن را منکر شود، کسى هم که 

دهد باکى از روز جزا  خواند که عملا نشان مى خواند، اما طورى مى کند و نماز مسلمانان را مى تظاهر به ایمان مى

 و نیز روز جزا را تکذیب کرده است.ندارد، ا

ی مستقیم است. یعنی تکذیب روز جزا عاملی است برای به طور طبیعی بین تکذیب روز جزاء و سهو در نماز رابطه

ای دیگر است از تکذیب جزاء و لازم نیست کل جزاء را تکذیب کند ولی سهو در سهو در نماز و سهو در نماز نشانه

 ز تکذیب جزاء است. نماز به میزانی نشان ا

 ای سهو در نماز است و این صحیح است.ی تکذیب دین در مرتبهمثََل تکذیب دین، سهو در نماز است یعنی نماینده

تواند باشد. از جهتی سهو در نماز ای از تکذیب است و از حیث نتیجه بودن، خودش عامل هم میسهو در نماز نشانه

 ود. شنتیجه است و از طرفی عامل هم می

تا ویل دارد. یعنی ویل هم مراتب دارد و به تبع سهو  11تا سهو دارد  11ها به تبع سهوهاست یعنی کسی که ویل

 است.

دهند(،  دهند، )و یا در انظار بهتر و غلیظتر انجام مى کسانى که عبادت را در انظار مردم انجام مى "الَّذیِنَ هُمْ یرُاؤُنَ "

زنند، تا شکار بدامشان بیفتد، )در بین مسلمانان خود را  اینگونه افراد شکارچیانى هستند که با زبان شکار حرف مى

ل ملتى دیگر قرار بگیرند چهره آن مردم را به خود دهند، و معلوم است اگر در بین اه تر از آنان جلوه مى مسلمان

 گیرند(. مى

زنند. ریای در نماز به معنای درنظر گرفتن مردم است یعنی نمازی که کنند و دیگران را گول مییعنی اینکه تزویر می

اند تا سمتی خوخواهد سمَِتی بگیرد نماز میکند، بنده خدا میحالت سیاسی دارد و در چشم است. فرد را بزرگ می

-خواند به واسطهی الهی. نماز میهای اجتماعی است، همرنگ بودن با جماعت و نه با انگیزهبگیرد. به خاطر موقعیت

 آید.ی نفعی که از جانب مردم می

 آید یعنی دیده شدن توسط دیگران.ریا از رویت می
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توانند در های کاملا عمومی هستند که میرر واژهکنیم، نفع و ضکنیم و در نفع ضرب میریا را با دیده شدن معنا می

 ی واژه ها ضرب شوند. ما باید نفع خلوص را اینقدر بالا ببریم که نفع دیده شدن در نگاه دیگران کم شود. کلیه

کند که البته بهتر است که منفعت را در کند و با منفعت ارتباط پیدا میتکذیب، یک طیف است و وسعت پیدا می

 تر شود.نیم در واقع در اینجا منفعت هست ولی باید جایابی شود تا مضامین جالبدین بدا

کند و بعد شما کارهایی به او آید در چشمان مردم شجاع بروز میمثل این است که یک نفر که شجاع نیست می

 دهد.اش را نشان میجا خود حقیقیدهید که نیاز به فرد شجاع دارد که در آنمی

 هم ساهون باشد و هم یرائون و هم یمنعون الماعون باشد.شود کسی می

 اند و... .ها، یمنعون الماعونالذین هم عن صلاتهم ساهون همان

 ( صفتِ صفت هستند.2باشند ( بدل می1توان بین این عبارات رابطه برقرار کرد: به دو صورت می

ی اول ی دوم است حتما رتبهها هر کسی رتبهدر اینها سه مرتبه پشت سر هم بگیریم و *یک مرتبه این است که این

 را هم دارد یعنی یرائون حتما ساهون هم هست.

 آورد.مورد کاری به هم ندارند و فقط نمونه می 3*یک حالت این است که این 

یرائون و اند. ولی این جا واو ندارد ولی در حالت به هم پیوسته 3کرد که می "به علاوه"آورد اگر اینجا واو می

 اند.دهد، پس به هم پیوستهیمنعون الماعون با واو آمده است که نشان می

اگر بدل بگیریم این است که ساهون کارش به جایی رسید که شد یرائون و یمنعون الماعون. مثلا صراط الذین 

 کند. انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم... در واقع یک حالت دیگری از آن را بیان می

شود. بدل در این سوره به معنای تشدید و شود و تشدید میتر میی ماعون همان است ولی تفصیلید در سورهتشدی

 یا تفصیل است.

آیا بیان این سوره به این است که هر کسی در نمازش ساهون بود آیا یرائون و یمنعون الماعون هم هست؟ نه. اگر 

 شود.شد نه میبدل باشد جواب نه است. اگر صفت بعد از صفت با
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شود یعنی الذین هم عن صلاتهم ساهون + الذین هم یرائون. بدل تفصیل بیشتری به صفت بعد از صفت با هم معنا می

-گذاریم. بدل معنی مساوی نمیداریم و جایش چیز دیگری مینسبت صفت بعد از صفت دارد، در بدل این را برمی

 نشیند.نشیند، با او نمیدهد ولی جایش می

 توانست بیاید. دهد و جزء توابع است یعنی اگر این نبود آن هم نمیبدل کلام را تغییر نمی

دانیم و نه بدل وغیره. قل اعوذ برب الناس ملک الناس و...، اگر شاید این سوال برایتان پیش بیاید که ما نه صفت می

خواهد مبهم ای میام است یعنی به گونهشود. این یک حالت ابهصفت بخوانید با اینکه بدل بخوانید متفاوت می

خواهیم بفهمانیم که مشکل دارد و این خواهیم بفهمد و هم میحرف بزند، مثلا کسی یک مشکلی دارد که هم نمی

آید ولی ممکن است ساهون در نماز ای ابهام دارد. یعنی شما در الذین هم یرائون از آن آدم بدتان میکلام به گونه

-گونه میانید یک معنا را بگیرید که قطعا سهو در نماز یرائون و یمنعون ماعون هست ولی ما اینتوباشید پس می

برچسب. سعی کنیم کمتر برچسب بخوریم و اگر بخوانیم که سهو و یرائون و منع  3برچسب بزنیم و نه  1خوانیم که 

 شود.می ترایم و وضعمان خرابماعون هر سه با هم است خیلی به خودمان برچسب زده

و اذ نادی ربک موسی ان ائت القوم الظالمین، "شناسی شده است مثلا بدل خیلی جاها جزء از کل است ولی آسیب

هایی که در ی قوم ظالمین نیست و جزئی از آن است. یعنی خطابهکه در این نوع بدل قوم فرعون همه "قوم فرعون

 تفاوتی است.های مقرآن است در اینکه تلویحی باشد یا واضح حکم

 ها نیست.کدام ایندر تفسیر المیزان هیچ

گویید در این رابطه حضرت علامه این که اگر کسی از شما بپرسد که این صفت است یا بدل شما در جواب می

 صحبتی نکرده است و خودتان را گیر نیندازید.

گونه است در معرض این خطر خواهد نتوان در این سوره انجام داد یعنی اینکه کسی که ایشناسی سهو را میآسیب

 بود.

-یرائون در این سوره و روایات در صلات است یعنی یرائون فی الصلاه. در این سوره اشتباه است که بروید کار واژه

دانند یعنی شما در مدرسه زنگ نماز بگذارید و همه نماز ای کنید و غیر ظاهر سوره کار کنید، ریا در نماز را همه می

 سال اول و قبل بلوغ اشکالی ندارد ولی بعد از آن ریا 7د برای نمره که این با تشویق متفاوت است البته ریا در بخوانن
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کند هیچ، اشکال دارد واین تشویق نیست. تشویق به نماز ریایی خوب نیست و خداوند به این نماز ترغیب که نمی 

 بلکه بازدارنده هم هست.

شوید و چرا می خواهید از درک مفاهیم اصلی که تکذیب روز جزاء است، غافل میاگر از ظاهر سوره عدول کنید 

 این مصادیق ظاهری را انتزاعی کنید؟ نوعِ سوره مصداقی است.

به معناى هر عملى و هر چیزى است که به شخصى محتاج داده شود، و حاجتى  "ماعون"کلمه  "وَ یمَْنَعُونَ المْاعُونَ"

از حوائج زندگى او را بر آورد، مانند قرض و هدیه و عاریه و امثال آن. تفسیرهاى متفرق دیگرى هم که براى این 

 گردد. اند به همین معنایى که ما کردیم بر مى کلمه کرده

خواهد از این طرف خیابان به آن طرف برود. مثلا کبریتی که کسی به به نابینایی که می شود؛ کمکمثلا عمل می

 توانید به او بدهید.آن نیاز دارد و شما می

کند، هایی که زندگی را درست میاندازد مثلا کتری و ظرف و... . در واقع آنماعون هر آنچه که زندگی را راه می

 کاملا مشخص است.

کارند. وجه ماعون  ها لنگ اینکسی یک پدر و مادر مسنیّ دارد و این رسیدگی معونه است یعنی آنمثلا اینکه 

توانند به خودشان رسیدگی کنند در ها هستند که فامیلی دارند که نمیبحث تعادل و لنگیدن است. خیلی از خانواده

ا به نسبت افراد ماعون دانسته و رد شود و این برآوردهای ضروری رها از معونه محسوب میحالی کمک به آن

 ها منع ماعون است.کردن آن

خواندم ولی خیلی دقیق بود و هیچ شدم و خود متن را میی تفسیر المیزان مشکوک میها به ترجمهمن خیلی وقت

 ی خوبی است. م مچش را بگیرم. در واقع خیلی ترجمهکجایی نتوانسته

المیزان را استخراج کنیم مجبور شدیم که خود متن را با ترجمه چک کنیم که البته های خواستیم متناول که ما می

هایی دارد ولی خیلی نیست. که به آن دقت کنید زیرا یک سری گیر خواهند داد که ترجمه خوب یک سری گپ

 رساند.نبوده و مطلب را کامل نمی

 اه انداز است. به مقدارش نیست.معونه به معنای چیز کوچک یا بزرگ نیست بلکه به معنای کار ر
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گونه نیست ی ناس اینها ریخته شده است ولی مثلا سورهتکذیب دین انتزاعی است و بالای بالا است و سایر واژه

تر است و ها به مصداق نزدیکای همین طور است، سوره توحید کاملا بالا است. یعنی برخی سورهولی فلق به گونه

ذیب دین را باید اول مفهومی بررسی کنید و بعد به دنبال مصادیقش باشید. ریا را از مصادیق ترند. تکبرخی انتزاعی

شوید، فهمید ولی برای تکذیب دین، از مفهوم به مصداق خواهید رسید. معونه را از مصداق به مفهوم متوجه میمی

 مثلا ممکن است یک لیوان باشد.

 معونه، معیشت است. انتزاعی کردنش سخت است.

 های دیگر در این سوره باید مصداقی برخورد کنید.نکته: شما به خلاف خیلی سوره

*** 

 

 ساعت دوم:

 کلمات سوره مبارکه ماعون از التحقیق:

 کند.تر میدهد و مطالب را برایمان ملموسی ما عمق میبررسی کلمات از التحقیق به مطالعه

با خیال، حس، چشم، قلب، شهود. در واقع هر جا که رویت به ای که ممکن باشد. نگاه کردن به هر وسیله رأی:-

ای که مراتب رأی و حکم ختم بشود. در واقع این نگاه کردن، به نظر و رأی برسد. این کلمه مراتب دارد. هر کلمه

ند. بیبیند. مثلا هفت سال اول فقط با چشم میشود. هر سنّی یک جوری میداشته باشد، اقتضای سنّ در آن مهم می

ای آورد. در کتاب تفکر مشاهدهرسد. علم کاربردی بوجود میی یک حقیقت به قضاوت میدر رویت انسان درباره

 تواند این مطلب را پیگیری کنید.می

 مقابل صدق و مخالف واقعیت و حق است. واقعیت یعنی عینیت دارد. حق، امر ثابت است.  کذب:-

اعتراف و اقرار نسبت به چیزی که واقع  تصدیق:ق واقع و حق ندیدن. چیزی که مطابق واقع و حق است را مطاب

است. تطابق چیزی که مطابق با واقع و حق است. در واقع، تصدیق و تکذیب نوعی تطبیق است. عملیات ادراکی و 

را تصدیق گوییم صدق الله، این آیه اش میخوانیم مثلا قل هو الله احد. در ادامهشناختی است. وقتی آیه قرآن می

کنیم از نظر ادراکی. ممکن است که جلوتر برویم و براساس این آیه قول و فعلمان را هم همراستا کنیم. بحث می
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تصدیق و تکذیب در کتاب فرآیندشناسی ایمان و کتاب معناشناسی، فرآیندشناسی و نظام سازی صدق و کذب 

کذب است که در روایات هم این موضوع آمده ی انحرافات انسان، ی ثقل همهبصورت مفصل آمده است. نقطه

دهد تا عمل اشتباهی را مرتکب شود. هر است. هر انسانی اعتقاد به حق دارد اما حق را در ذهنش وارونه جلوه می

 اتفاقی در باورها، رفتارها و عواطف، منبعث از علم است. این علم هر قدر به حقیقت نزدیک باشد، رفتارها و باورها

شوند. برای طراحی هر نظامی ابتدا باید صدق و کذبش طراحی شود. تکذیب و ه حقیقت نزدیک میو عواطف ب

ی علوم انسانی هستند باید این مبناها را درست کنند و بعد ادامه دهند. تطبیق، تصدیق، دستگاه دارند. کسانی که رشته

تواند بشناسد. کسی نتواند تطبیق دهد نمی اساس شناخت انسان است. بدون تطبیق، علم بشری امکان پذیر نیست. اگر

ی مشخص یا مقررات معین. از لوازم این موضوع، اطاعت و عبودیت است. خضوع و انقیاد در قبال برنامه دین:-

 ( مقررات و برنامه را شناخته ولی به آن پایبند نیست: عدم اطاعت و عبودیت1شود : تکذیب دین این می

 شناسد: جهلمقررات و برنامه حق را نمی( اساسا بعضی یا کل 2

ی هستی برنامه و مقرراتی دارند که طبق کند. در تکوین هستی دین وجود دارد. همهی وسیع پیدا میاین کلمه دامنه

روند. دین یعنی عبودیت نسبت به برنامه. دین از جنس شناخت و فهم است. درتعریف آقای مصطفوی آن پیش می

های زیادی دارد که البته باید اثبات بشود و اگر اثبات شود دهد نه به برنامه. این نکتهه موجود میاز دین، اصالت را ب

 حرف زیبایی است. 

ای دارد. اگر این منطبق با حق باشد، تصدیق و اگر منطبق با حق نباشد تکذیب هر انسانی خضوع در برابر برنامه

به میزان عدم تبعیت انسان از حق، دچار تکذیب در دنیا بفهمیم. در آخرت بفهمیم است. حقایق را به جای این که 

دین مثل  حق شده است. این بدیهی است. اگر کسی خیلی ناراحت شد باید تبعیت از احکام بکند تا مکذب نباشد. 

-ی شریعت مثل سبیل جمع بسته میای دارد. واژهی صراط در قرآن همیشه مفرد آمده است و روح یکپارچهکلمه

شود. پس دین ود. بدلیل یکپارچگی کلمه دین، گاهی به عبودیت، گاهی به برنامه و گاهی به جزا معرفی میش

ی این سه ساختار دین حداقل با سه ساختار هماهنگ است. ساختار هستی، انسان و جامعه. نظام هماهنگ کننده

 با ساختار انسان و جامعه است.  است. این تطبیق یعنی صدق. صدق به دین خیلی نزدیک است. شریعت هماهنگ

تعریف آقای مصطفوی دین دو محور دارد. عبودیت و برنامه. علامه طباطبایی جزا را هم به این دو اضافه کرده بنا بر 

گویند. همه چیز در این نزول دین می گیرند و به این قوس صعود واند. قوس صعود و نزول برای عالم در نظر می

تر است. دین، امتدادی پیوسته برای بودن تا شدن است برای هر موجودی. این . نظر علامه دقیقگیردچرخه قرار می



11 
 

ها باشد، از جایی دانیم. اگر زندگی امتداد لحظهها نمیتواند باطل یا حق باشد. ما زندگی را امتداد لحظهامتداد می

اگر این سیر پیوسته منطبق با حق باشد به استقرار کند. یابد و در جایی استقرار پیدا میشود، استمرار میشروع می

رسد. به همین علت هر کس رسد )فی مقعد صدق( و اگر منطبق با حق نباشد به استقرار نامطلوب مینیکویی می

ای که در حال حاضر دارم، جزای ماقبلم است. به اشتباهی کرد محصول ماقبلش است و باید توبه کند. هر بدبختی

گویند. موجودات غیر انسان فقط توان تصدیق این سیر را که درکل کائنات وجود دارد، دین میاین پیوستگی 

تواند این موضوع را تصدیق یا تکذیب کند. البته انسان همیشه در تصدیق حق دارند. انسان دارای اختیار است و می

نمایند. انسان ود را منطبق بر حق میی موجودات پیوسته حرکت خشود. همهاست. ولی دچار تسویل و تزیین و... می

تواند انطباق با حق را دستکاری کند. نظام ادراکی در انسان طوری طراحی تواند دستکاری کند ولی میحق را نمی

-کند قبول میتواند غیر حق را به اشتباه، حق بشناسد. در این مورد هم غیر حق را، چون حق فرض میشده که می

راف و آیات عالم ذر همین موضوع است. هر کسی بخواهد در مورد چیستی صدق و تصدیق کند. کارکرد سوره اع

 بررسی کند سوره اعراف بخواند. 

برنامه یعنی جزا. کلمه جزا برای دین بهترین کلمه است. بالاترین جزا عبودیت و خضوع است. ما نظام پاداش را 

 اش خوبی، خوبی است. واصل به خدا، عبد است. کنیم. در حالیکه قراردادی نیست. پادقراردادی فرض می

ها را فقط با نظر علامه طباطبایی پیش این کلمات چون انتزاعی بودند بیشتر توضیح دادیم تا ملموس شود. ادامه واژه

 رویم.  می

از این به  شد.کردیم و تبدیل به کتاب میهای شنبه را منسجم ارائه میی بعد محور بحث، نماز است. ما بحثاز هفته

بندی کنیم و هر کس خواهیم فصلخواهیم که وارد بحث شوند. میبعد نقش بنده کمرنگ شده و از دوستان می

شاء الله خدا ی کلی ما این است.  انها دخیل شود. یدالله مع الجماعه. نقشهمتناسب با وسع خودش در این کتاب

 ایم. شود. اگر هم نشد ما همتش را کردهنند و میبیت )علیهم السلام( یاری می رساکند و اهلکمک می

عملیاتی کردن نماز در زندگی خود و جامعه. بالا بردن استحکام درونی خود و جامعه بوسیله نماز . من موضوعات 

ی .  تا هفته"قد علم صلاته و تسبیحه "ی موجودات است نویسم. نماز نه تنها برای انسان که برای همهبنیادی را می

بعد تکلیفمان این باشد که همگی یک مطالعه اجمالی داشته باشیم روی سوره، از نیم ساعت تا دو، سه ساعت و 

شان نماز را عملیاتی کرد ارائه دهیم. اگر توانستید تیترها را اصلی و فرعی توان بواسطهفهرستی از موضوعاتی که می

 و غفلت از نماز. دهیم برای خروج از سهو کنید. ما حرکت جمعی انجام می
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کردم. خواستم تیتر بنویسم به این صورت کار میجا نوشته شده است. اگر من میکتاب از سوره ناس تا این 6

شناسی در این شناسی و جریانی تمام صفات کمالی محقق شده در انسان را به شکل شاکلهی دین، نماز. آیینهشاکله

خواهم بخشنده شوم چطور نماز نماز برده و مصداقی کنید. اگر من می واجب الهی. تمام مباحث روانشناسی را در

 ی زندگی من.خواهم مشکلم حل شود چطور نماز بخوانم. نماز بصورت تفصیلی بشود همهبخوانم. اگر می

ای دارند با عنوان انطباق ساختار وجودی انسان با ساختار وجودی نماز. اختلالات صفحه 31آقای چیت چیان متنی 

کند. ما چند صد روایت فقط برای تعقیبات نماز داریم که همه مغفول های مختلف نماز درمان میانسان را با قسمت

اند. هیچ موضوعی به اندازه نماز روایت ندارد. از مقدمات نماز که طهارت است تا تعقیبات، هزاران و دست نخورده

ها ی بیرون جای تقدیر دارند ولی به این معنا نیست که کتابهاروایت دارد. نماز، مدرسه اهل بیت بوده است. کتاب

توانند مطالب مربوط به ی این جمع نیروی پژوهشی بشوند، تا آخر عمرشان نمیاند. اگر همهی مطالب را گفتههمه

نماز را کامل کنند. بزرگترین شگرد نماز این است که عبودیت را شکل داده است. عبودیتی که مفهومی است 

ی نماز است. بعضی اوقات رد. نماز دین را شکل داده است، قالب داده و قابل رویت کرده است. این معجزهمج

. خدا برای نزول قرآن، "لیله القدر"شود به شود ظرف نزول قرآن و شبیه میاعجاز نماز از قرآن بیشتر است. نماز می

شود. اگر ما بین اقامه نماز و تدبر در قرآن، ده میظرف درست کرده است. این مطلب از روایات و سوره مزمل فهمی

کنیم که تدبر در قرآن در آن باشد. چون نماز بدون ی نمازی را انتخاب میای انتخاب کنیم، اقامهبخواهیم گزینه

 روح معنایی ندارد. روح نماز به نزول قرآن در آن است. 

های شما را برای عملیاتی کردن نماز از سوره ماعون بررسی ی آینده ما عنواننویسی است. هفتهاولین مرحله عنوان

 کنیم. می
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 49/77/49ختم مفهومی استاد  اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ماعون    ) جلسه   دوم (  سوره مبارکه           

 

 .صلواتبه شکرانه پیروزی انقلاب 

 .صلواتالله این انقلاب امتداد داشته باشد شاءکه انبرای این

 .صلواتها و موانع انقلاب برای از بین رفتن آسیب

*** 

 بنا شد از این جلسه افراد موضوعاتشان را درباره نماز ارائه دهند.

مرحله رشد را  7که در هر مرحله از رشد متفاوت است. در این جا ما ای دارد شاکله نماز الف( خانم شهید زاده:

 کند. داریم و در هر مرحله از رشد شکل نماز فرق می

 شود. های رشد بررسی میهای نماز در دورهمولفه

 که در هر مرحله رشد باید چه وجهی از نماز به انسان آموزش داده شود و ارزیابی نماز قابل توجه است. این

توانید در واقع شما دستگاهی دارید به نام دستگاه رشد. هر موضوعی را می توضیح استاد درباره موضوع پیشنهادی:

کنید. متن اصلی شما در این دستگاه قرار داده و بررسی کنید. شما در دستگاه رشد انسان موضوع نماز را مطالعه می

ن. سیر تحول نماز در دستگاه رشد مورد مطالعه شماست. دستگاه رشد است و موضوع نماز ارجاعی است به این مت

کنید. شما های مختلف رشد وسنین مختلف بررسی میاین روش، روش درستی است. شما تحول نماز را در دوره

های مختلف دارای تحول است. چون انسان در این دستگاه بینید که دورهانسان را از نظر ساختاری دارای ابعاد می

 کار باید آیات و روایات نماز راشوند. برای اینل است، موضوعات حول انسان هم دچار تحول میدارای تحو

بررسی کنید و تشخیص دهید که هر کدام از آیات و روایات نماز برای کدام مرحله رشد انسان است. اگر آیات و 

 211الی  151ن موضوع پژوهشی حدودا های رشد را داشته باشید ایآوری کرده و قدرت تمییز دورهروایات را جمع

 ساعت وقت لازم دارد. 

آید هم نماز میت وجود دارد که شود. بعد مرگ از خود انسان کاری برنمینماز بعد از مرگ هم از انسان جدا نمی

 دیگران باید برای انسان بخوانند. 
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بار مورد  89را در قرآن جستجو کنیم، این ریشه حدود  "صلو"واژه صلاه یعنی  اگر ریشه: زاده کوچکالف( خانم 

بندی کرده و برای ها بکار رفته شده را دستهاستفاده قرار گرفته شده است. سپس همه آیاتی که این ریشه در آن

هریک موضوع نویسی انجام دادیم.سپس از طریق سوره مبارکه ماعون که موضوع نماز مرتبط با دین مطرح شده 

-ررسی ارتباط بین این دو واژه پرداختیم. در ابتدا واژه دین را بطور کامل مورد بررسی قرار داده و مولفهاست، به ب

های معنایی آن بدست آمد و سپس به اشتراکات و برسی رابطه این دو واژه با یکدیگر پرداخته شد. که نتایج فراوانی 

 ازین طریق حاصل شد.. 

توان در ایشون از سرچ آیه قرآن استفاده کردند. می هادی خانم کوچک زاده:ب( توضیح استاد درباره موضوع پیشن

ی صلاه و دین را با هم سرچ کنید ی واژه استفاده کرد که روش شما همین است. اگر دو واژهسرچ آیات از ریشه

بحث انفاق پیش شود. بعد از اجتماعی شدن موضوع نماز در آیات تر میتعداد آیات محدودتر شده و کار شما دقیق

اید. بحث ی موضوعی یا مفهومی ایجاد کردهآمد از آیه انفاق در رکوع و درپی آن بحث نفاق. از آیات یک شبکه

بُعد پرهیز از نماز با کسالت. بحث محوری شما شناخت ولی در اقامه نماز است. اگر شناخت ولی اتفاق نیفتد فرد به 

. نقش ولی در اقامه نماز و جایگاه ولی در اخلاص در نماز. شما از رسد. دلایل و چگونگی شناخت ولینفاق می

شد فهمید. در سوره بینه صحبت از یک رسول و دین و آیات دیگر به نقش ولی رسیدید که این را سوره بینه هم می

تواند حفظ میکتب قیم است که اگر این رسول نبود، دین و کتابی هم نبود. در روایات آمده که سوره بینه را منافق ن

ها نقش رسول در اقامه نماز است. اطاعت از کند. جایگاه چند وجهی رسول در نظام عالم است که یکی از آن

 کنید. احکام دین. شما تکذیب و تصدیق دین را در قرآن تفصیل داده و جایگاه نماز را در این دو، بررسی می

کند، یک نفر متفاوت است. یک نفر در منظومه رشد بررسی میمتن ما برای این تحقیق قرآن است ولی زاویه دیدها 

 بیند. بیند و یک نفر عملیاتی میای میشبکه

ها و اجزای نگاه عملیاتی به موضوع نماز. ابتدا نماز را بصورت ظاهری بررسی کردم. رکن ج( خانم خوش اخلاق:

بک زندگی دینی باشد که تمام اجزایش مطابق با نظام تواند سنماز. طبق این فرآیند به این نتیجه رسیدیم که نماز می

هایی طرح کردیم: زندگی به سبک نماز، زندگی مومنانه، نماز مدرسه تعلیم زندگی اجتماعی انسان باشد. عنوان

سازی در زندگی، مثلا در نماز، قبله و طهارت و غیره دارد زندگی هم قبله و عبودیت. تدبر در اعمال نماز و پیاده

های قرآن هایی کردیم. با این رویکرد وارد سورهت و... نیاز دارد. در امر تفکر در نماز یکسری گمانه زنیطهار

 شدیم. هر قسمت از ارکان نماز از جمله قرائت، رکوع، خشیت، سجده، قیام و... یک سوره را بررسی کردیم. برای
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ردیم. برای قبله سوره بقره را انتخاب کردیم. البته هر رکن گمانه زنی کردیم. برای خشوع سوره مومنون را انتخاب ک

 بندی شود. باید آیات و روایات جمع شده و دسته

شما قصد دارید ارکان نماز را بصورت مدل درآورده و  توضیح استاد درباره موضوع پیشنهادی خانم خوش اخلاق:

جز ارکان نیست. ارکان نماز همان  در زندگی جاری کنید. بین ارکان نماز خشوع را آوردید در حالیکه خشوع

 ارکان زندگی است و شناخت تفصیلی ارکان نماز، شناخت تفصیلی ارکان زندگی است. 

های کلی باید در نماز خشوع، مراقبه و حفظ نگه داریم. در واقع خشوع جزء ویژگی پاسخ خانم خوش اخلاق:

 حاکم بر نماز است. 

رکن مطرح  4ماز از کتاب فرآیندشناسی حکمت گرفته شد که در آن ی ساختار وجودی نایده آقای چیت چیان:

ی کلی ساختار وجودی نماز را بکشید تا در فرصتی نقشه پر شود. طبق شده است. آقای اخوت فرمودند که نقشه

وَ ماند نماز است شود و چیزی که از انسان میمدلی که خانم خوش اخلاق مطرح کردند، نماز کل زندگی انسان می

. لذا تمام زندگی انسان را گرفته است نماز   (592ص 33لِصَلَاتِک )بحار الانوار ج   ءٍ مِنْ عَمَلِکَ تَبَعٌ اعلَْمْ أَنَّ کلَُّ شیَْ

 ایم. های نماز را در ساختاری قرار دادهو مولفه

ها هستند . بعضیها ارکان در نماز یکسری مقدمات وجود دارد و از بین مقدمات بعضی نوع اول دسته بندی:

ی نمازند. هر بخش نماز ارکانی دارد که اگرسهوا یا عمدا نباشند نماز باطل است. متعلقات متعلقات و بعضی ضمیمه

اگر عمدا فراموش شوند نماز باطل است ولی اگر سهوا فراموش شوند اشکالی ندارد. ضمائم مستحبات و زینت 

سهوا نباشند، زندگی از حیز انتفاع خارج است. مثلا در نماز اگر  نمازند. در زندگی ارکانی هست که چه عمدا یا

رکوع، سجده نباشد یا چرخش از سمت قبله اتفاق بیفتد نماز باطل است. رکن موجب تمامیت است و واجبات برای 

کمال نماز است. تشهد و قرائت سهوا فراموش شوند نماز باطل نیست. در زندگی، ارکان موجب تمامیت، واجبات 

 اند. موجب کمال و مستحبات زینت زندگی

در نماز مقدماتی هست و خود نماز  و موخرات و خاتمه پس از نماز. مقدمات مثل وضو،  نوع دوم دسته بندی:

شود ی هر کاری طبق نماز پیش رود، آن کار میطهارت در لباس و موقعیت، اذان )اذن(. از مقدمه، ارکان و خاتمه

-خواهد، اذنی میم فی صلاتهم دائمون است. درس خواندن  و کسب علم هم طهارت مینماز. این همان الذینه

گیرد تا خواهد. کتاب علل الشرایع، مسائل الشیعه و سر الصلاه امام خمینی )ره( در این روش مورد استفاده قرار می

 نماز بدرستی شناخته شود و در کارها تعمیم یابد.
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ای زائل شوند نماز دیگر نماز نیست و ارکانی هستند که در سراسر ند که اگر لحظهقبله، نیت، طهارت از ارکان نماز 

 ها روح کلی نمازند.نماز هستند. این

 اند و در سراسر نماز نیستند. تکبیر، رکوع، سجده، قیام . رکن دیگر هستند که مقطعی 4

-کن دیگر در اطراف مرکز توجه جا میر 4گیرند  و در ساختار نماز قبله، نیت، طهارت در مرکز توجه قرار می

 گیرند. 

 این تصویر کلی ساختار نماز است. 

اگر زندگی بخواهد تماما نماز شود باید در قدم اول مرکز توجهش درست شود. بعد ارکان )واجبات( در حول آن 

 ی اصلی. گیرد. این شد شاکلهمحور قرار گیرد. و مستحبات در اطراف آن قرار می

اساسِ عبودیت است. اصل عبودیت هم فهم نیاز است و رجوع به رافع نیاز. وقتی ساختار نماز را نماز چیست؟ 

کنیم. نماز نسبتی است که هستی که نیاز کنیم در واقع داریم ساختار خلیفه الله را از منظر عبودیت کار میبررسی می

 است و خدا که رافع نیاز است. بعد نماز را در سیستم تسبیح، تحمید، تهلیل، تکبیر آورده است. 

اند تا قابلیت ی بعد این دو در هم ضرب شدهاند و در مرحلهیکبار ذات نماز بررسی شده و یکبار ارکان نماز باز شده

 شود ساختار زندگی انسان. تعمیم پیدا شود و نماز ب

 نیت: انگیزه و عزم درونی در راستای رفع نیاز

 قیام: حرکت همه جانبه براساس جهت و نیت

 تکبیر: آغاز حرکت برای رفع نیاز

 قرائت: فهم حقیقت نیاز و رافع نیاز

 رکوع: پذیرش رافع نیاز در راستای رفع نیاز

 سجده: نهایت قرب نیاز به رافع نیاز 
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 ی رافع نیاز  از زاویه رفع نیازمشاهدهتشهد: 

 سلام: غایت نیل نیاز به رافع نیاز

 دعا)قنوت(: حقیقت عبادت

در ابتدا روایات هم در متن مسائل فقهی بودند ولی کم کم روایات از متون فقهی جدا شدند و فقط خود حکم در 

ست. برداشت فقهی از روایت درست است ولی های مراجع نوشته شد. ادبیات رساله با ادبیات روایت متفاوت ارساله

نوع بیان این مطلب با نوع بیان روایت فرق دارد. مثلا در رساله قنوت مستحب است و لباس پاکیزه برای نماز هم 

مستحب است. در رساله شأن قنوت مانند دیگر مستحبات نماز است ولی وقتی روایات را بخوانیم می بینیم که شأن 

حبات قابل مقایسه نیست. قنوت اصل ارتباط با خداست. در روایت آمده که نماز بدون قنوت نماز قنوت با دیگر مست

نیست. این که فقیه از جامع روایات قنوت به استحباب رسیده درست است ولی شأن قنوت در ردیف دیگر 

 از. مستحبات نیست. قنوت مخ عبادت است. باید لحن و ادبیات روایات را دید بخصوص روایات نم

تواند تجلی کامل پیدا کند. فهم حضرت سلیمان از نماز قابل مقایسه با هیچ عملی نیست. عبودیت فقط در نماز می

ی هستی زندگی است. در شرایطی که ایشان نتوانستند نماز را در وقتش بخوانند، نماز عیان است که نماز همه

ب شده است به عقب برگردد که حضرت سلیمان نماز احساس نیازشان به نماز آنقدر زیاد بوده که خورشید مجا

 بخوانند. جا داشت که انسان در این دنیا فقط نماز بخواند و هیچ کار دیگری نکند. 

 توان به غایت رسید. ی زندگی باید صورت نماز داشته باشد. جز با نماز نمیهمه

ی نیازها ی الهی جامع همهره توحید، خلیفهای انتخاب شده است. برای بحث نیاز سوبرای هرکدام از مباحث سوره

ی نجم، عبادت سوره اسرا و زمر، طهارت سوره احزاب و واقعه، نیت سوره حج، قرائت سوره علق و حمد. سوره

ی مسائل نماز که درونی هستند در نماز جماعت صورت عینی و بیرونی پیدا کرده است و این مسئله بسیار مهمی همه

 ز جماعت، احکام حکومت استخراج می شود. است. از احکام نما

*** 
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 ی نکات دوستان کلاس(ارائه ) ساعت دوم:

ی مفهومی بود یعنی مثلا تکذیب دین را با سهو در نماز و... هایی که استفاده کردند روش شبکهیکی از روش

 اند.ی موضوعی رسیدهاند تا به یک شبکهبررسی کرده

شود و کلمه تبدیل می 9-یا 7این است که به اینجا برسیم که ساهون در نماز به  توان کردیکی از کارهایی که می

هایی بین ساهون و آن کلمه وجود دارد در واقع ای به صورت منفک باشد )غمره( یک تفاوتوقتی بررسی واژه

اند، برخی رفتاری ی ادراکی و برخی هیجانی وها جنبهی غمره به معنای گرداب یا ورطه است. برخی از واژهترجمه

ی هایی که نقشهای، خرص حالت ادراکی دارد، آنیعنی مثلا سهو حالت توجهی دارد و غمره حالت نتیجه

رسند، اول دانند کلمات را در این ساختار بچینند که بفهمند انسان از کجا است که به سهو میساختاروجودی را می

های شناسی آسیبد و در آخر نتیجه داریم؛ کار شما روی شکلشوها درگیر میادراک و سهو است و بعد هیجان

 ی سنی نیست. شود و خاص یک ردهها هم هر کدام در یک فضا و محیطی وارد میرود. آسیبنماز می

 ها را در ساختاروجودی بچینید.شناسانه برسید و آنی آسیببنابرین شما باید به تعداد محدودی واژه

 ی اعمال انسان تجسم دارند حتی قرآن خواندن.دارد و این درست است، همهنکته: نماز خودش شکل 

 ها آمده است.ی مصلین در آنای است که کلمهی معارج و مدثر دو سورهسوره

ی ی ذاریات است. چه موقعی بحث ایجابی می شود و با سورهشود و سورهشناسی وارد میچه موقعی بحث از آسیب

 خوانیم؟مومنون می

ر بخواهیم راهبردهای تربیتی بیاییم باید از مباحث آسیب شناسی وارد شویم تا آسیب برطرف شده و مسیر رشد اگ

خواهیم شاخص رشد تعیین کنیم مثلا در این مرتبه نماز خیلی عالی و ... است که باید تعیین شود. گاهی هم می

 ایجابی بگوییم.

 های سهو در نماز و...شناسانه توضیح دهیم مثلا آفتبپس در مباحث تربیتی باید از مباحث سلبی و آسی

-کند مثلا از کجا میریزی و مراتب و مراحل، که ایجابی کار میاگر کسی خواست شاخص تعیین کند برای برنامه

 لا هر اندازه انسان نسبت به عهد وی معارج و مومنون نماز دهد مثفهمیم نماز ما نماز مقبول است که بایستی سوره
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های اجتماعی سطح ارتقاء نماز ما را تعیین مانت مراعاتش بیشتر شود یعنی کیفیت نمازش بهبود یافته است، شاخصا

 کند.می

 سوالی از خواندن اذکار:

رسد که از تمامی اذکار یک قدر مطلق مفهومی بگیریم و یک ی اذکار را بخوانیم ولی به نظر میتوانیم همهنمی

-اراده کنیم، مثلا وقتی امام صادق )علیه السلام( دعایی غیر از دعای پیامبر)صلی الله(  می مفهوم از تمام آن اذکار

گویند یعنی دعای قبلی ارتقا پیدا کرده است؛ اگر شما دعایی پیدا کردید که امام زمان )عج الله(  آن را بعد 

 تر است.نزدیکاند و به زبان ما خوانند حتما ایشان دعاهای قبلی را دیدهنمازهایشان می

 ی زیادی داریم.گیری فاصلهالبته ما با این مفهوم

خواهد به چنین چیزی برسد باید کتاب من لایحضره الفقیه را بخواند، دو جلدش روایات راجع به به نظرم کسی می

اگر کسی در نماز است. لازم است که انسان انس با ادبیات اهل بیت)علیهم السلام( را در مفاهیم معنوی پیدا کند. 

-اهمیتداند و تنها چیزی که در روایات، بیرابطه با نجاسات دچار وسواس شود پس مشخص است روایات را نمی

 ترین نشان داده شده است وسواس است.

اش خوانده ی روایات احکام را نخوانده است و وقتی از جایگاه اصلیها به خاطر این است که فرد از دریچهوسواس

 کند.ر مشکل میشود دچانمی

روایت راجع به نماز بگو ما همان روایاتی  11این خوب نیست که دست ما از روایات بریده شده است و اگر بگویند 

 دانند را بگوییم.که همه می

توانیم بگوییم که فلان کار خیر است زیرا شبیه نماز است. هر کار خیری یک سری شرایط قبول لازم دارد و می

مقبول با شبیه شدن به ساختار نماز همراه است. اگر خواستید توحید و معاد و نبوت را تقویت کنید یعنی کار خیر 

 شویم.لازم است کار خیر را به نماز شبیه کنید و عموما کار خیر ما شرایط قبول را ندارد و در آن دچار توهم می

 توانیم کارهایمان را در سیستم نمازهای صبح و ظهر و... بچینیم.می
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شما ابتدا خیر را در انتخاب و ترجیحش با تمثیلی )امامی( که نماز است  شناسی است.نماز خروج از ابهام در خیر

کنیم و ادعا داریم، چون ها ما کار خیر نمیدهید و این یعنی خیلی وقتکنید و بعد کار خیر را انجام میمشخص می

 شویم.شاخص نماز نیست دچار ابهام و توهم می

توان به خوبی وارد نماز خوانی داشته باشیم. از هر موضوعی میاد: خوب است که یک سری جلسات روایتپیشنه

 شد.

 ای دیگر که مطرح است: نماز در مواقع اضطرار استنکته

ی کلی است و یک تکلیف و قانون بدون ساقط شدن است شود و این یک قاعدهنماز هیچ موقع از کسی ساقط نمی

شود. اگر اضطرار بود نماز چه سیری دارد و اگر اضطرار نبود چگونه است. که در ز کوتاه و بلند میولی اجزای نما

ماند. نیت و تکبیره الاحرام نمادی از احساس روایات داریم که در نهایت اضطرار نماز ما نیت و تکبیره الاحرام می

تواند احساس نامیم یعنی هر زمان و مکانی میحضور است که انعطاف پذیر است. و این ساختار نماز را کرامت می

-دهد که میپذیراند و این نشان میحضور را ایجاد کند. نمازها بدون قبله و یا با کوتاه و بلند شدن و غیره، انعطاف

 تواند دم دست ما باشد.

و شرایطش بسیار  ایم، نماز یک موضوع قدسی استیکی از مشکلات ما این است که برخورد با نماز را یاد نگرفته

 های نماز خواندنمان را بهتر بدانیم و اجرا کنیم.است که چطور ما طهارت

مکتب اهل بیت)علیهم السلام(  این است که اشکال را می گویند و بعد با دعا آن را حل می کنند. و طلب ایجاد می 

 کند، تفصیل، سوال برانگیز است.

 1کنند: م علی)علیه السلام(  نقل میروایت امام هادی)علیه السلام(  که از اما

همَُّ لَکَ صَلَّیْتُ وَ إِیَّاکَ دَعَوْتُ وَ فیِ َ وَ صَلِّ عَلىَ ذرُِّیَّةِ نبَِیِّکَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرکََاتُهُ ثُمَّ یقَُولُ اللَّ

 وَ قصَْانِ وَ الْعجََلَةِ وَ السَّهْوِ وَ الْغَفْلَةِ وَ الْکَسَلِ وَ الْفتَْرَةِ وَ النِّسیَْانِ وَ الْمُدَافَعَةِ وَ الرِّیاَءِصَلَاتِی وَ دُعَائِی مَا قَدْ عَلمِْتَ مِنَ النُّ

فَصلَِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعلَْ  السُّمْعَةِ وَ الرَّیْبِ وَ الفِْکْرةَِ وَ الشَّکِّ وَ الْمَشْغلََةِ وَ اللَّحْظَةِ الْملُْهِیَةِ عَنْ إِقَامَةِ فرََائِضِکَ

نشَاَطاً وَ فتَْرَتِی قُوَّةً وَ نِسیَْانیِ مکََانَ نُقصَْانِهَا تَماَماً وَ عجََلَتیِ تثََبُّتاً وَ تَمسَُّکاً وَ سهَْویِ تَیقَُّظاً وَ غفَْلَتِی تَذکَُّراً وَ کسََلِی 

                                                           
 91، ص: 1 مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج.  1



21 
 

ثبََاتاً وَ فِکْرِی خُشُوعاً وَ شَکِّی یقَِیناً وَ تَشَاغُلیِ فَراَغاً   رِیَائِی إِخْلاَصاً وَ سمُْعَتِی تَستَُّراً وَ رَیْبیِ محَُافَظَةً وَ مُدَافَعَتیِ مُوَاظبََةً وَ

وَ عَلَیْکَ تَوکََّلتُْ خُشوُعاً فَإِنِّی لَکَ صلََّیْتُ وَ إِیَّاکَ دَعَوتُْ وَ وَجهَْکَ أَردَْتُ وَ إلَِیْکَ تَوجََّهْتُ وَ بِکَ آمنَْتُ   وَ لحَِاظِی

 تُکفَِّرُ بِهَا سَیِّئَاتِی وَ وَ مَا عِنْدکََ طَلبَْتُ فَصَلِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ اجْعلَْ لِی فیِ صَلاَتیِ وَ دُعَائِی رَحْمةًَ وَ بَرَکَةً

  ی وَ تبَُیِّضُ بِهَا وجَْهِی وَ تُزکَِّی بِهَا عَملَِی وَ تحَطُُّ بِهَا وزِرِْی وَ تُقبِْلُمقََامِ  تضَُاعِفُ بِهَا حسََناَتیِ وَ تَرْفَعُ بهَِا دَرَجَتِی وَ تُکْرمُِ

 . بِهَا فَرْضِی وَ نفَْلِی اللَّهمَُّ صَلِّ علََى محَُمَّدٍ وَ آلهِ

شناخته و به ما شناسانده است. اگر  )علیه السلام( شود که به تفصیل اماموجه مشترک من و نماز این خصوصیات می

گوییم حواسمان نیست، حواسمان جای دیگر است و .... . تفصیل های نمازتان چیست میبه ما بگویند که گپ

 نداریم.

توانیم با یک چنین روایاتی ساختار وجودی نوشت، انسان چقدر لایه های گپ و نیاز دارد. اینکه با یک روایت می

 یم و نیاز سنجی شده است بسیار جالب توجه است.اینقدر تفصیل ببین

 گوید.نقصان همان ظاهر و ساختار نماز را می نقُْصَانِهَا تَماَماً: -1

 ماند که هضم و جذب شود، یعنی حالتی از ماندن. تمسّک حالتی که غذا در معده می :عَجَلَتِی تَثبَُّتاً وَ تَمسَُّکاً -2

 سهو. سَهْوِی تَیقَُّظاً: یعنی بیدارشدن از -3

 غَفْلَتِی تَذکَُّراً  -4

 وَ کَسَلِی نَشاَطاً  -5

 وَ فتَْرَتِی قُوَّةً  -6

 وَ نِسیَْانِی محَُافَظَةً وَ -7

 مُدَافَعَتِی موَُاظَبَةً: مدافعه یعنی از دست رفتن -8

 وَ رِیَائِی إِخْلاَصاً  -9

 ها دوست دارند که ازش تعریف کنند که این یعنی سمعه.وَ سُمْعَتِی تَسَتُّراً: انسان -11

 ثبََاتاً وَ رَیْبیِ -11

 وَ فِکْرِی خُشوُعاً  -12

 وَ شَکِّی یَقیِناً  -13

 ها.وَ تَشَاغُلیِ فَراَغاً : یعنی فراغت از مشغله -14

 کنند و این یعنی لحاظ.خُشُوعاً: یعنی گاهی در نماز زیرچشمی چایی دم می  وَ لحَِاظِی -15
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شود. اهل اطلاع داشته باشد علم تفصیلی میها کند یعنی همین مقدار که به این گپگوید و دعا میوقتی که می

اید که تقریبا خیلی شبیه واژه دیده 15ی نیاز خداست. این جا شما کنند و دهندهکار تولید نیاز می )علیهم السلام(بیت

 ی نبا است.شود، مثلا لیل لباسا و لیل سباتا در سورههم هستند ولی اینکه توانسته که جدا جدا بیارد مهم می

وَ مَا عِنْدکََ  نِّی لَکَ صَلَّیْتُ وَ إِیَّاکَ دعََوْتُ وَ وَجْهکََ أَردَْتُ وَ إلَِیْکَ تَوَجَّهْتُ وَ بِکَ آمنَْتُ وَ عَلَیْکَ تَوکََّلْتُفَإِ

 دهد.کند و طلب و توجه و توکل را از هم تفکیک میی جدید اضافه میتا مولفه 7طَلَبتُْ: که 

 ا دارای صلیت و توجه و ایمان و توکل و طلب باشد.یک فرضیه این است که نماز م

تِی وَ تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتِی وَ محَُمَّدٍ وَ اجْعَلْ لِی فِی صَلاَتیِ وَ دُعَائِی رَحْمَةً وَ بَرَکَةً تکَُفِّرُ بِهَا سَیِّئَاتِی وَ تضَُاعِفُ بِهَا حَسنََا

بِهَا فَرْضِی وَ نَفْلِی اللَّهُمَّ صَلِّ علََى محَُمَّدٍ وَ   تُزَکِّی بِهَا عَمَلِی وَ تحَُطُّ بِهَا وِزرِْی وَ تُقبِْلُمقََامِی وَ تبَُیِّضُ بِهَا وَجْهِی وَ   تُکْرِمُ

 . آلِه

 فرض و نفل یعنی فرضیه و نافله.

 این دعای بسیار جالبی است.

وَ ثَواَبَ منَْطِقِی وَ ثوََابَ مجَْلسِِی رِضَاکَ وَ الجَْنَّةَ وَ اجْعلَْ   لاَتیِاللَّهمَُّ صلَِّ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ اجْعَلْ ثَوَابَ صَ

لکَِ وَ سَعةَِ ماَ خاَلصِاً مخُْلَصاً وَافَقَ منِْکَ رَحْمةًَ وَ إِجَابةًَ وَ افْعلَْ بیِ جمَِیعَ مَا سَألَْتُکَ مِنْ خیَْرٍ وَ زِدْنِی منِْ فَضْ  ذَلِکَ

  سِعٌ کرَِیمٌ وَ صِلْ ذَلِکَ بخَِیْرِ الْآخرَِةِ وَ نَعیِمِهَا إِنِّی إلَِیْکَ منَِ الرَّاغبِِینَ یاَ أَرحَْمَ الرَّاحمِِینعِنْدکََ إِنَّکَ وَا

های تواند چنین ترفیعی پیدا کند و فرض این است که با دعا تمام آسیبایراد داشته است می 15یعنی این نمازی که 

 نماز رفع شده است.

دهد ولی نیتش خدا نیست. آیا این کار خیر نیست؟ باید این را در سنین رشد یک کار خیری انجام می سوال: اگر

شود کند. همین مقدار که مثلا کودک بداند نماز امر خداست کافی میبگذاریم و نماز و کار خوب مراتب پیدا می

 ی دیگر لازم است که تفصیل بیشتری از نیت داشته باشد.و در مرتبه
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 جمع بندی: 

اید، زیرا نماز در دین محور است. اختلال در شما موضوع نماز را به عنوان یکی از موضوعات دینی انتخاب کرده

نماز اختلال در دین است، اصلاح نماز، اصلاح دین است. نماز امری است که دارای مراتب است و مراتبش با 

 مراتب انسان هماهنگ است.

هایشان ها کار کردند، برخی موضوع را براساس پرسشبرخی جستجوی موضوع در سوره ی کلی اتخاذ شد:دو شیوه

 شروع کردند.

شناسی کار کردند و برخی ای آمدند هر دو حالت را به سبک آسیبی کلی حاکم بود، عدهدر هر دو قسم، دو شیوه

رهای آسیب شناسی بیشتر شود، که کاهای مختلفی میبه سبک ایجابی کار کردند که اینجا خود این حالت

 شود.کاربردی و مهارتی و کارهای ایجابی بیشتر بنیادی می

گزیند که یک ساختار ی میانه را بر میاینهایی که ساختاری کار کردند یک سطح میانه اتخاذ کردند، یک شیوه

 حرکت کردند.کنند و در این سیر میانه و ساختار )رشد یا ذکر یا انسان( را که قرآنی است انتخاب می

 کارها هر کدام شناسنامه دارد و برطبق قواعد خودش باید پیش برود.

 در  قسمتی باید نیازها و سوالات یادداشت شود و وارد قرآن شوید.

 دهد.ها به شما سوال و جواب سوال میدر قسمتی سوره

 و در قسمتی ساختارمند باید عمل کنید.

 گیرد.تر است ولی وقت بیشتری می، کارهای ساختاری که نوعا راحتبرای اینکه کار کنید باید وقت بگذارید

 ماند که باید با روایات راهبرد و کاربرد تولید شود.ای بیشتر بنیادین میکارهای سوره

تواند ساعت در هفته وقت بگذارید یک فصل می 41گذاری برای کار پژوهشی دارد. عملا اگر ها نیاز به زماناین

 کار کند.

دهی است. ولی قصد ما این است که نماز ها بگذاریم و در حدّ گزارشتوانیم کل وقت کلاس را روی گزارشنمی

ی مدارس وارد شود. حتی طرح این ی رسانه و هم بقیه. یعنی در کلیههم وارد تعلیم و تربیت شود و هم حوزه
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ت و محوری بودن موضوع مدّ نظرشان شود ولی طرح پژوهش که اهمیشود که اگر کار هم نمیموضوع هم مهم می

 ای و یا ... . است باید چگونه باشد، راجع به آن فکر کنید. ساختاری بهتر است یا سوره

 طرح پژوهش یعنی مراحل پژوهش مشخص شود.

 شود.مثلا سنّ در تعلیم و تزکیه وارد می

 نی که آیاتی هم دارد.مثلا علوم پایه به صورت بررسی تکوین نماز است. که تسبیح و تحمید تکوی

 اعلی کار کنند.توانند روی سورهاند بسیار خوب میشناسیی زیستهایی که رشتهبچه

 ها به آن آب است.ترین پدیدهشود و شبیههای مختلف متفاوت میماند که در ظرفنماز مثل باران می

 شود.ها میخاص خود آنجاری شدن ذکر در نماز مثل باران است که این ذکر در نماز ظهر و عصر 

 ی ذکریت و لذکر الله اکبر یعنی جنبه

طرح  11اش ی ماعون ثمرهطرح پژوهش برای افرادی است که اولویت انجام خود پژوهش را ندارد، و مثلا سوره

 پژوهشی است.

 .های پژوهشی استخراج کنیدیک راه این است که کارهای پژوهشی انجام شود و یک کار این است که طرح

 تواند انجام دهد.دهد که کار پژوهشی هم به خوبی میدهد نشان میهای پژوهش ارائه میکسی که به خوبی طرح

 یابد.ها از نماز همین است، نماز در جامعه ارتقا نمیتا وقتی سطح اطلاعات انسان

 کارهایی که باید انجام شود:

سیر  11ی موضوع بندی را یاد بگیرند: مثلا راجع به نماز بندی سوره فکر کنند و شیوهی افراد راجع به موضوعهمه

ی افراد بدانند و تا زمانی که دست به قلم نشوند بندی را باید همهتوان تصویر کرد مثل سهو در نماز و... . موضوعمی

 توانند موضوع استخراج کنند.نمی

 ذهن استاد چیت چیان کاملا ساختاری است. افراد باید بدانند که طهارتی یا کاربردی یا ساختاری هستند. مثلا
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تواند مشکلاتی را برطرف کند و مجموعی از کاربردی و ساختاری و بنیادی شود، تا مثلا پژوهش در بستر جمع می

-کتاب را تلفیق می 5ی نماز داریم که هر کسی براساس ذهنیتش نوشته است و بعد از آن یک کسی کتاب درباره 5

 شود.تخراج میکند و کتابی کلی اس

پس این قسمت در ذهنتان باشد. موضوع نماز امری مفتوح خواهد بود. سعی کنید به آن فکر کنید که خواهید فهمید 

 اثر خواهید داشت که به خوبی نواقص آن برطرف خواهد شد. 5که بعد از مدتی 

شود، به معه مطرح میها به صورت جمعی باشد برای این است که موضوعاتی که در جادلیل این که پژوهش

 های مختلف قابل بررسی است.صورت

 گویید که شما بمانید در میدان!گوید که کار کردن شما بسیار مهم است و شما میاستاد می

ی بعد جمع فعال شد ما هم نظرات ی دیگر انجام دهد و اگر تا هفتههر کسی فعالیت خودش را تا هفته نتیجه:

 و اگر کار جمع پیش نرود کار ما هم ارائه نخواهد شد. هدف فعال شدن جمع است. دهیم،خودمان را ارائه می

ام است. کار  6ام و  5این مشروط به این است که افراد باید یک زمانی داشته باشند در حالی که این کار اولویت 

حور باشد. شود که یک فرد و سخنانش محور نشود زیرا ممکن است که افکار فرد دیگری مجمعی موجب می

ها باید موجب رشد افکار و تضارب آرا باشد. باید در همین بستر تنوع و تعددی وجود داشته باشد بنابرین کلاس

 گیرند.کم میهای خود را دستکنند که باید یک ذائقه را بپذیرند و ذائقهزیرا افراد فکر می

کنیم و نهایتا المیزان دهیم و بررسی میا ارائه میجهای آینده این طور است که هر کسی کار بکند و اینبرای هفته

 های بعد هم اینطور... .خوانیم و سورهسوره را می

 نباید تک صدا باشیم، که وقتی بیرون رفتیم و صدایی دیگر را شنیدیم اینطور نباشد که آن را نپذیریم.
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 7/74/49ختم مفهومی استاد  اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ( سومماعون    ) جلسه     سوره مبارکه           

 

 ی دینی:شناسی تکذیب دین در جامعهی خانم برومند با عنوان آسیبالف( ارائه

اند: تکذیب در قید عبودیت، قید تعریف دین ضرب کرده 3یدند که تکذیب را در مولفه رس 3با توجه به تعریف دین به  

 مندیریزی، تکذیب در قید غایتتکذیب در قید برنامه

یتیم شاخص است؛ و سوال این است « دعَّ»ی کفاری باشیم و خواستیم تکذیب دین را بسنجیم، اگر ما در یک جامعه

مسکین دارند مثل رعایت « حض»کافرند، ولی در آن جامعه دعّ یتیم ندارند و  ای داشته باشیم و همگیشاید یک جامعه

 شود.شود زیرا استثناء میمقررات راهنمایی و رانندگی. پس این شاخص نمی

تکذیب دین موجب دعّ »توان گفت که شاخص یعنی اینکه هر جایی هست باید تکذیب دین را نشان دهد. با یقین می

ی توان با یقین نتیجهتوان گفت که عدم دعّ یتیم یعنی تکذیب دین نیست. زیرا دعّ یتیم را مییولی نم« شودیتیم می

ای مثل ژاپن دعّ یتیم ندارند و اینجا توان با دعّ یتیم به تکذیب دین رسید. زیرا در جامعهتکذیب دین دانست ولی نمی

 گیر می افتیم که مطلب را عوض کنیم یا سوره را!!!

نسبی هستند مثلا یک موضوعی گاهی رو است و گاهی زیر. مثلا زن در خصام غیر مبین است، یعنی « لنع»و « خفی»

 است. « مبین»چزونه که مخفی است و مرد هم مبین است ولی در چیز دیگری زن می

ها را خوب های قیاس و مقدمهی ماعون ریای زن و مرد و بقیه را خوب در بیاورید باید حدّ وسطبرای اینکه در سوره

 بچینید.

 ی خانم افشار با عنوان زندگی به سبک سوره ماعون:ب( ارائه

 سهو در نماز همان تکذیب دین است که یکی انتزاع است و یکی مصداق.

کند و هر ها مراعات میها برچسب نزنند، خدا در سورهکنند که سعی دارند که به آدمای برخورد میهای به گونهسوره

آید از نفاق اینجا استفاده کند تا دهد مثلا کسی که ریا کند منافق است و خدا نمیصفتی را به افراد نسبت نمیجایی هر 

 این کلمه خراب نشود.

 کنیم.کند که شما وقتی سهو در نماز دارید بگویید منافقم. الزاما کاهل در نماز را با نفاق تداعی نمیخدا کاری نمی
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بینید و با اینکه معنای برخی مفاهیم وجود دارد ولی خدا ها این ادب را میی سورههمهادب قرآن خاص است و در 

 زند.مارک و برچسب الکی نمی

 

 :با توجه دادن به موضوع مراتب ی خانم رضویارائهج( 

ره . کذب و دین را سرچ کردم که به چند سوباشدی کذب نگاهی صفر و یکی دارد ولی دارای مراتب میکلمه

ی مقابل است. وقتی یک واژه در مراتب پردازد که نقطهی زمر بیشتر به عبودیت و تصدیق دین میرسیدیم، مثلا سوره

 ی مراتب تجلی یافته است.ی کلمات سوره بررسی کرد زیرا در کلیهتجلی دارد باید روح آن واژه را در کلیه

فهم ساختار باید از واژگانی استفاده کرد که در مراتب تجلی ی ساختار بیان حقیقت حاکم بر هستی است، برای واژه

 یابند. می

 

  توضیحات استاد اخوت:

-ی افراد حاضر در جلسه تشکر میاخلاق و شهیدزاده و کلیهها برومند و افشار و رضوی و خوشبه صورت ویژه از خانم

 کنیم.

 هم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.برای قدردانی از این بزرگواران صلواتی عنایت بفرمایید: الل

قصد ما از این کار تضارب افکار و نظرسنجی بوده است. اگر مطلبی سخت است باید بازخورد بدهید تا بتوانند عطای 

 تری را به مخاطب تقدیم کنند.دقیق

به صورت واضح قابل کنید یک سیر مراتب در سوره ی ماعون وقتی به آن با دلالت ظاهری نگاه میی مبارکهسوره

رود تا نماز ریایی و منع ماعون و اتمام ی دوستان اشاره کرده بودند، سهو در نماز و بعدش میرویت است که البته همه

بینید که هر کدام در قسمتی است یکی در توجه فرد است و یکی در ادراک فرد و یکی در عمل سوره، وقتی این را می

افتد. سهو ی توجه اتفاق مین یعنی بخشی انتزاعی و مفهومی است و بخشی در درون و لایهفرد نشان داده شده است و ای

در نماز ادراک نیست و مدل توجه است هر چند مدل توجه جنسش ادراک باشد ولی تکذیب دین معرفت است و سهو 

اینکه کسی نماز بخواند و وضو فهمد مثل در نماز ادراک است. و ریا نمود عملی است، سهو در نماز را فقط خود فرد می

 نداشته باشد، نماز ریایی و منع ماعون، هر دو از رفتار است.
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-ی ماعون میکنیم سورهاگر کسی بخواهد بحث مراتب را بداند باید بگوییم که به چه چیزی اطلاق تعریف مراتب می

 تواند به ما کمک کند.

ی شناخت و رفتار و توجه بدو امر لازم است مثلا مراتب در ناحیه ها درگوییم که توجه به آنچند وجه از سوره را می

 کنیم.انسان چه تاثیری دارد؟ بحث را دوباره انتزاع کردیم و موضوعی به نام فهم مراتب را استنباط می

 توان از این سوره انواع را درآورد؟( مراتب انواع دارد و آیا می1

 ناخت؟توان تعامل بین مراتب را ش( چگونه می2

خواهیم ساختار خانم رضوی خیلی جالب به ساختار اشاره کردند، بحث مراتب بسیار به ساختار نزدیک است، امروز نمی

-ی ساختار شبیه دین است، اگر خواستید در قرآن کار ساختاری انجام دهید با کلمهرا توضیح دهیم ولی بدانید که کلمه

 م رسید.ی دین وارد شوید که ما بعدا به این خواهی

 دهد.جریانی از نزول و صعود که از بالا به پایین و بالعکس است و حقیقت را در مراتب مختلف تجلی می

 طبع ساختار همین مراتب است.

 خواهیم صحبت کنیمموضوع می 3امروز راجع به 

 چیستی مراتب؟

 انواع مراتب؟

 تعاملات بین مراتب؟

 چیستی مراتب:

گیرد، وقایع متناسب با آن ها و بسترهای مختلف قرار مییم؟ وقتی یک جریانی در عرصهاز کجا مفهوم مراتب را فهمید

دهد. در این صورت آن جریان در لباسی از آن عرصه و بستر قابل رویت است، خود جریان بستر را از خود بروز می

د بپوشد و خودش را قابل رؤیت چون یک حقیقت است باید در عرصه و بستر قرار گیرد، در واقع لباسِ آن عرصه را بای

 شود.کند که به این سیر و جریان، مراتب گفته می

 ی دیگر، که فعلا با آن کاری نداریم.مرحله: سیر از یک مرتبه به مرتبه
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بهترین مثال سیر انسان در جریان خلقت است مثلا نطفه یک حضی از روح دارد و علقه حدّ بیشتری از وجود دارد و غیره 

 شود.پس حقیقت در سیر مراتب جاری می«. انشاءناه خلقا آخر»اینکه برسد به . تا 

گیرد، مثلا آب، آب است ولی اگر ظرف یک کاسه باشد یا استکان یا کند و حقایق را میبستر یک ظرفی ایجاد می

 گوییم.شود، به این محدودیت بستر، لباس و حدّ زدن حقیقت میبشکه و غیره متفاوت می

ها را اگر بتوانیم با هم ببینیم و رؤیت کنیم )که بحث اصلی ما رؤیت تکذیب دین است( انسان ما بسترها و عرصه در واقع

تواند حق را احد و واحد ببیند در عین اینکه عالم خلقت در نهایت کثرت است، اگر چنین شود وحدت را در عین می

 کثرت خواهد دید.

ی مختلف متفاوت است، هیچ وجودی غیر از وجود نیست، هست از حقّ روح واحد است، خدا هست ولی در بسترها

کند، اگر در نفس است. هر جایی که حق و وجود داریم جنسشان یکسان است و تفاوت بسترها، افراد را متفاوت می

 شود. مؤمنی این حقیقت جاری شود به صفات مطلوب تبدیل می

اند، که هر کدام حضی ها همان مراتبکنید، جلوهها مشاهده میجلوه ی حقّ است یعنی اینکه شما حق را درعالم جلوه

 شود معنای مرتبه.دهند. این میاز حق یا هست را نشان می

توانند عرضی باشند و شود، مراتب نمیاند. مراتب عرضی به اعتبار مراتب طولی مرتبه نامیده میدر کل مراتب طولی

 حتما باید طولی باشند.

 مند شود.تواند از وجود بهرهتواند از وجود بهره ببرد؟ هر قسمتی از موجود میموجود می چه قسمتی از

ی موجودات در هیچ کنند و رابطهشوند یعنی نسبت به هم رابطه پیدا میبراثر نظام مراتب، موجودات دارای مختصات می

ی ببنید ولی دست به صورت جداگانه ی عرضحالتی عرضی نیست، مثلا ممکن است که دست را با بدنتان در رابطه

ی شیمیایی را کنار هم بگذارید و آتش بگیرند این طور نیست گیرد. یعنی این طور نیست که دو مادهوجود را از خدا می

که هم جواری را علت آتش گرفتن بدانید بلکه ارتباط این دو یک اقتضایی ایجاد کرد که منجر به نزول یک حقیقت 

 شده است.

ی الهی خواهد که یکی ارادههای مختلفی میبرای اینکه یک معلول اتفاق بیفتد علت»ی عرضی یعنی اینکه بگوییم رابطه

 کنند.که البته این اشتباه است، اسباب قابلیت تاثیر و تاثر را ایجاد می« است
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و معلول است ولی حض از خوریم که این دو علت گیرند گول میربط همیشه از وجود است ولی وقتی کنار هم قرار می

 ها تاثیر و تاثر داشته باشند.وجود است که موجب شده است که این

اش رسیده دهید در ظاهر این است که از این گوشی پیام به گوشی کناریمثلا وقتی با دو گوشی دارید به هم پیام می

 است ولی در حقیقت پیام به مخابرات رفته و به گوشی بعدی رسیده است.

-بسیط و ثابت است، و آن همیشه علت و عامل هر تحقق و هر کاری است و تفوق، استیلا و استعلا دارد، پس علی وجود

 زنیم و آن در بستری است که وجود نازل شده و غیر او نیست.رغم اینکه ما حرف می

ده است که شما به هیچ ببینیم خدا این موضوعی که خیلی هم انتزاعی و قامض است را به چه صورتی در سوره بیان کر

 فهمید مرتبه یعنی چه؟فهمید ولی دقیقا میوجه حالت قامض نمی

 ی هستی که کاملا واضح و مبرهن است.خدا یک کلاس درس تشکیل داده به نام فلسفه

 کنیدآید به طور طبیعی برخورد نمیتوان فهم مراتب کرد؟ لذا به ایراداتی که به ذهنتان میچگونه از سوره می

ی ضعیف و یا اش را برخوردهای ناپسند با طبقهر سوره شما در یک آسیب اجتماعی قرار می گیرید، آسیب اجتماعید

گوید ماعون الزاما یتیم، مسکین و یا طبقات ضعیف نباشد بلکه یک آسیب هر نیازی گذاشته است. مثلا وقتی می

 اجتماعی است.

توانیم ها رؤیت مشخص و دقیق داشته باشیم که میتوان از آنبرخوردهای بد اجتماعی را هم آورده است که می

 های آن را به عینه در خود و دیگران مشاهده و مثال بیاوریم.مصداق

-ی آن آسیب قلمداد کرده که خیلی درونی است و نمیی توجه انسان به عنوان ایجاد کنندهآسیب اجتماعی را در لایه

 گذاشته است.« سهو»تر برده و اسمش را )نه چیز دیگری را( داخل توانیم همین طوری ببینیم و همین را

اینکه بگویید توجه انسان ایراد دارد یعنی چه؟ یعنی چه را روی تصدیق و تکذیب نسبت به دین برده است یعنی روی 

 گیرد.ادراکش برده است، فاصله می

اجتماعی انسان است، گویی یک اتفاق ی ی توجهات و عرصهی ادراکات و عرصههاست که عرصهیک قسمت عرصه

 عرصه به نمایش گذاشته شده است و انتظارمان هم این است که بروزاتش شبیه آن عرصه باشد. 3در 

 گوییم یک انسانی هست که برخوردش اینگونه است و علتش فلان است.ما می
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خواهم یک انسان رید، گاهی میشما یک فکری دارید، شما یک توجهی دارید و شما یک رفتاری در فضای بیرون دا

گوییم گویم یک انسان در فضاهاست را از سوره میخواهم یک کلیتی بدهم. یعنی اینکه میرا بررسی کنم و گاهی می

 کنیم.ولی قانون و شاخص کلی را مطرح نمی

نظام مراتب است. ما کاری طورند وابسته به فهم هاست، یعنی اینکه بفهمید همه اینای کارش فهم همین تلازمنظام مرتبه

 ی مختلف بروز دهد.عرصه 3تواند یک حقیقت را در گوییم که انسان میبه این نداریم و می

 3ی متفاوت مشاهده کنیم. آیا اینکه چیزی منشاء واحد دارد و در عرصه 3رخداد را که دارای منشاء واحد است در  3

 حکم است. 3کم؟ که جواب ح 3یابد یک حکم دارد یا ی مختلف بروز میعرصه

بیند، ها را در یک لایه میشود انسان نباید احکام الهی را باهم خلط کند که اینوقتی یک حرفی دایره مدار مراتب می

تواند آنالیز مراتب کند و حکم را تعمیم می دهد مثلا یکی آسیب اجتماعی بحث ی مشکل انسان این است که نمیهمه

ش فعال نیست بینید که سیستم توجهکه گاهی ادراکش مشکل دارد و گاهی یک بدحجاب میکند حجاب را بررسی می

ی مکذّبین دین دعّ یتیم دارند، کنید این است که الزامی ندارد که بگوییم همهبندی میوغیره. وقتی موضوعات را لایه

و حکمی برای ادراک و حکمی در کند، حکمی در توجه شود برای هر لایه حکمی پیدا میبندی میولی وقتی لایه

 رفتار.

 با توجه به بسترها باید احکام را استخراج کرد.

ی مطففین مثل همین سوره بحث مراتب است که مثلا اول سوره که بحث مطفف است در پایان سوره، مطفف سوره

 کند.ی صفات و صفات را مشخص میشود، انگار دارد ریشهتبدیل به کفار و مجرم می

خواهیم سهو در نماز را در خودمان کور کنیم، اگر بخواهیم ویل سوره را بگوییم مکذّب خوانیم و میما نماز میی همه

دهم ممکن فهمم که اگر فلان کار خوب که دارم انجام میشود. اگر در نظام مراتب ببینم میدین که خیلی ناجور می

 شود.ب هم اصلاح میاست رشحاتی از تکذیب دین داشته باشم. که همان کار خو

کنیم. مرتب با ماعونم ارتباط برقرار کنیم و برای خودمان امکان ارتقا را فراهم میی خودمان نزدیک میسوره را به مرتبه

 کنم.می

*** 
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 «ساعت دوم»

 مبحث سهو در نماز مرتبه دارد. هر کسی به میزانی، سهو در نماز دارد. 

 منع ماعون و... بروزهای تکذیب دین هستند.  تکذیب دین شاخه دارد و سهو در نماز،

 ها در سوره از چه نوع بدلی هستند؟ بدل کل از جزء، جزء از کل یا بدل اشتمال؟سوال: الذی

آییم. سوره را با مصلی که با طبقات ضعیف برخورد ناپسند دارد، حتما سهو در نماز دارد. از آخر سوره به اول سوره می

کنیم که منع ماعون دارد. ای را بررسی میکننده موضوع ما است. ما مصلیلی ساهی بد برخوردبینیم. مصنگاه خاص می

ای باشد که سهو در نماز داشته باشد ولی منع ماعون نداشته باشد و اگر این سهو در نماز ادامه پیدا کند در شود مصلیمی

کند ماعون. سبب است نه علت. سبب اقتضا ایجاد میگیرد. سهو در نماز سببی است برای منع معرض منع ماعون قرار می

 شود. گوییم چنین اقتضایی ایجاد میکنیم، ما میو صد درصدی و قطعی نیست. ما تلازم ایجاد نمی

 کند. میمنع ماعون دارد و سهو در نماز دارد، کذیب در دین یک انسان در این سوره هست که ت

تب است چالش دارد و با این بحث بابش باز شد. با این موضوع باب خیلی علوم مباحث این چنینی که مربوط به نظام مرا

شود. اگر خواهد. انسانی که نظام مراتب را بفهمد، انسان حلیمِ لطیفِ واسع الحال میشود ولی حوصله میبرایتان باز می

 شود. ها اختلاف ایجاد میادهآورند. در خانواین فهم حاصل نشود مباحث دینی جمود، انقباض و سرسختی به بار می

 کنیم تا مشکلات حل شود. ها را دوباره مرور میبحث

 شود. ی اجتماعی به ریا تبدیل مینماز در عرصه

ممکن است کسی منع ماعون نداشته باشد ولی نماز ریایی داشته باشد. ممکن است منع ماعون داشته باشد ولی نماز ریایی 

داشته باشد ولی نماز ریایی و منع ماعون نداشته باشد. یک مصداق خاص از نمازگزاران را نداشته باشد. ممکن است سهو 

 دهد. نشان می

خواهیم این عوارض را به هم ربط های این سوره هرکدام مستقل هستند. الزاما نمیموضوع اول ما این است که عارضه

 کند. دهیم. خدا طیف خاصی را برای مشاهده معرفی می

گرایی ندارد. یعنی موضوع جزا و پاداش برایش نگری و آخرتذیب در دین چیست؟ یعنی کسی که آخرتسوال: تک

 ایم نه دین اسلام.داند. دین را جزا گرفتهاولویت اول نیست. بهشت را نسیه می
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کلمه  در "فاء "حرف و است، جفا به و زور به کردن رد معناى به "دع "کلمه "الْیتَِیمَ یَدعُُّ الَّذیِ فَذلِکَ "المیزان : 

 فذلک تعرفه لم فان بصفاته، فعرفته بالجزاء یکذب الذى أرأیت"کلام  تقدیر و است، شرط معناى توهم براى "فذلک"

 اگر شناختى؟ است تکذیب لازمه که صفاتى راه از کند، مى تکذیب را جزا روز که را کس آن آیا یعنى است، "...الذى

 عمل عاقبت از و کند، مى جفا را او و راند، مى خود خانه در از زور به را یتیم که است کسى او که بدان پس نشناختى

 و ترسید، مى خود عمل عاقبت از و داد، نمى خود به را جرأتى چنین داشت نمى انکار را جزا روز اگر و ترسد، نمى زشتش

 ".نمود مى ترحم یتیم به ترسید مى اگر

کند. مکذبی را ببین که دع یتیم و لایحض علی طعام تکذیبش را بواسطه دع یتیم ابراز میمکذب دین کیست؟ کسی که 

کند. فاء در این جا فاء ها را دارد بیان میهای مختلفی دارد و این سوره این حالتالمسکین دارد. تکذیب در دین حالت

 تفریع است. 

 دهد. تکذیب در دین را در سه حالت مختلف نشان میدهد. این سوره یک اتفاق را در سه بستر متفاوت نشان می

ها رعایت شده و شود. فاصلهدر نظام مراتب هرچیزی سر جای خودش و در عوامل و اقتضائات مربوط به خود بررسی می

 شود. همه چیز با همه چیز ادغام نمی

پرسند که چرا شما به تارک نماز ( مییک روایت از من لایحضره الفقیه که یکی از حضار خواندند: از پیامبر )صلی الله

فرمایند که زانی به خاطر یک لذت آنی و شهوتی گویید. حضرت )صلی الله( میگویید ولی به زانی کافر نمیکافر می

کند ولی تارک نماز براساس یک باور، عملی را که باید انجام کند و پس از مرتفع شدن نیازش دیگر گناه نمیگناه می

 گذاشته .دهد کنار 

اش کم شود. بحث اینجاست که آیا قضیه جزئیه نسبت به قضیه کلیه فائدهاش کم میای جزئیه باشد، از فائدهوقتی قضیه

 شود که قضیه جزئیه را به قانون تبدیل کرد و بعد قانون را تعمیم داد نه شخص را. شود؟ میمی

ه زیر مجموعه سهو نماز قرار دارد. که البته ریا را فقط خود فهمد کداشت میمیل به تماشا شدن و  منع ماعون اگر کسی

فهمد که چقدر در نمازش سهو فهمد و قابلیت تشخیص توسط دیگران را ندارد. پس فرد از ریا و منع ماعون میفرد می

 دارد.
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د و دیگری این توان شناخت. یکی این که مکذب در دایره اسلام باشسوال: در سوره مکذب دین را با دو پیش فرض می

اند. موضوع دیگر اینکه مکذب دین که در دایره اسلام نباشد و تفاسیر با پیش فرض خودشان درباره این سوره نظر داده

 در قرآن خارج از دین اسلام است در حالیکه در این سوره مکذب دین از بین مسلمانان است.  

هایی داریم که داخل در دین اسلام باشند. بحث مکذب جواب: مکذب در قرآن زیاد آمده است و در جاهای دیگر هم

دیگر شناخت سیاق است. ما ممکن است که تشخیص ندهیم فاء در این سوره به چه معناست . اصراری نداریم که همان 

خوانیم. قسمت اول سوره تکذیب دین است با اول متوجه نوع فاء بشویم. با فرض مجهول بودن فاء بقیه سوره را می

ها تناظر دارند. فاء در این جا دع یتیم. قسمت دوم توبیخ مصلی با جهت منع ماعون است. در دو قسمت جهتجهت 

 کند. ارتباطی منطقی و عینی بین دو قسمت برقرار می

 سوال: چرا ارتباط بین دو قسمت منطقی و عینی است؟ 

توانستیم دو قسمت سوره را از هم و سیاقی نمی جواب: بخاطر تشابه دو قسمت . اگر فاء هم نیامده بود به لحاظ کلامی

 جدا کنیم. 

 

 های مختلف. ی عرصهدهیم فهم مراتب است بوسیلهدر سوره ماعون کاری انجام می بندی:جمع

 کند. های درونی انسان و بیرونی انسان است. پس اول مراتب را از جهت درون و بیرون مشخص میی اول: عرصهعرصه

 اختار وجودی انسان: ادراک، رفتار)دع یتیم(، عواطف، توجه )ساهون(، صفت )مصلی(مراتب از جهت س

ها ادراکی، بعضی توجهی ها بررسی کنید. بعضی واژهتوانید مراتب ساختار وجودی انسان را از واژهشما در این سوره می

 ، بعضی رفتاری و... هستند.

تر از مسکین عی مهیمن بر صلاه است. یتیم از نظر آسیب سختمراتب درکلمات: دین، صلاه، یتیم، مسکین. دین موضو

 است. سهو، منع و تکذیب در درون انسان هم لایه لایه هستند. 

 تعریف کلمات )موضوعات( 

 ها و انواعش فهم تنوع عرصه
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 سیر موضوع به مسئله 

 تر است. ولی در این سوره عینیها هست ی سورهمراتب سیر موضوع به مسئله از اِحکام به تفصیل. البته در همه

 های حاضر و غایب سوره. مراتب حاضر و غایب و جمع و مفرد. فعل

 مراتب هستی به زندگی انسان از دین تا معََنَ. 

 مراتب مادی و معنوی 

 مراتب مثبت و منفی 

 کنیم. ها بحث میالله بعد روی اینشاءروی این مراتب فکر کنید ان
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 8/74/49ختم مفهومی استاد  اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ( چها رمجلسه     ماعون    )  سوره مبارکه           

 

 صلواتبرای برآورده شدن حوائج همه شیعیان، مسلمانان و مظلومان عالم 

 صلواتهای خدا باشیم شناس و قدردان نعمتبرای این که قدر

ی اتفاقاتی است که در درون انسان رقم خورده است. در واقع هر تحولی های اجتماعی نشان دهندهصحنهها و عرصه

-های زندگیهای اجتماعی بعنوان آزمونشود. صحنهی اجتماعی آزموده میکه در مسیر رشد انسان در یک عرصه

از این هراتفاقی در جامعه بیفتد و جامعه را به  افتد به خیر وصلاح است. فارغشاءالله هر اتفاقی برای مملکت میاند. ان

شود. اما اگر جامعه به سمت نماز و خدا پیش نرود دچار فتنه شده و سمت خدا پیش ببرد خوب به خیر نزدیک می

آید. راهش این است که ما از خودمان شروع کنیم و سرعتمان را در کارهای خیری که حوادث غیر مترقبه پیش می

شود که جریان حقیقت در جامعه راه بیفتد و هدایت بر ضلالت پیشی شود زیاد کنیم. این منجر مید میبه ما پیشنها

 بگیرد. 

شناسی نماز پرداختیم. ریشه سهو دو بار در قرآن آمده در ی سهو ما به موضوع آسیببه خاطر واژه خانم برومند:

. تقریبا ما به این دو آیه مستقل از سوره پرداختیم. سوره ماعون و ذاریات. در هر دو سوره واژه ساهون آمده است

هایی که در کنار ها از واژه در آمده و همینطور سیاق واژهنویسی کردیم و نتایجی بدست آمد. بیشتر گزارهگزاره

 ی خرص و .. رسیدیم.ذاریات به واژهاند. تعریف سهو را از دو آیه درآوردیم. براساس سوره ساهون قرار گرفته

ی فرح و ظن نویسی شدند. به ساختار سهو رسیدیم. دو واژهوباره آیات این دو واژه با هدف کسب تعریف گزارهد

اند به علاوه تحلیل ها کنار هم بدست آمدهها از سیاق ادبی، بعضی از چینش واژههم باید کار شوند. بعضی از گزاره

 عقلی.

 

دانید که ناشی از خرص است. سطح در واقع شما با بررسی دو سوره، سهو را آسیب توجه می نظر استاد:

 شود. شود و میزان غفلت انسان بیشتر میناخودآگاهی بیشتر می

های لغت دو نوعند. است. کتاب رجوع به لغت های درآوردن معنی کلمهآسیب در توجه یعنی غفلت. یکی از راه

های مشهور که سهو را در نامهها مصداقی. مثل لغتاند و دسته دوم مانند معجمیق مفهومیدسته ی اول مثل التحق
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گویند غفلت های مفهومی در معنای سهو مینامهدانند. لغتبرند. از دست در رفتن را سهو میمقابل عمد به کار می

شود. در مصداق نوعی جا مهم مینخواهی به نتیجه برسانی. مقصد در ایاز چیزی است که دارای مقصد است و می

ها غفلت نسبت به غایت مطرح است. آقای از غفلت است و نوعی عدم حفظ و عدم هشیاری است. در مفهومی

 مصطفوی فرمودند سهو غفلت از چیزی است که قصدش شده است و غایت دارد. 

ی اور، مقابل و همنشین با کلمهکنیم. کلمات مجاست. آیات را بررسی می رجوع به قرآن راه دیگر معناشناسی

رسیم . این نویسی کرده و به یک فهم کلی از مقدمات، لوازم و آثار کلمه میکنیم و بعد گزارهموردنظر را نگاه می

شود. طبق اش چیست و به کجا ختم میتوانید بگویید که سهو از کجا شروع شده، لازمهشود معنای فرآیندی. میمی

سهو به خرص یعنی علم ظنی و گمانی نزدیک است. خرص به معنای ایده دادن و اظهار عقیده این روند گفتند که 

آسیبی توجهی "اید: شود غفلت. شما در تعریف سهو گفتهاش میبراساس ظن است. این مقدمه سهو است. لازمه

کشاند. از علم حقیقی ی گمراهی عمیق میتوجهی به قطعیات به ورطهاست که فرد را بواسطه علم به حدسیات و بی

توجه به رفع نیازهای هم نوعانش است و در جهت اعتقادی هایش افراط و خودنمایی است. بیشود. نشانهگریزان می

  "کند . آسیبی است که در اثر ضعف اعتقاد به معاد رخ می دهد.انسان را نسبت به غایت داشتن دین دچار شک می

 ی سهو ناهشیاری است.      ا غفلت را در بیاورید. پایهدر تعریفتان باید وجه تمایز سهو ب

شود که کند واین باعث میسهو زمانی است که فرد علم قطعی دارد ولی براساس علم ظنی عمل می خانم برومند:

 به خرص برسد. 

 ی شما سهو، عمدی است یا مقدمات هر سهوی، امری عمدی است.  طبق گفته استاد:

ها مثل کوثر ها مثل سهو کم کاربردند. بعضیها مثل صلاه پرکاربردند. بعضیت داریم. بعضیما چند نوع لغ سوال:

-ها را چطور بررسی کنیم؟ مشکل ما در روششناسی باید هر کدام از این واژهاند. در روشبار به کار برده شدهیک

 کاربرد است. های پرکاربرد و کمشناسی واژه

نویسی کنید با محوریت واژه. مثلا موضوع ما واژه را در سوره ببرید. از سوره گزارهراه کلی این است که ش جواب:

بندی کنید و گزاره در حوزه سهو رسیدید باید دسته 15 -11سهو نماز را در سوره ماعون بررسی کنید. وقتی به 

د قابل اجراست. تا این مرحله را های کم کاربرد و پرکاربرمقدمه، لوازم و آثار سهو را در بیاورید. این روش در واژه

افتد. سهو از جنس غفلت است. از دست رفتن توانند انجام دهند. نوعا در تحلیل است که انسان گیر میهمه می
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کند. خرص اتکا جا ارتباط با قتل الخراصون پیدا میاش است. به علاوه حیرت پس از دست رفتن. اینی اولیهنتیجه

ی خرص، سهو است. مثلا در ارتباطات خانوادگی وقتی خانمی به آقا غیرمعقول است. نتیجهبه باورهای غیریقینی و 

شود و ممکن است در گوید یادم رفت و این کار بارها تکرار میکند. میگوید که شیر بخر و آقا فراموش میمی

که مرا دوست نداری و در آخر  کنددفعات بعد واقعا هم فراموش نکرده باشد. خانم با این تکرار رفتار استنتاج می

ی کوچکی که فراموشی خرید شیر بود به ی خانمی دیگر در گوشی همسرش هست. از قضیهبیند که شمارههم می

کنند. باید به یادشان بیاوری شان عمل کنند براساس خرص عمل میکجا رسیدند. به جای این که به باورهای یقینی

 اند. فراموش کردهاند و که چقدر محبت به هم داشته

-خانم برومند باید غفلت را وارد تعریف کنند. در ارائه معنای فرآیندی وقتی از مقدمه شروع کنیم مخاطب جا می

خورد. درست این است که اول لازمه گفته شود. جنس اصلی سهو گفته شود. این که فرد هشیار نبوده و چیزی را 

ها دچار سهو شود که مدتی خانمدار شدن موجب مینیامده. مثلا بچه گوییم سهو الکی بوجودازدست داده. بعد می

ها حواسشان به یکدیگر نیست. آید که انسانشده و از همسرشان غافل شوند. در ارتباطات زمانی مشکل پیش می

از شود گفت سهو ناهشیاری ایست که سهو محصول یک سوء اختیار است. )فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو(. می

شود که از روی باورهای غیر قطعی و ظنی پدید آمده و فرد روی عمد و اختیار نیست ولی به امری اختیاری ختم می

-کشاند. سهو بیماری بدی است. فرد میها میای از حوادث، مشکلات، بیچارگیاش به ورطهرا بواسطه ناهشیاری

 گوید دست خودم نیست. 

 چه معناست؟  حیرت بعدِ، از دست دادن به سوال:

شود. فرد چیزی را از دست داده که لازم بوده است داشته باشد و از دست ندهد و در این حالت بیچاره می جواب:

 ی درماندگی بیشتر از افسردگی به سهو نزدیک است. هاست. واژهیابی کند. سهو منشأ درماندگیتواند ریشهنمی

باشد، جای دیگر نیست. حال اگر انسان حواسش جایی باشد، که نباید قائده این است که انسان وقتی حواسش جایی 

شود. تواند حواسش چند جا باشد. وقتی حواس انسان به دنیا باشد از آخرت غافل میباشد یعنی خرص. انسان نمی

است. تر است. سهو چیزی مثل لغو و لهو تر است و سهو کلیشود. غفلت جزییسهو به نسبت عمل و مقصد انجام می

 موضوع اصلی سهو، لهو، لغو، لعب در غایت است. 

 جا نرسد ولی استعدادش را دارد. خراص اقتضای ساهی شدن دارد. ممکن است دعایی پشتش باشد که به آن
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لهو در لذات و شهوات و مطالبات و دعا است. سهو در توجهات است. توجه که دچار سهو شود دیگر انتظاری از 

گردد. به نظر توانید رهایش کنید چون دیگر برنمیکند. نمیاش را گم میی که آدرس خانهطرف ندارید. مثل کس

تواند توقعی از او داشته باشید. به میزان سهو تر باشد ولی کسی که سهو دارد نمیآید که سهو از لغو و لهو سادهمی

است در مراحل رشد. سهو در مراتب توانند مسئولیت قبول کنند و انجام دهند. این موضوعی نداشتن افراد می

 شود. مختلف متفاوت است. سهو نسبت به طیبات، خیر، حسن، ایمان، مسئولیت بررسی می

 فرق سهو و فراموشی در چیست؟ سوال:

ای هست. ولی الان حواسش پرت گوییم. سهو زمانی است که پشتش مبنای علمیهر فراموشی را سهو نمی جواب:

 شده و نسبت به آن مسئله توجه ندارد. 

آیه درباره صلاه است که بخشی  83ی صلاه براساس کتاب التحقیق را درآوردیم. تعریف واژه خانم خوش اخلاق:

 نویسی شده است. این موضوع خیلی پر دامنه است. الان تعریف ما از صلاه لغوی است. گزاره

 از هرکار باید معنای نماز در بیاید. قبل  استاد:

*** 

 ساعت دوم:

به ذهنم رسید که یک سری روایاتی که راجع به نماز است را خدمتتان عرض کنم به دلیل اینکه یک مقدار ذهنتان 

 کنند با یک سری روایات آشنا شوند.هایی که کار پژوهشی هم نمیتر شود و آنآماده

شود و با روایات خیلی بهتر دهیم در بحث روایی انجام میی معناشناسی انجام مییکی از کارهایی که ما در حوزه

 توانیم مطالب را پیش ببریم.می

یک جمع بندی راجع به روایات نماز انجام داده است. کتاب بحار الانوار مثل 199بحار الانوار صفحه ی  78جلد 

 کند.است و شما را مستغنی از کتابهای دیگر مییک دایره المعارف است که نوعا به صورت موضوعی کار شده 

بینیم که کنیم مثلا الآن میکنیم این است که موضوع را در بحار الانوار سرچ میدر سرچ روایی اولین کاری که می

کنند این است که ابتدا معنا را ی من به دوستانی که کار معناشناسی میدر بحار کتاب الصلاه داریم. البته توصیه

 تخراج کنند و بعد روایات را نگاه کنند چون ممکن است که به هم بریزند.اس
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 ای از نماز داشته است.ی مجلسی آیات نماز را هم ذکر کرده است و یک برداشت اولیهخود علامه

 خوانم.چند روایت فقط برای اینکه ذهنتان آشنا شود برایتان می

سِ فَأَمَرهَمُْ تَعَالَى أَنْ یَخُصَّ أَهلَْهُ دُونَ النَّاسِ لِیَعْلَمَ النَّاسُ أنََّ لِأهَْلهِِ عِندَْ اللَّهِ منَْزِلَةً لَیسَْتْ لِلنَّا أَمرََهُ اللَّهُ  وَ قَالَ أَبوُ جَعفَْرٍ ع

الْآیَةِ قَالَ خصََّنَا اللَّهُ بِهذَِهِ الخُْصُوصِیَّةِ إِذْ فِی هذَِهِ   ، وَ غَیرِْهِ، عَنِ الرِّضَا ع2 مَعَ النَّاسِ عَامَّةً وَ أَمَرَهمُْ خَاصَّةً.وَ فِی الْعُیُونِ

ءُ علََى بَابِ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَةَ بعَْدَ نزُُولِ هذَهِِ  أَمرََنَا مَعَ الْأُمَّةِ بِإقَِامةَِ الصَّلاَةِ ثُمَّ خَصَّنَا مِنْ دُونِ الْأُمَّةِ فکََانَ رسَُولُ اللَّهِ ص یجَیِ

لَّهُ أَحَداً مِنْ ذَراَریِِّ أَشْهُرٍ کُلَّ یَوْمٍ عِنْدَ حُضُورِ کُلِّ صَلَاةٍ خَمسَْ مَرَّاتٍ فَیقَُولُ الصَّلاَةَ رَحِمَکُمُ اللَّهُ وَ ماَ أکَْرَمَ الالْآیةَِ تِسْعَةَ 

 3أَهْلِ بیَْتِهِمْ. الْأنَْبیَِاءِ ع بمِِثْلِ هَذِهِ الْکَرَامَةِ الَّتِی أکَْرَمنََا بِهَا وَ خصََّنَا مِنْ دُونِ جمَِیعِ

 کُمْ تَطْهِیراًاین روایت ذیل این آیه ذکر شده است است که: إِنَّما یُریِدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبیَْتِ وَ یطَُهِّرَ

و  شود. ما یک سری نمازهایی برای اهل بیت )علیهم السلام(وقت خوانده می 5روایت چنین است که نماز در 

امتشان داریم و یک سری نماز خاص خود اهل بیت)علیهم السلام( داریم. اگر بخواهند بین انبیا به کسی احترام 

ای از نمازها داریم دهند، ما نیز برای هر یک از اهل بیت)علیهم السلام( یک شناسنامهبگذارند به او نمازی یاد می

 ی آن امام را ببینید.ها دست یابید و چهرهنتوانید از صورت نماز ائمه به صورت آیعنی شما می

 آید.شان خوش میتوانند بین نمازها بگردند و ببینند که کدام نماز بیشتر به ذائقهها میو انسان

 ی تکرار بنا شده است یعنی تکرار این ذکر یا فلان سوره.نمازهای اختصاصی برپایه

 با نمازها سر حال بیاید. انسان باید با حالت اضطرار سراغ نمازها برود که

ها کند. و برخی وقتنماز برای اهل بیت)علیهم السلام( حکم کافور و زنجبیل را دارد. کافور یعنی نماز خنکشان می

 شود.جا نماز برایش زنجبیل میهم لازم است که انسان گرمی مصرف کند که آن

 د.انی انسان برای ابرار ذکر کردهزنجبیل و کافور را در سوره

                                                           
 

 18، ص: 78 جبیروت(،  -بحار الأنوار )ط . 3
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 4إِلَّا بُعدْاً.وَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عنَِ الْفحَْشَاءِ وَ الْمنُْکَرِ لَمْ یَزدَْدْ منَِ اللَّهِ 

 ای است از عکس آن. یعنی نماز نخوانده است.هر کسی نمازش او را از فساد و فحشا باز ندارد نشانه

5لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ یُطِعِ الصَّلَاةَ وَ طاَعَةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْهَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَ الْمنُْکَرِ.وَ عَنْهُ ص قَالَ: 
 

اطاعت از صلات یعنی چه؟ مثل این است که صلات امام است که باید از آن تبعیت کرد در واقع معنای صلات به 

 ی علامه مجلسی چنین است که:گفته

الصلاة إذا کانت ناهیة عن المعاصی فمن أقامها ثم لم ینته عن المعاصی لم تکن صلاته بالصفة التی و معنى ذلک أن 

وصفها الله بها فإن تاب من بعد ذلک و ترک المعاصی فقد تبین أن صلاته کانت نافعة له و ناهیته و إن لم ینته إلا بعد 

 زمان.

صلَِّی الصَّلاَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ یَرْتکَِبُ الْفَوَاحشَِ فوَُصِفَ ذَلکَِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ فَتىً منَِ الْأَنصَْارِ کاَنَ یُ  وَ روُیَِ

 6 فقََالَ إِنَّ صَلَاتَهُ تَنْهاَهُ یَوْماً ماَ فَلمَْ یَلبَْثْ أَنْ تَاب

صلی الله( وصف کردند، شود که این را برای رسول الله )خواند و فواحش را مرتکب میآید نماز میجوانکی می

 حضرت)صلی الله( فرمودند که صلات بالاخره یک روزی او را نجات خواهد داد. 

بینید بگویید که حتما همین نماز هم مثل گوید که نماز او نماز نیست، وقتی نماز کسی را میپیامبر)صلی الله( نمی

 آب باریکه او را روزی نجات خواهد دارد.

 7 عهُقَالَ: قیِلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ فُلَاناً یُصَلِّی باِلنَّهاَرِ وَ یَسْرِقُ باِللَّیْلِ فقََالَ إِنَّ صَلاَتهَُ لَترَْدَوَ عَنْ جَابِرٍ 

 دارد.گوید یعنی نماز او را از دزدی باز میکند میی نمازخوانی که دزدی هم میپیامبر)صلی الله( درباره

                                                           
 18، ص: 78 بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  4
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بینید روایات بعدی را نگاه کنید و مدّ ید باید روایت اولی را ببینید و وقتی دیگران را میبینشما وقتی خودتان را می

 نظر داشته باشید.

صَلَاتُهُ عَنِ  فَلْینَْظُرْ هَلْ مَنَعَتْهُوَ رَوَى أَصحَْابنَُا عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ یعَلَْمَ أَ قبُِلَتْ صَلَاتُهُ أَمْ لَمْ تُقبَْلْ 

9الْفحَْشَاءِ وَ الْمنُْکَرِ فبَِقَدْرِ مَا مَنَعتَْهُ قُبِلَتْ مِنْهُ.
 

 ی عنکبوت است.ی سورههای اهل بیت)علیهم السلام( از آیهی این روایات گزارههمه

أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ یتََکَلَّمُ الْقرُْآنُ فتََبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ   عَنِ الْباَقِرِ ع فِی حدَِیثٍ طَوِیلٍ 8 وَ رُوِیَ فِی الْکَافِی عَنْ سَعْدٍ الخْفََّافِ

خَلْقٌ تَأْمُرُ وَ تَنْهَى قَالَ فَتَغیََّرَ لِذَلکَِ ةٌ وَ الضُّعفََاءَ مِنْ شیِعَتنَِا إِنَّهُمْ أَهْلُ تَسْلِیمٍ ثُمَّ قَالَ نعََمْ یَا سَعْدُ وَ الصَّلَاةُ تتََکَلَّمُ وَ لَهَا صوُرَ

  اةَ فَقَدْ أنَکَْرَ حَقَّنَاءٌ لَا أَستَْطِیعُ أَنْ أَتکََلَّمَ بِهِ فِی النَّاسِ فقََالَ وَ هَلِ النَّاسُ إِلَّا شِیعتَُنَا فَمَنْ لَمْ یَعْرِفِ الصَّلَ لَوْنِی وَ قُلْتُ هَذاَ شیَْ

عَنِ الْفحَْشاءِ وَ الْمنُْکَرِ وَ   إِنَّ الصَّلاةَ تَنهْى  عْدُ أُسْمِعُکَ کَلاَمَ القُْرْآنِ قَالَ سَعْدٌ فَقُلْتُ بلََى صَلَّى اللَّهُ عَلَیْکَ فقََالَثُمَّ قَالَ یَا سَ

 11اللَّهِ وَ نحَنُْ أکَبَْرُ.لَذکِْرُ اللَّهِ أکَْبَرُ فاَلنَّهیُْ کَلَامٌ وَ الْفحَْشَاءُ وَ الْمنُْکَرُ رَجُلٌ وَ نَحْنُ ذِکْرُ 

حضرت)علیه السلام( پرسیدند  ای است که حتما اتفاق و بستری قبلش وجود داردکه براساس آناین روایت به گونه

 که آیا این فرد قرآنی است؟ و حضرت)علیه السلام( نتیجه گرفتند که این فرد از ضعفاء شیعه است.

ها را از حیّز شیعه بودن خارج نکنید ی دینی دارند آنزندگی روزمرهها یک سری نواقصی در به صرف اینکه آدم

 توان گفت که باز ضعیف است ولی به هیچ وجه او را خارج نکنید.رود میمثلا کسی کلاس قرآن می

 کند.زند و صورت دارد، امر و نهی مینماز حرف می

گوید که آیا مردمی رد، امام)علیه السلام( میترسد که اگر بگویم نماز صورت دارد مرا مسخره خواهد کراوی می

کند و امام ی ما صورت نماز را ندیده باشد که امر و نهی میشود شیعهگویی شیعه ی ماست؟ مگر میکه برایشان می

 دهد که آیا به سَمعت برسانم کلامی از قرآن؟ بلی، ان الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر.)علیه السلام( ادامه می
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 ذکرالله داریم و یک ذکرالله اکبر.یک 

 یک تعریفی دیشب از نماز درآوردم که برای خودم که جالب بود.

کند. اگر کسی در تعریف گفتم قاعدتا صلات باید جنسش از کلام باشد. صلات قدرت کلام دارد که نهی و امر می

ی خدا امر و نهی و کلام از ناحیه ی بنده دعاستصحیح است، کلام از ناحیه« کلامی است که...»صلات  گفت که 

 است.

 شود.های معمولی بگویید که امر و نهی کلام است و فحشاء و منکر رجل هستند. کسی متوجه نمیاگر در کتاب

 کنیم.صلات اصالتش از بالا به پایین است و ماییم که از پایین به بالا دعا می

و ایاک نستعین.  ا هست. شما باید ببینید و بعد بگویید: ایاک نعبداید که خددهید یعنی از بالا دیدهاینکه شهادت می

 توانید آخر نماز بگویید السلام علینا....!!!اگر نبینید که نمی

 (وَ نحَْنُ ذِکْرُ اللَّهِ وَ نحَْنُ أکَبَْرُ.در نتیجه حقیقت نماز ولایت است )

 

و این یعنی دید متفاوتی از نماز داشتن و یعنی  این روایت بسیار مهم است زیرا که تعریف جدیدی از نماز است

 ارتقاء سطح نماز در جامعه.

 12.13 فاَذکُْرُونِی أَذکُْرکْمُْ  أَنَّهُ قَالَ: ذکِْرُ اللَّهِ لأَِهْلِ الصَّلَاةِ أکَْبَرُ مِنْ ذکِْرهِِمْ إِیَّاهُ أَ لَا ترََى أَنَّهُ یَقُولُ 11 رُوِیَ عنَِ البَْاقِرِ ع

خواند بالاتر است از ذکر خواند از اینکه مومنین او را بخوانند بالاتر است، اینکه خدا ما را مینین را میاینکه خدا موم

 ایشان خدا را.

 کند.کند و بعد انسان توبه میماهیت نماز شبیه توبه است یعنی اول خدا توبه می

 تواند رو کند.نکند بنده نمیکند که اگر خدا رو کند و بعد بنده رو میخدا اول برای نماز رو می

ترین ذکر کند، صلات شبیهکند و چون بنده یاد کرده خدا دوباره او را یاد میکند و بعد بنده یاد میاول خدا یاد می

 به توبه است.
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ی خودش ذکر را به صورت افتد این است که نماز یک منسک یا ساختار است که متناسب با عرصهاتفاقی که می

 های وجود صلات است.بندی ذکر در مراتب و عرصهکند، صورتری میفرایندی جا

آید به شکل خاصی ذکر را ذامراتب بندی ندارد ولی نماز میبا اینکه ذکر خودش معنوی است و قابلیت صورت

شود، ذکر شکل آید رکوع و سجده و غیره میکند ولی ذکر ثابت است و بسیط و وقتی که در قالب نماز میمی

 نامیم.ه را نماز مییافت

ی مراتب مکانی نماز در تمام مراتب نماز وجود دارد، نماز مراتب زمانی دارد و در هر جایی هم که باشید به واسطه

 داریم.

 شود ذکر هم در مراتب متعدد خواهد شد.و چون نیازها متعدد می

چشم دارد خوب است، نماز هم همین طور اگر بتوانیم برای نماز صورت در نظر بگیریم مثل انسانی که دست و پا و 

 بندی دارند و به تبع کارکردی خواهند داشت.های نماز نسبت به هم سطحکند، تمام بخشاجزاء پیدا می

 توان نزول ذکر را درک کرد.اینکه بتوانیم ذکر را در مراتب مختلف ببینیم بهتر می

شود و او پیشدستی یافت کرده است که آن صلات میمثل این است که یک مخلوقی زودتر رفته است و ذکر را در

 ایستد.شود و جلو میکرده است و امام شما می

 ما بایستی برای هر مرتبه از زندگی نمازی متناسب با آن داشته باشیم که داریم.

 کند.دار میپذیر و صورتی مهم این است که نماز ذکر را رویتنکته

 وَ الْوَیلُْ اةُ عِماَدُ الدِّینِ فَمنَْ تَرکََ صَلَاتَهُ مُتَعمَِّداً فَقدَْ هَدمََ دِینهَُ وَ مَنْ تَرکََ أَوقَْاتَهَا یدَْخُلُ الْوَیلَْالصَّلَ  قَالَ رَسوُلُ اللَّهِ ص

14.15 الَّذیِنَ هُمْ عَنْ صَلاتهِِمْ ساهُونَ -فَوَیْلٌ لِلمُْصَلِّینَ  وَادٍ فِی جَهَنَّمَ کمََا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
 

 شود و کسی که اوقات نمازش را ترک کند دچار ویل خواهد شد.کسی که نمازش را ترک کند دینش منهدم می
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ی ماعون گرفته شده است که ترک صلات یعنی کسی که تکذیب دین درواقع صلات عماد الدین است از سوره

 کند، و ترک اوقات سهو در نماز است.می

ی خودتان را رسید گزارهاید و دلتان قرص نیست و وقتی به روایتی مییعنی ممکن است که شما به این گزاره رسیده 

 گویید.با اطمینان می

ءٍ یسَْأَلُهُ عنَهُْ  باِلْعَبْدِ فَأَوَّلُ شیَْحَافِظوُا عَلىَ الصَّلَوَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ تبََارکََ وَ تَعاَلَى إِذاَ کَانَ یوَْمُ القِْیَامَةِ یَأْتِی   وَ قَالَ النَّبِیُّ ص

 .16الصَّلَاةُ فَإِنْ جاَءَ بِهَا تَامَّةً وَ إِلَّا زُخَّ فِی النَّارِ

 زخّ فی النّار یعنی پرت شدن در آتش.

ارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هاَمَانَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ أَخزَْاهُمْ وَ کاَنَ لَا تضَُیِّعُوا صَلاَتَکُمْ فَإِنَّ مَنْ ضیََّعَ صَلَاتَهُ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ قَ  قَالَ النَّبِیُّ ص

17.19 حَقّاً عَلىَ اللَّهِ أَنْ یُدْخلَِهُ النَّارَ معََ الْمنَُافقِِینَ فَالْوَیْلُ لِمَنْ لَمْ یحَُافظِْ صَلاَتهَُ
 

گیرد در حالی که ی که در حاشیه قرار میگردد. ساهون نمازدر واقع سهو در نماز بیشتر بر ترک اوقات نماز برمی

 ریزی باشد.توانست حقیقت برنامهمی

18.21فْرِ تَرکُْ الصَّلاَةِمَنْ تَرکََ صَلاَتهَُ حتََّى تفَُوتَهُ مِنْ غیَْرِ عُذرٍْ فَقَدْ حبَِطَ عَمَلُهُ ثُمَّ قَالَ بیَْنَ الْعَبْدِ وَ بَینَْ الْکُ  وَ قَالَ ص
 

هِ وَ أَوْقَعهَُ فیِ یزََالُ الشَّیْطَانُ یرَْعَبُ منِْ بَنِی آدَمَ مَا حَافظََ علََى الصَّلَوَاتِ الخَْمْسِ فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ تجََرَّأَ عَلَیْلَا   وَ قَالَ ص

 21.22 الْعَظاَئمِِ
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 شود.یترسد بر نمازهای پنجگانه و وقتی نمازش ضایع شود شیطان نسبت به او جرات دار مشیطان از بنی آدم می

این روایات همه از پیامبر اکرم)صلی الله( است و روایاتی که از رسول الله)صلی الله( است را هم شیعه و هم سنی ذکر 

 اند.ترین سندها برایشان ذکر شدهاند و بهترین و متقنکرده

 دهد.میتعریف نماز در روایات مختلف با اینکه به ظاهر یکی است ولی ساختارهای مختلفی به ما نشان 

 23.24أَ یَمُوتُ یَهُودِیّاً أوَْ نَصْرَانیِّاً أَوْ مجَُوسیِّاً مَنْ تَرکََ صَلاَةً لَا یرَْجُو ثَوَابَهَا وَ لَا یخََافُ عِقَابَهَا فَلَا أبَُالِی  وَ قَالَ ص

 لایرجون لله وقارا در سوره ی نوح و لایرجون لله حسابا در سوره ی نبا مرتبط با این روایت است.

خوانید به ثوابش کند در حالی که نماز بود و نبودش فرق دارد، باید وقتی نماز میکسی است که نماز را ترک می

حج دارد باید بعد نماز ثواب را  311امید داشته باشید، به بودش یقین داشته باشید یعنی اگر گفتند این نماز ثوابش 

 کند که یهودی و نصرانی یا مجوس بمیرد.نمی بگیرید. کسی که نماز برایش فرقی ندارد، برایش فرق

هایی یهود یعنی ساختار فرعون، نصرانی یعنی ساختاری از زندگی مهربانانه در کنار دیگران باشد، مجوس یعنی آن

 دهند. که به قواعد غیبی در زندگی دنیایی بسیار اهمیت می

 شود.نور برایش مساوی می آور است و فرد برایش مهم نیست، ظلمات وسهو در نماز لاابالی

 رَبِّ الْعاَلمَِینَ إِنَّ لِلَّهِ تبََارکََ وَ تَعَالَى مَلَکاً یُسَمَّى سخَاَئیِلَ یَأْخُذُ البَْرَوَاتِ لِلمُْصَلِّینَ عِندَْ کُلِّ صَلَاةٍ مِنْ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

وَ تَوضََّئُوا وَ صَلَّوْا صَلاَةَ الْفجَْرِ أَخَذَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ بَرَاءَةً لَهُمْ مَکتُْوبٌ فِیهَا أَنَا جَلَّ جَلَالُهُ فَإذَِا أصَْبحََ الْمُؤمِْنُونَ وَ قَامُوا 

مْ وَ أنَْتمُْ مَغْفُورٌ ا خَذَلتُْکُاللَّهُ البَْاقِی عِباَدِی وَ إمَِائِی فِی حِرْزیِ جعََلْتُکُمْ وَ فِی حِفْظِی وَ تحَْتَ کنََفِی صیََّرْتُکُمْ وَ عِزَّتِی لَ

هِ عَزَّ وَ جَلَّ البَْرَاءَةَ الثَّانِیَةَ مکَْتُوبٌ لَکُمْ ذُنُوبُکُمْ إِلَى الظُّهْرِ فَإذَِا کَانَ وقَْتُ الظُّهْرِ فقََامُوا وَ تَوضََّئُوا وَ صَلَّوْا أَخَذَ لهَُمْ مِنَ اللَّ

 ئِی بَدَّلْتُ سیَِّئاَتِکُمْ حَسنََاتٍ وَ غفََرْتُ لَکُمُ السَّیِّئَاتِ وَ أَحْلَلتُْکمُْ برِِضَایَ عَنْکُمْ داَرَ الجَْلَالِفِیهَا أَنَا اللَّهُ الْقاَدِرُ عِباَدِی وَ إِمَا
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الِثَةَ مَکتُْوبٌ فِیهَا أَنَا اللَّهُ الجَْلِیلُ الثَّفَإِذَا کَانَتْ وقَْتُ الْعَصْرِ فقََامُوا وَ تَوضََّئُوا وَ صَلَّوْا أَخَذَ لهَُمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ البَْرَاءَةَ 

أَبرَْارِ وَ دَفَعْتُ عنَْکمُْ جَلَّ ذکِْرِی وَ عَظُمَ سُلْطَانِی عبَِیدِی وَ إِماَئیِ حَرَّمْتُ أبَْدَانَکُمْ عَلَى النَّارِ وَ أَسکَْنتُْکمُْ مسََاکِنَ الْ

وبٌ تُ الْمَغْربِِ فقََامُوا وَ تَوضََّئُوا وَ صَلَّواْ أخََذَ لهَُمْ مِنَ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ البَْرَاءةََ الرَّابعَِةَ مکَْتُبِرَحمَْتِی شَرَّ الْأشَْراَرِ فَإِذَا کَانَ وَقْ

حقٌَّ عَلَیَّ أَنْ أُرْضیَِکمُْ وَ أُعطِْیکَمُْ  وَفِیهَا أَنَا اللَّهُ الجْبََّارُ الکَْبیِرُ الْمتَُعَالِ عبَِیدیِ وَ إمَِائِی صعَِدَ مَلَائِکتَِی منِْ عِنْدکِمُْ باِلرِّضَا 

 وَ جلََّ لَهُمُ البَْرَاءَةَ الخْاَمِسةََ مَکتُْوبٌ یَوْمَ القِْیَامَةِ مُنیَْتَکُمْ فَإِذاَ کَانَ وقَْتُ الْعِشَاءِ فقََامُوا وَ تَوضََّئُوا وَ صَلَّوْا أَخذََ مِنَ اللَّهِ عزََّ

ی ذکِرِْی خضُْتمُْ لاَ إِلَهَ غیَْریِ وَ لَا ربََّ سِواَیَ عِباَدِی وَ إمَِائِی فِی بیُُوتِکُمْ تطََهَّرْتُمْ وَ إِلَى بُیُوتِی مَشیَْتُمْ وَ فِ فِیهَا إِنِّی أَنَا اللَّهُ

ضیِتُ عَنْهمُ قَالَ فیَُناَدِی سخَاَئیِلُ بِثَلَاثَةِ وَ حَقِّی عرََفْتُمْ وَ فَرَائِضِی أَدَّیْتُمْ أشُْهِدکَُ یَا سخَاَئیِلُ وَ ساَئِرَ مَلَائِکَتِی أَنِّی قَدْ رَ

لمُْصَلِّینَ الْمُوَحِّدِینَ فَلَا یبَْقَى مَلَکٌ فیِ أَصْوَاتٍ کُلَّ لَیلَْةٍ بَعدَْ صَلاَةِ العِْشَاءِ یَا مَلَائِکَةَ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ تبََارکََ وَ تَعَالَى قَدْ غفََرَ لِ

وْ أَمةٍَ قَامَ لِلَّهِ عزََّ وَ إلَِّا اسْتَغفَْرَ لِلمُْصَلِّینَ وَ دَعاَ لَهمُْ باِلْمُدَاوَمةَِ علََى ذَلکَِ فَمنَْ رُزِقَ صَلَاةَ اللَّیلِْ مِنْ عَبْدٍ أَ السَّماَوَاتِ السَّبْعِ

ةٍ وَ قَلْبٍ سَلِیمٍ وَ بَدَنٍ خاَشِعٍ وَ عَیْنٍ دَامعَِةٍ جَعَلَ اللَّهُ جَلَّ مُخْلصِاً فتََوَضَّأَ وُضُوءاً سَابِغاً وَ صَلَّى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بنِِیَّةٍ صَادِقَ

تبََارکََ وَ تَعَالَى أَحَدُ طَرفَیَْ  تبََارکََ وَ تَعَالَى خَلْفَهُ تِسْعَةَ صُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِکَةِ فِی کُلِّ صَفٍّ مَا لَا یحُْصِی عَدَدَهُمْ إلَِّا اللَّهُ

نُ بَدْرٍ إِذَا حَدَّثَ مشَْرِقِ وَ الْآخرَُ باِلمَْغْرِبِ قَالَ فَإِذَا فَرَغَ کتُِبَ لَهُ بِعَدَدِهِمْ دَرَجَاتٌ قَالَ منَْصوُرٌ کَانَ الرَّبِیعُ بْکُلِّ صَفٍّ باِلْ

ذِهِ اللَّیْلِ وَ عَنْ جَزِیلِ هَذاَ الثَّوَابِ وَ عنَْ هذَهِِ بِهَذاَ الحَْدِیثِ یَقُولُ أیَْنَ أَنتَْ یاَ غَافلُِ عَنْ هَذاَ الْکَرمَِ وَ أَینَْ أنَْتَ عَنْ قیَِامِ هَ

 25.26الْکَرَامةَِ

 ها توجه شود.ی نمازهای پنجگانه ذکر شده است که باید به تمثیلدر این روایت فلسفه

 گیرد. هایی برای مصلین میای دارد به نام سخائیل برای هر نماز ضمان نامهخدا یک ملائکه

-ای برایشان میخوانند، سخائیل امان نامهشوند برای نماز صبح و نمازشان را میشود و مومنین بلند میوقتی صبح می

گیرد که در آن نوشته شده: شما تحت کنف من هستید و نماز صبح را خواندید و تا ظهر حرزی دور شما خواهد بود 

 )خاصیت نماز صبح حرزیت و حفظیّت است(

                                                           
 .42 -41( أمالی الصدوق ص 1)  25

 214، ص: 78 بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  26
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ای خوانند پس سخائیل دوباره برای بنده امان نامهگیرند و نماز میشوند و وضو میپا می وقتی نماز ظهر شد و مومنین

کنم )نماز گیرد و در امان نامه نوشته که من خدای قادر برای بندگانم هستم و سیئاتشان را تبدیل به حسنات میمی

 ظهر تبدیل سیئات به حسنات است و حالت تبدیلی دارد(

وانید )تفکیک کنید بین نماز ظهر و عصر حتی کافی است که حسّ کنید که دوباره قیام کردید خوقتی نماز عصر می

 و وضوی جدید گرفتید(

خوانند و سخائیل امان نامه از از جانب خدا گیرند و نماز میکنند و وضو مینماز عصر که شد دوباره مومنین قیام می

نشین ابرار و در ستم که بدن شما را بر آتش حرام و شما را همآورد که در آن نوشته است که من خدای جلیلی همی

 کنم )پس خاصیت نماز عصر پیروزی در جنگ با اشرار است(مقابل اشرار پیروز می

 نگاهی به عاشورا داشته باشید که بین ظهر جنگ بوده و در عصر پیروزی در مقابل اشرار را داریم.یک نیم

خوانند و سخائیل امان نامه از از جانب ات قیام و وضو را فراهم کرده و نماز میشود باز مقدموقتی نماز مغرب می

ی من که از جانب شما آورد که در آن نوشته است که من خدای جبار متکبر برای بندگانم هستم و ملائکهخدا می

 زوی شما بوده است.اند از شما رضایت دارند و بر من حق است که در قیامت شما را راضی کنم آنچه که آرآمده

ی شود یک دورههای رشدی باشد، منیه و آرزوها که برای نماز مغرب است میممکن است که این نمازها دوره

 رشدی.

خوانند و سخائیل امان نامه از از شود شود مصلّین باز مقدمات قیام و وضو را فراهم کرده و نماز میوقتی نماز عشا می

های خودتان تطهیر نوشته است که من الله شما هستم و غیر من خدایی نیست، در خانهآورد که در آن جانب خدا می

جا آوردید. ای سخائیل و سایر ملائکه ی من شما کنید و به بیوت من بیایید، حق مرا شناختید و فرایض من را به

 ها راضی بودم و ... .شاهد باشید که من از این

 خدا به رضایت از بنده رسیده است.در واقع در آخر یک یوم یا یک دوره 

ها داده است که خداوند مصلین را نماز خوانده و یک فراخوان به عرش داده شد: سخائیل ندایی در آسمان 5

 آمرزید.
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کند. یک وضوی خوبی گرفت و با چشم گریان و قلبی خاشع و... . پشت سر او ی بعدی را وارد نماز شب میصحنه

 داند.عدد آن را جز خدا نمی صفوفی از ملائکه است که

 امید داشتن به صلات یعنی اینکه در نماز شب خودتان را تنها نبینید و صف به صف ملائکه را ببیند.

 گوید که با این همه روزهایی از دست رفت چه کار کنم؟در پایان روایت هم می

توانید این روایت را با نیده بودید؟ آیا میاین روایت در بحار بوده است و کدام یک از شما این روایت را تا کنون ش

 ای از این روایت خواهند کرد؟یک دستگاه فکری هضم کنید؟ به نظرتان مردم چه استفاده

اگر یک نگاه تحلیلی پشت این روایت نباشد، ممکن است که برداشت نادرست از آن بشود، این روایت باید تبدیل 

 شود.شود به نمازها داد برای مردم قابل استفاده میز و توجهاتی که میی اوقات نماشود و استفاده شود، فلسفه

ی نماز را به مردم یاد دهیم یعنی کند و برای اجرای این روایت در جامعه باید رزومههر نمازی یک رزومه پیدا می

دن ملائکه از آنِ شود پس نصرت و صف شها داریم نماز شب توصیه میمثلا اگر نیاز به ناصر و نصرت در مسئولیت

 نماز شب است.

اگر فردی بالغ بود و تحت تعالیمی به او یاد دادید که نماز شب بخوانند )که برخی هستند که در کنار نمازهای 

های ی بلوغ دورهی بلوغ را خواهیم داشت. نماز شب چرخهپنجگانه نماز شب را دارند( خیلی زودتر تکمیل چرخه

 کند.رشد را تسریع می

-توانند حضوری پر رنگها میاین صحبت که یک سری از ملائکه حضور دائمی در زندگی انسان دارند و اینخود 

 شود.های مختلف باشند بسیار مهم میها و عرصهتواند در جنبهتر داشته باشند و این حضور پر رنگ می

شود، اگر ما های مختلف را شامل میصف از ملائکه یعنی تمایز قلمروها و ساحت 8گوید که در نماز شب وقتی می

جنبه یا عرصه را درک کند علمش  8ای این به سمت این قضیه برویم و فکر کنیم که هر دانشمندی از ما در هر جنبه

 گسترده خواهد شد.

نماز دستگاه علم آفرین و تمایز بخش است، مصلّین یعنی کسی که دستگاه رویش نصب است فرقی ندارد که مادر 

 شود.ا رهبر جامعه یا... . عرصه و قلمروه متفاوت میباشد ی
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های مختلف تاکید شده است، مثل این است که نماز دستگاه روایات نماز به شدت در بحث حضور ملائکه با عنوان

 آورید.فرود آمدن ملائکه است، یعنی ساختاری دارید که با آن ملائکه را از عرش به فرش می

شود، یعنی هر ی آن نیاز میکند که نماز ظهر پاسخ دهندهظهر یک نیازی در شما ایجاد می ی بین نماز صبح تافاصله

 نمازی پاسخگوی نیاز ماقبلش است.

 کند که هر کدام برایتان فوایدی دارد. اینکه شما نماز صبح و ظهر و بقیه را دارید اقتضائاتی برایتان ایجاد می

ی نماز دو رکعتی نماز دو رکعتی بودکه اضافه شده است؟ بله قاعده یچرا رکعات نماز متفاوت است؟ آیا پایه

 اند.است. خود این تعداد رکعات هم یک سری اسراری دارد که در روایات آورده

% را بفهمید، به هر حال هر کسی که نماز صبح بخواند در  5ممکن است که شما از اقتضائات هر کدام از نمازها فقط 

 شود و یعنی علم او به این نکته موجب قدرتمندی بیشتر او خواهد بود.گر بداند بهتر میحرز خواهد بود ولی ا

شویم. جنسش تجرّد است، مثل قانون است، جنس ملائکه علم است و ما با اتصال به ملائکه از نور علم برخوردار می

 مثلا قانون جاذبه که تجردّ دارد و هست.

شویم و انسان جنسش کرامت است و در ی انسانیّت خودمان کرامت قائل نمیی اشکالات ما از این است که براهمه

فروشد و با اجنه و داند خود را به ثمن بخس میها را نمیطبعش هم نشینی با ملائکه نوشته شده است و چون این

 کند و... .شیاطین ارتباط پیدا می

های هش این است که دریافتش را با احکام و حجتبرای اینکه ارتباط انسان با ملائکه با توهم مخلوط نشود را

بیرونی انطباق دهند، باید سعی کنید که ظرفیت داشته باشید زیرا فهم و علم پیدا کردن نیاز به ظرفیت دارد و راهش 

زنی سازی یا برجکای دارند که ظرفیتتنها توسل به اهل بیت)علیهم السلام( است و اهل بیت)علیهم السلام( ملائکه

 کند.یم

زنند یعنی اگر چیزی را دریافت کردند نباید ای هستند که از احکام جلو میبودن با ملائکه نیاز به تقوا دارد، و عده

 غیبت را زیر پا بگذارد و هر چه فهمیدند را بگویند، باید کنترلشان را زیادتر کنند.

من برات نداده باشد. برای اینکه بفهمید که ملائکه اگر نتوانستم در مقابل شرّ آن را دفع کنم این است که سخائیل به 

 اند یا نه باید به تبعات بعدش دقت کنید.نازل شده
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-ترک اوقات یعنی اینکه انسان برخی نمازهایش نماز است و برخی مواقع نمازش نماز نیست. یعنی اینکه انسان می

 شود.یاش نازل نمتواند برخی از نمازهایش را با سهو بخواند که ملائکه

گویید صلات، بعد صلات خدا، بعد صلات ملائکه و بعد صلات بنده و بعد مکان بنده، صلوات، کتاب شما وقتی می

 ای تعریفی از صلات داشته باشید که همه را پوشش دهد.ی صلات و... باید به گونهموقوت و اقامه

ای را به نسبت خودش به ابتکار زدن دارد، هر واژهخود اینکه شما یک کلمه را بتوانید از قرآن معناشناسی کنید نیاز 

 شود. را باید با چه ابتکاری بیاورید مهم می

شود بیاییم رسید: وقتی گفتیم که نماز با مراتب تعریف میاگر کسی بتواند اینگونه حرکت کند به بهترین معنا می

 معنا را قرار دهیم.شود ذکر که ببینیم که شبیه ترین چیز به نماز که مراتب دارد می

اند. یکی بحث دعا که حقیقت پس یکی بحث مراتب داشتن و یکی بحث ذکر و رحمت که حقیقت جاری در نزول

 ی رحمت است.جاری در صعوداند و یکی بحث کلام که مبدع و خالق مراتب و جاری کننده

یین است. یعنی کافی است که فقط به ها را از دارای مراتب بودن درآوردم که در آن حرکت از بالا به پامن این

کنیم. بدانید که سیستم های صعودی و نزولی را استخراج میوجود مراتب برسیم و با تحلیل عقلی سایر حرکت

 معنایی نماز را باید از ذامراتب بودن بگیرید.

 ها و... صحبت خواهیم کرد.ی آینده راجع به چیستی مراتب و چگونگیهفته

های ریزیهای اجتماعی و برنامهشان را فعال کنند و دغدغهی این جلسه این است که افراد نماز شبی عملیاتبرنامه

 شان را بعد نماز شب بگذارند.اجتماعی
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 71/74/49ختم مفهومی استاد  اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ماعون    ) جلسه     پنجم(  سوره مبارکه           

 

 «ارایه اعضاء کلاس»

نویسی شدند. در بین همهی آیات براساس موضوع لهو گزارهآیه قرآن لهو آمده است. که همه 14در خانم برومند: 

 ی آیاتی که لهو داشتند یک وجه مشترک گرفتیم. 

 مقدمات، لوازم و آثار لهو را نوشتیم و به این تعریف رسیدیم.

شود. عملی جایگزین عملی میلهو نوعی انحراف در گرایشات نفسانی نسبت به غایت است. بواسطه سهو ایجاد می

منجر به سرگردانی یا گمراهی می شود. درنهایت شود که خیر و منفعت کمی دارد یا اصلا خیر و منفعت ندارد و 

 فرد به غایتی که می خواسته نمی رسد.  

کنم که لعب سهو غفلتی است که در توجه ایجاد می شود. ولی لهو به گرایشات و تمایلات نزدیکتر است. و فکر می

ی و اخروی لهو آمده است. به ساز درونی و بیرونی، نتایج دنیوحالتی بین سهو و لهو است. در آیات عوامل زمینه

 توان چیستی، چرایی و چگونگی لهو را بررسی کرد. تفصیل می

 سازهای بیرونی لهو: غرور در حیات دنیا، فریفته شدن در اموال و اولاد، تکاثر در اموال و اولاد.زمینه

 سازهای درونی لهو: سهو در تشخیص عقلی، ضعف تقوا و ایمان. زمینه

ی لهو است لعب مقدمه« وَ لَهْوٌ وَ زینَةٌ وَ تفَاخُرٌ بیَْنَکُمْ وَ تَکاثُرٌ فِی الْأمَْوالِ وَ الْأوَْلادِ  وا أَنَّمَا الحْیَاةُ الدُّنْیا لَعِبٌاعْلَمُ»در آیه 

 آید. و زینت و تفاخر و تکاثر مراحلی است که پس از لهو بوجود می

شود. مندی، مسیر و هدف. در لعب مسیر دچار تکرار میدارد. غایتدر مقایسه با لعب سه رکن در لهو و لعب وجود 

رود. در ارزش هم از بین میشود. و منشا هم لذت است. در لهو همان غایت بیغایت دچار هوان و بی ارزشی می

هو، غایت شود. در واقع در لآید و لذت که در لعب مبدا و منشا بوده در لهو به غایت تبدیل میمسیر تنوع بوجود می

 و مسیر و هدف، لذت است. 
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-دانید. موضوع توجه نفس در انسان که در رساله منامات آمده است. میی سهو میدر واقع شما لهو را نتیجه استاد:

ای منفعت دارد. اولا بحث توجه نفس، خواهیم بدانیم که توجه نفس چیست. چه منافعی دارد. اصلا برای چه حوزه

گوید اگر کسی میل به گناه داشت است. هر چه انسان هشیارتر باشد بیشتر توجه دارد. قرآن میمیزان هشیاری انسان 

ناهشیار و در غفلت است. در حالیکه که ممکن است در گناه به نحوی آگاهی وجود داشته باشد، ولی علت گناه، 

کننده به صواب و گناه و تهییج توجه نفس یعنی آگاهی الهی وصل به الهام و بازدارنده ازغفلت و عدم توجه است. 

ی انسان از حیات. حیات کند. این ارتباط دارد با بهرههمیشه توجه حالت مثبت دارد. انسان هشیار، گناه نمی کار خیر.

آید و اصل طیبه که نشاط، سرور و پویایی که جزء لوازمش است. معنای جالبی دارد در قرآن که گاهی با حیات می

کنیم همان ید . ذاکر در مقابل غافل. بحث هشیاری مفصل است. در واقع وقتی از ذکر صحبت میآواژه با ذکر می

-توجه نفس دچار اختلال می«. وجهت وجهی« »و اقم وجهک»ی قرآنی است. توجه نفس است. البته توجه هم، واژه

نسیان یعنی چیزی که قبلا . های توجهی در قرآن غفلت و نسیان است. نسیان و غفلت تفاوت دارندشود. از اختلال

برای ذاکر بودن رفع و دفع موانع ضروری است. انسان باید عوامل سهو، لهو و نسیان را از بین  بوده و فراموش شده.

 شود. های عقلی پیگیری میببرد و بعد انتظار داشته باشد ذاکر بشود. این موضوع در روایات و بحث

های مختلفی مطرح است. شکر، خوف و رجا، اطاعت جزء د. برای ذکر حیثیتساختار ذکر باید در انسان شناخته شو

ها و اجزاء دربیاوریم. برای هر کدام اختلال را در ذکر است. مفهوم ذکر را از حالت کلی درآورده و به حیثیت

ا بحث که در هفت لایه این موضوع ر کتاب ذکر،توجه نفسو  ساختار وجودی ذکربیاوریم و درمان کنیم. کتاب 

 کرده است که مبتنی بر روایت است در این مورد مناسب است. این مربوط به چیستی ذکر بود. 

خورد . هر کسی تر از چیستی ذکر است، این است که این موضوع به درد چه کسی میموضوع بعدی که مهم

ساختار وجودی انسان که عمل  بخواهد در نظام آموزشی و تعلیم و تزکیه حقیقی پیش برود به این موضوع نیاز دارد.

شود و کسی ای برای این موضوع است. تزکیه که مقدم بر تعلیم است از این مسیر طی میو تفکر و ... دارد مقدمه

شود. اگر کسی که بخواهد به تزکیه برسد تنها راهش همین است و در غیر این صورت محکوم به شکست می

مندی از طلب و استقرار اراده و تنها عنصری که انسان در آن مختار معنی بهره بخواهد مسیر دعا را پیش رود؛ دعا به

ی فرازهای دعاها ذکری است. اگر کسی ساختار و مراتب ذکر را نداند چیزی از دعاها دستگیرش آفریده شده. همه

-ی که در انسان بوجود میشود. ساختار ذکر در انسان یعنی همان ساختار دعا در انسان. تمام القائات مثبت و منفنمی

آید در همین حوزه دکر است. بحث وسوسه که جایگاهش در صدر است در همین بخش است. وقتی وارد مجلسی 

شود. قبل از این پرتی میشود. باید برگردید و ببینید که چه چیزی موجب حواسشوید ناگهانی حواستان پرت میمی

  که حواس پرت شود، اقتضائش فراهم شده است.
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یکی اینکه اگر ما بخواهیم درباره نماز تحقیق کنیم، چون نماز ذکر است نیاز به بحث توجه نفس  دو نکته مهم :

ی اول باید ساختار ذکر را بشناسیم. نکته دوم: باید موانع ذکر را به صورت تفصیلی کنیم. پس در مرحلهپیدا می

 یلی از روایات بررسی کنیم. کشد تا این موانع را تفصجلسه طول می 12بشناسیم. که 

کند. هر لباس، رفتار و... ی کارهای زندگیتان به خاطر توجه است. این گلدان روی میز هم توجهی را جلب میهمه

به خاطر القائات است و توجهی دنیوی یا اخروی دارد. خدا توجه به باقی را ذکر و توجه به فانی را غفلت نامیده 

 است. 

شود. پس در غفلت هم توجه هست ولی توجه به دنیا بیشتر شود، توجه به آخرت کمتر میهرچه توجه به حیات 

های روانی اصلاح توجه . تنها راه درمان بیماریها، مشکلات استعلت افسردگی هم توجه به غم، نداشتندنیاست. 

باشیم. موضوعات مورد توجه درمانی داشته شناسی شناخت درمانی و رفتاردرمانی داریم. باید توجهاست. در روان

برابر بیشتر از  51کند. سرعت درمان توجه درمانی بیمارها موضوعات فانی است. اصلاح توجه بیمار را درمان می

هاست. برُد و پایداری بیشتری هم دارد.در این درمان اسم طبیب، منذر است و خودش باید ذاکر باشد و دیگر درمان

 مانگر باشد. تواند دردر غیر اینصورت نمی

دارد و هر لحظه تائب و ذاکر است. ولی این انسان است که تصمیم خدا در هیچ حالتی ذکر خود را از انسان برنمی

گیرد خودش را در معرض چنین حالتی قرار بدهد یا ندهد. خدا خواسته است که ما ذاکر باشیم. البته در روایتی می

حل نشد پس خدا نخواسته که  برای کسی مشکلی پیش آمد و هر کار کرداز امام صادق )علیه السلام( هست که اگر 

 نشده.

خدا اقتضای هدایت و ضلالت را خود برای انسان شاء به معنی اقتضاست. ما شاء، اراده، قضا، قدر، رضایت داریم. 

فتاد مسئول است فراهم کرده است. منتها رضایت به ضلالت ندارد و رضایت به هدایت دارد. پس کسی که به گناه ا

چون طبق رضایت خدا عمل نکرده است. ولی گناه کردن او از اراده خدا خارج نیست. قدر تحقق یک کار است و 

 گیری است. اندازه

 دهد. ی تاریکی و حیرت می برد و توجه به باقی انسان را در معرض لطف خدا قرار میتوجه به فانی انسان را به ورطه

 دسته تقسیم کردیم.  5ه را معناشناسی کرده و آیات را به صلا خانم خوش اخلاق :

 (اقامه نماز 1
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 (واژه صلاه 2

 (صلوات 3

 (مصلین )مصلی( 4

 (صل5ّ

معنای بدست آمده از هر دسته را در هم  6در هر دسته یک آیه را بعنوان غرر انتخاب کرده و معناشناسی کردیم. 

 ادغام کرده و تعریف کلی درآ.وردیم. 

 سوره عنکبوت را بعنوان آیه غرر انتخاب کردیم.  45اقامه نماز: آیه 

عنَِ الْفحَْشَاءِ وَ الْمنُکَرِ وَ لَذکِْرُ اللَّهِ أکَبْرَ وَ اللَّهُ یَعلَْمُ ماَ   اتْلُ ماَ أُوحىَِ إلَِیْکَ مِنَ الْکتَِابِ وَ أقَِمِ الصَّلوَةَ إنَِّ الصَّلَوةَ تَنهىْ»

 «تصَْنَعُون

ی جریانی با محوریت ذکر الهی صلاه ساختاری الهی است که بواسطه رو کردن خدا بر بنده ایجاد کننده تعریف:

 باشد. ی آن شئونات مختلف عبودیت ظهور یافته و بعنوان بالاترین حصن، بازدارنده از سیئات میاست و در نتیجه

از چیزی است که لازم است به قیام آورده شود. ی آیات این است که نماز اقامه کردنی است. نمبرآیند همه استاد:

 نوع قیام، محل و... قابل بحث است. 

کند. آیات صلّ حصن است. در این تعریف شما شبیه به تعریف نهایی است. مصلین شئونات مختلف را بیان می

 سوره کوثر هم فصلّ لربک حصن است. 

کنیم و باید تعریف دقیقشان را بدانیم تا درست و بجا استفاده کنیم. کلمات چند کلمه هست که ما استفاده می

 کلماتی مدیریتی و ربوبیتی است. چه مدیریت خودمان و چه مدیریت هستی.  ساختار، نظام، فرآیند

ی ربوبیتی جریان پیدا می کند. هایی که وضع شده و در اثر آن ارادهی قوانین و چارچوبساختار: مجموعه

 کند. چوب قوانین منظومه ای است که شکل ایجاد میچار
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ی ربوبیتی در مراتب مختلف ایجاد شده، برخی مراتب نسبت به برخی نظام: وضعیتی است که در اثر جریان اراده

 کند./ نظم گرفتن اشیاء و اشخاص نسبت به اراده. آورد و نظم ایجاد مییابند. تابع و متبوع میمراتب، تفوق می

 گویند. : سیر جریان از منشأ تا اثر را فرآیند میفرآیند

 جریان: نزول و صعود بسترها بواسطه حقیقت./ حقیقت ثابت است و بسترها متغیرند.  

 شان هست. گیرند. جریان در همهبه ترتیب ساختار، نظام و فرآیند قرار میاگر بخواهیم مقدم و موخر کنیم 

 ها را در قرآن پیدا کنیم. واژه ها کلمات ولایت هستند. باید ایناین

 ولایت یعنی چیزی پشت چیز دیگر . 

های کلمه ولایت هستند. هر جا بحث ولایت باشد این کلمات هم هستند. روایت داریم نماز بدون این کلمات مولفه

ت هم هست. تر است. البته کلمه ملی دین نزدیکولایت نماز نیست. پس باید بدانیم ولایت چیست. ولایت به کلمه

-یکی از معنای نظام بحث ولایت است و توابعش مثل بحث رسول، انذار، منذر است. حکم و علم، نظام تولید می

فرآیند در بستر است و هر جا که )از ... تا( باشد فرآیند است. سیر، صیروریت و سبیل. « من لدن حکیم علیم»کنند. 

 دهد. که قوس نزول و صعود را نشان می« انا لله و انا الیه راجعون»شود جریان هم می

شود . ما براساس خطای گوییم حقیقت ثابت است یعنی ثابت است و غیر ثابت نیست. یعنی کم و زیاد نمیوقتی می

شود که کند. بعد کشف میکند و طلوع و غروب میگوییم خورشید حرکت میکنیم. مثلا میدیدمان حکم می

چرخم. اتفاقی که در گوید این طور نیست من که ایستادم و نمیاست. انسان میچرخد و خورشید ثابت زمین می

مناظرات فرعون و حضرت موسی )علیه السلام( افتاد. فرعون خواست نردبانی داشته باشد که به خدای حضرت 

ند که خورشید ایستاده موسی )علیه السلام( برسد. دقیقا مثل این است که همان انسان نردبانی بخواهد تا بالا رود و ببی

خواهد حرکت کند. خنده دار است چون هر چه از نردبان بالا رود در همین زمین است. چطور مییا حرکت می

خورشید را تشخیص دهد. خیلی برای حالمان خوب است که باور کنیم حقیقت ثابت است. با  کارهای ما حق 

گناه ما گردی بر »کند. در دعا داریم که خدا را متأثر نمی شود. نه معصیت و نه ثواب انسان هیچ کداممتضرر نمی

قرآن آسانسوری به نام رسول دارد که «. افزاید پس من را ببخشنشاند و ثواب ما زینتی به تو نمیربوبیت خدا نمی

رساند. قرآن ریزش حقیقت بر وجود انسان کامل است که در شرایط مختلف بروز حقایق را از عرش به فرش می

واعتصموا »کننده دارد نازل شده است. ای نداشت. چون دریافتکنندهکند. اگر رسول نبود، قرآن دریافتیدا میپ
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کند. حبل مثل حقیقت است که در حبل یعنی قرآن. حبل در تمام مراتب حبل است و تغییری نمی«. بحبل الله جمیعا

 و بالا برویم. هر شرایطی ثابت است. مهم این است که به این حبل چنگ زده 

کنند که قرآن گوید طلعت الشمس به علم روز واقف نبوده است و استدلال میگویند چون قرآن میبعضی می

ی اتفاقات خواهد بگوید که درد همهی پیامبر )صلی الله( و برای آن زمان بوده است. قرآن با این تعبیر میتجربه

اش رافعال ادیم رسولی را. یعنی این که انسانی هست که گیرندگیگوید که ما فرستجهان همین است. حتی وقتی می

کند. پس خورشید کرده و قرآن را دریافت کرده است. مثل زمین که حرکت کرده و از نور خورشید استفاده می

 ثابت است مثل حقیقت. 

ساختار را شناخت.  توانتوان ساختار فهمید جواب این است که با نظام اسماء میاگر کسی بگوید که چطور می

های ی این مطالب حول ولایت با حصر عقلی قابل فهم است. اگر کسی بخواهد در این مورد تحقیق کند سورههمه

ای هستند همان سور ملائکه که عبارتند از صافات، ذاریات، مرسلات، عادیات، نازعات. صف، با واو قسم که مرتبه

  زاجرات، دین واقع و دیگر موضوعات مرتبط.

هایی دارد. در نماز ربوبیت خدا نماز نماینده یا نمایانگر ساختار، نظام، فرآیند، جریانی ربوبی است که چنین ویژگی

 قابل رویت است. 

نزول در سوره ماعون نماز، نمایاننده دین است. دین ساختاری وسیع است و نماز این ساختار را شخصی کرده است. 

ن به بنده است. این جلوه کردن همراه با تغییر نیست و هیچ گونه تغییری در حق نیست. حق به بنده به معنای تجلی آ

کند و در عین حال کند. پس حقیقت ثابت چگونه نزول پیدا میاین صمدیت است. یعنی تو پر است و تغییر نمی

از نوع تجافی نیست. در اند. نزول قرآن، کند. حضرت آقای جوادی در کتابشان این سوال را پاسخ دادهتغییر نمی

شود. این تجافی است. در تجلی این طور نیست. مثل آینه است که از جلوه کم باران، ابر پس از مدتی خالی می

-ترین مباحث فلسفی این است که چطور ثابت به متغیر وصل میدهد. یکی از مهمکند ولی جلوه را انتقال مینمی

 شود. 

خواهیم موضوع را کاربردی کنیم. مقدمات معناست. معنای فرآیندی زمانی است که میمعناشناسی خود معنا بما هو 

 سازانه داریم. شناسیم. وقتی بخواهیم در جامعه اجرایش کنیم نیاز به تعاریف نظامو لوازم را می
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ی تحهتوانید یکی از موضوعات مثل خیر یا طیب را انتخاب کرده و در فابرای تشخیص تفاوت این تعاریف می

سازی تعاریف را مطالعه و مقایسه کنید. تعریف اصلی همان معناشناسی های معناشناسی و فرآیندشناسی و نظامکتاب

 شود. خواهیم استفاده میاست و بقیه تعاریف با توجه به کاربردی که می

 ای حسن آوردیم. معنی بر 8تنوع تعریف در فرآیندشناسی زیاد است. اگر کتاب فرآیندشناسی حسن را ببینید 

 کنیم. در برخی تعاریف مثل خیر باید چرایی را هم بیاوریم. در تعاریف چیستی را مطرح می

 

**** 
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 ساعت دوم

 ی بحث را جلو ببریم.ی روایتی که مطرح کردیم به ذهنم رسید که ادامهدر ادامه

را ترجمه نکرده است و جا دارد کسی خوانیم و جالب است که کسی این جلد را می 78بحارالانوار جلد  روایت:

کنند مفید خواهد بود و هم برای کسانی که هایی که پژوهش میاین جلد را ترجمه کند. این روایات هم برای آن

 کنند.پژوهش نمی

سَیْنِ بنِْ سَعِیدٍ عَنْ أَیمَْنَ بنِْ محُْرِزٍ عنَْ محَُمَّدِ وَ مِنْهُ، عَنْ أبَِیهِ عَنْ سَعدِْ بْنِ عبَْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ محَُمَّدِ بنِْ عِیسَى عَنِ الحُْ

الصَّلَاةِ إِلَّا اکتَْنفََتْهُ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَهُ  بْنِ الْفضَُیْلِ عَنْ أَبِی حَمزَْةَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ شیِعَتنَِا یَقُومُ إِلَى

 27 یُصلَُّونَ خَلفَْهُ یدَْعُونَ اللَّهَ لَهُ حَتَّى یَفْرُغَ مِنْ صَلاَتهِ مَلَائِکَةٌ

گذارند ای که پشت سرش نماز میکند الا اینکه به عدد ملائکهای از شیعیان ما نیست که برای نماز قیام میهیچ بنده

را هم ذکر نکرده است و  کنند، )پس نماز خواندن موجب جمع شدن ملائکه است، و عدد ملائکهبرایش دعا می

ای پشت سرش قرار خواهند گرفت و ملائکه او را همراهی نشان از این است که به میزان معنویتش در نماز ملائکه

 خواهند کرد(

یحَْیَى عنَْ جَدِّهِ الحَْسَنِ عَنْ أبَِی بصَِیرٍ وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِیسَى الْیقَْطیِنِیِّ عَنِ القَْاسِمِ بْنِ 

لَوْ یَعْلمَُ المُْصلَِّی ماَ یَغْشَاهُ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ ماَ سَرَّهُ   وَ محَُمَّدِ بنِْ مُسلِْمٍ عَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ عنَْ آباَئهِِ ع قَالَ قَالَ أمَِیرُ المُْؤْمنِِینَ ع

 .29السُّجُود أَنْ یَرْفعََ رَأسَْهُ منَِ

 داشت.دانست که به چه جلالی از خدا پوشیده شده سرش را از سجده برنمیاگر نمازگذار می

 28  الَّتِی تَغْشَاهإِذَا قَامَ الرَّجلُُ إِلَى الصَّلَاةِ أَقْبَلَ إلَِیهِْ إِبْلِیسُ یَنْظُرُ إلَِیْهِ حَسَداً لمَِا یرََى منِْ رَحْمةَِ اللَّهِ  وَ قَالَ ع
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ی آن رحمت الهی که او را در برگرفته کند، به واسطهخواهد نماز بخواند شیطان به او نگاه میوقتی کسی می

 آیند(کند. )پس به هنگام نماز خواندن هم ملائکه و هم ابلیس میحسودانه او را نگاه می

ی هیبت و عظمت ندهبخشی یکی از رحمت الله است یکی از جلال الله، جلال امری است وجودی که نشان ده

 است.

-اند و از امامان )علیهم السلام( به صورت سیر گونه مطرح میبرخی از روایات جالب است که مثل سلسه الذهب

 شوند.

وَ عنَْ   ائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عالطَّ الْعیُُونُ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ

وَ عنَِ الحُْسَیْنِ بْنِ محَُمَّدٍ    عَنهُْ عأَحْمَدَ بنِْ إِبْراَهِیمَ الخُْوزِیِّ عنَْ جَعفَْرِ بنِْ محَُمَّدِ بْنِ زِیاَدٍ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ عَبدِْ اللَّهِ الْهَرَویِِّ

منَْ   هِ صحَمَّدِ بنِْ مَهْرَوَیهِْ القَْزْوِینِیِّ عَنْ دَاوُدَ بنِْ سُلَیمَْانَ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّالْأشُنَْانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُ

 31أَدَّى فَرِیضَةً فلََهُ عِنْدَ اللَّهِ دَعوَْةٌ مسُْتجََابَة

 اب دارد )نزد خدا یک دعوت مستجاب دارد(آورد بداند لااقل یک دعای مستجای را به جا میهر کس فریضه

شود. تواند به معنای دعوت باشد که باید اجابت بیاید و اگر به معنای دعا و خواندن باشد که استجابت معنا میدعا می

در این روایت دعای مستجاب شده مدّ نظر است که باید به سیاق و بستر آن توجه کرد زیرا که این روایت حالت 

ات این است که نماز خواندی درست است ولی دهند، مثلا اینکه اگر بگوییم جایزهدارد که جایزه میتشویقی 

 جا نیست.جایش این

 ها و دبیرستانی تمثیل و روایت خوبی است.جالب است برای اینکه معلمی خواست برای راهنمایی روایت بعدی:

بنِْ محَُمَّدٍ الزَّیَّاتِ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ یحَْیَى بنِْ عَیَّاشٍ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَزِیدَ  وَ مِنْهُ، عَنْ أبَِیهِ عَنِ الْمفُِیدِ عنَْ عمَُرَ

هُ اللَّهُ تحَْتَ شجََرَةٍ سِیِّ رَحِمَبْنِ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمةََ عَنْ عَلِیِّ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عثُمَْانَ قَالَ: کنَُّا مَعَ سَلمَْانَ الفَْارِ

 الَ کنَُّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی ظلِِّ فَأَخَذَ غُصنْاً مِنْهَا فَنفََضَهُ فَتسََاقطََ وَرَقُهُ فقََالَ أَ لَا تَسْأَلُونِّی عَمَّا صنََعْتُ فَقُلنَْا أَخبِْرْنَا قَ
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مَ وَرَقهُُ فقََالَ أَ لَا تَسْأَلُونِّی عمََّا صنََعْتُ قُلْناَ أخَْبرِْنَا یَا رَسوُلَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِ شجََرَةٍ فَأخََذَ غُصنْاً مِنْهَا فنََفَضَهُ فَتسََاقطََ

 31إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ تحَاَتَّتْ عَنْهُ خَطَایَاهُ کمََا تحَاَتَّتْ وَرَقُ هذَِهِ الشَّجَرَة

ها سست بوده است(، و بعد سوال هایش ریخت )احتمالا پاییز بوده که برگکه برگ یک شاخه برداشت و تکان داد

پرسد که چرا من این کار را کردم؟ پس گفتند که ما را خبر بده: پس گفت زمان پیامبر )صلی کرد که کسی نمی

ی ت: که وقتی که بندهها هم سوال نکردند و پیامبر)صلی الله( برایشان چنین گفالله( هم چنین اتفاقی افتاد و آن

 ریزد.ایستد خطاهایش مثل این درخت میمسلمان به نماز می

ریزد که اینجا هم گفته شده است که های خراب و معیوبش میدهید برگای را تکان مینکته: وقتی که شاخه

 ریزد.خطاهایش می

آوری شده است مثلا روایات بحار با های مختلف جمعاین روایاتی که آمده است از طریق روات مختلف و ذائقه

مصباح الشریعه متفاوت است، در من لایحضره با رویکرد فقهی آمده است، در بحار رویات را با رویکرد کاربردی 

 و دایره المعارفی آورده است و در مصباح الشریعه روایات با رویکرد عرفانی روایات را انتخاب کرده است.

روایت  11بندی شوند که این کار با ما است، و علت اینکه ما از نماز روایات در بحار دستهحالا احتیاج دارد که این 

اند و لازم است که ما دوباره بحار و سایر ها را استخراج کردهمان اینهایدانیم بدین خاطر است که قبلیبیشتر نمی

وایات کاربردی و مدّ نظرتان را بررسی کتب را بررسی و به کشف بستر روایات بپردازیم، و لازم است که اول ر

 زمینه بپردازید.کنید و بعد به بررسی پس

حْمَدَ بْنِ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ البَْرْقیِِّ مجََالِسُ الصَّدُوقِ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ المُْتَوکَِّلِ عَنْ عَلیِِّ بْنِ الحُْسَیْنِ السَّعْدَآباَدِیِّ عنَْ أَ

الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ  هِ عَنْ عبَُیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهقَْانِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیمَْانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سنَِانٍ عَنِعَنْ أبَِی

سِ أَیُّهَا النَّاسُ قُومُوا إِلَى نیِرَانِکُمُ الَّتِی أَوْقَدتُْموُهَا علَىَ مَا مِنْ صَلَاةٍ یحَْضُرُ وَقْتُهَا إلَِّا ناَدَى مَلَکٌ بَیْنَ یدََیِ النَّا  النَّبِیُّ ص

 32ظُهُورکِمُْ فَأَطفِْئُوهَا بصَِلاَتِکمُ
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دهد که ای مردم آتشی برافروخته شده است که با نمازتان باید آن را هیچ نمازی نیست که وقتش شد منادی ندا می

 اطفاء کنید.

سر است و هاتفی از جلو ندا میاگر کسی بخواهد انیمیشن درست کند، که آتشی پشتتصویر سازی خوبی است 

 دهد که به عقب برگردد.

شود مشابهش در کتب اهل تسنن ذکر شده است و خوب است که روایتی که از رسول خدا)صلی الله( ذکر می

اهل تسنن را بررسی کند خوب ی های اهل تسنن را تشخیص دهید. یعنی کسی بخواهد روایات تحریف شدهشیطنت

 است که روایات مشترک و مشابه از رسول الله )صلی الله( در شیعه و سنی را بررسی کند.

اهِیمَ عَنْ عَبدِْ نْ إِسحْاَقَ بْنِ إِبْرَالْعِلَلُ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْعَبْدِیِّ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ إِبرَْاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَ

جَاءَنِی جبَْرَئیِلُ فقََالَ لِی یَا أَحْمَدُ الْإِسْلَامُ عَشَرَةُ أسَْهُمٍ وَ قَدْ   الرَّزَّاقِ عَنْ مَعمَْرٍ عَنْ قَتاَدَةَ عنَْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

إلَِّا اللَّهُ وَ هِیَ الْکَلِمَةُ وَ الثَّانِیَةُ الصَّلَاةُ وَ هِیَ الطُّهْرُ وَ الثَّالِثَةُ الزَّکَاةُ وَ هیَِ  خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ فِیهَا أوُلَاهَا شَهاَدَةُ أَنْ لَا إِلَهَ

عِزُّ وَ السَّابِعَةُ الْأَمْرُ باِلمَْعْرُوفِ ادُ وَ هُوَ الْالفِْطْرَةُ وَ الرَّابعَِةُ الصَّوْمُ وَ هِیَ الجُْنَّةُ وَ الخْاَمِسَةُالحَْجُّ وَ هِیَ الشَّرِیعَةُ وَ السَّادِسَةُ الْجِهَ

فَةُ وَ الْعَاشرَِةُ الطَّاعةَُ وَ هِیَ الْعصِْمةَُ ثمَُّ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ الثَّامِنَةُ النَّهیُْ عنَِ الْمنُْکَرِ وَ هُوَ الحُْجَّةُ وَ التَّاسِعةَُ الجْمََاعةَُ وَ هِیَ الْأُلْ

وَ الصَّوْمُ سَعَفُهاَ وَ  إِنَّ مَثَلَ هَذَا الدِّینِ کمََثَلِ شجََرَةٍ ثَابِتَةٍ الإِْیمَانُ أَصْلُهَا وَ الصَّلاَةُ عُرُوقُهَا وَ الزَّکَاةُ مَاؤُهَا قَالَ حبَِیبِی جبَْرَئیِلُ

ثَّمَرِ کَذَلِکَ الإِْیمَانُ لَا یَکمُْلُ إلَِّا بِالْکفَِّ عنَِ حُسْنُ الْخُلقُِ وَرقَُهَا وَ الْکَفُّ عَنِ الْمحََارِمِ ثَمرَُهَا فَلَا تکَْملُُ شجََرَةٌ إلَِّا باِل

 33 الْمحََارِم

ها ببازد، باخته است. )در واقع تیر )فرصت به هدف زدن( است که هر کسی در هر کدام از این 11اسلام خودش 

 کند( مختصات نماز را در دین معلوم می

و اعتقاد و باور است، کلمه بودن یعنی اینکه قابلیت صرَف پیدا * اولین آن شهادت به یگانگی خداست )یک کلمه 

توانید خودتان و اسلامتان و بودنتان و شغلتان را صَرف کند. که تواند جا گیرد، میکند و در مواضع مختلفی میمی

 است( گویند لا اله الا الله. تمام زندگی انسان صَرف لا اله الا الله در نهایتش که در تشیع جنازه می
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کننده، مثل نور است * دومش این که نماز طُهر است )مصدر طهر است، طُهر مثل آب است که پاک است و پاک

تواند حقیقت طُهر را به هم بزند و این حرف مهمی است که نماز اصل پاکی که روشن و روشنی بخش. کسی نمی

 است( 

-ست که نوعی از فاطریت و فطر است که قابلیتا * و سومین زکات است که فطرت است )فطرت چون آخرش تاء

های خاص پیدا کرده است. پس سرشتی است قابل سرنوشت شدن و کار زکات نموّ کردن است. زکاتی که اینجا 

ی تمایز است. اگر فضای تزکیه را کنند به واسطهگفته است به معنای مطلق تزکیه است یعنی نمویّ که ایجاد می

شود و اعطاء به دیگران مقدم بر نماز است یعنی باید ی زکات فعال میاست که فطرت از ناحیهبخواهیم باز کنیم این 

 ی روایات زکات برای زکات مالی نیست(ها به خیر باز شود و بعد ترویج نماز کنیم. همهدر مدرسه اول دست بچه

 * چهارم روزه که سپر است.

 گردند(گیرند و برمینظام باید و نباید دارد که یاد می * پنجم که حج است به عنوان شریعت. )در واقع یک

 * ششم جهاد که عزّ است.

 هاست.* هفتم امر به معرف است که وفای به ارزش

 ها که در نهی از منکراند.* هشتم انذار

 اند.های اجتماعی همان الفت* نهم جماعت است که مشارکت

 * دهم طاعت است.

الْإِیمَانُ أَصْلُهَا وَ الصَّلاَةُ عُرُوقُهَا وَ کند که اند که دارد جاگذاری میی ثابتهشجره ها دین شدند، مثل یکهمه این

هایی است الزَّکَاةُ مَاؤُهَا وَ الصَّوْمُ سَعَفُهاَ )اگر کسی بخواهد خرما بچیند باید از سعف استفاده کند که به معنای پوسته

ریزد هایش میخه به تنه است، درخت خرما این طور است که برگای است که محل اتصال شاکه زاید است و پایه

کَ الإِْیمَانُ ماند( وَ حُسْنُ الخْلُُقِ وَرقَُهَا وَ الْکَفُّ عَنِ الْمحََارمِِ ثَمَرُهَا فَلَا تَکمُْلُ شجََرَةٌ إلَِّا بِالثَّمَرِ کَذَلِو آن محل اتصال می

 شود(ها را بکشید جالب میحَارِم) اگر شکل اینلَا یَکمُْلُ إِلَّا باِلْکَفِّ عَنِ الْمَ

 هایش است.صلات عروق است یعنی آوندهایش )آوندهای دین( است. حسن خلق هم برگ
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 هایش بیشتر است و مراقبت از محارمش بیشتر است. هر انسانی که ایمانش تقویت شود میوه

ی خوب، ی ریشهداد که از کفّ از محارم به واسطهتواند انسان از محارم بیشتر مراقبت کند باید جواب چگونه می

 ها موجب بازداری از محارم است.ی اینهای و باز بودن عروق و... . که همهبرگ

ای نسبت به هم. که هر کدام روی هم اثر دارند، اگر پس باید دو فضای مجزا در ذهنتان بیاورید که یکی نظام مرتبه

پذیری و الفت کار کنید که به طور توانید روی بحث اطاعترا ترویج دهید میای نماز خواهید در مدرسهشما می

ی تعریفش از تواند بعد از ارائهای به هم متصل خواهند شد. اگر کسی بخواهد طراحی عملیات کند میطبیعی زنجیره

 نماز بیاید روی این روایت کار کند، یعنی طاعت، الفت، حجت، وفا و ... .

شوید که مردم باید درخت بکارند و اتفاقا باید درخت میوه کنید و متوجه میبحث نماز کار میشما دارید روی 

ی درخت خودش را ببیند. اگر بخواهم از روایت درخت بکارند و اتفاقا باید اسم هم داشته باشند. باید هر کسی میوه

 نکاشته باشد. کند کسی درخت کاشته باشد یا کسی درختاستفاده کنم این است که فرق می

ای که ریشه دارد، برگ و کنیم، یعنی یک منظومهگویید درخت را برای فرد یک تبدیل به یک کلمه میگاهی می

مان از یک جایی این طور شده است که انتزاعی شده است و از آن جا پایین نیامدیم؛ ثمر دارد. ما نظام آموزش دینی

ها انتزاعیات را اش در مخ آدمایم. همهت ما تاکنون ایمان را ریشه ندیدهگویند که ایمان مثل ریشه اسمثلا وقتی می

ی لااله الا الله انتزاعی است ولی اطاعت کردن گوییم کلمهکنیم و انتظار داریم که قبول کنند. وقتی میوارد می

انسان برگ را خوب  شود. ایمان که ریشه است مثل این است که در خاک است و زیاد قابل فهم نیست،تر میعینی

 فهمد، میوه را خیلی بیشتر از همه خواهد فهمید.می

ی نماز، اجرا نشود هایمان داریم، اگر این سیر محسوس کردن فایدهما یک سیر محسوس به نامحسوس در آموزش

 افتد، ما مراتب داریم.نماز برای فرد جا نمی

ای در نتزاعی است. ولی مهم این است که یک سیر زنجیرهمثلا سیروا فی الارض را با قرآن اجرا کردن یک کار ا

دانیم که کدام را تقویت کنیم کدام تقویت خواهد شد. طاعت و الفت با هم ارتباط دارد نظر داشته باشید ولی ما نمی

 ی طاعت خواهد شد.شود و درجایی دیگر الفت مقدمهکه در یک بار طاعت موجب الفت می

 به نوعی غذاساز است، حسن خلق مثل برند تبلیغاتی است. حسن خلق جاذب است. حسن خلق که مثل برگ است
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 بنِْ زَیدٍْ عَنِ الصَّادِقِ عنَْ أبَِیهِ الْعِلَلُ، عنَْ محَُمَّدِ بنِْ الحَْسنَِ بْنِ مَتِّیلٍ عنَْ محَُمَّدِ بْنِ الحَْسنَِ عنَْ محَُمَّدِ بْنِ یحَْیَى عنَْ طَلحْةََ

 34 ءٍ حَوْلَهُ یسَُبِّح الَ: إِنَّ الْإِنْسَانَ إذَِا کَانَ فِی الصَّلاَةِ فَإنَِّ جَسدََهُ وَ ثِیاَبَهُ وَ کُلَّ شیَْعَنْ علَِیٍّ ع قَ

توان برداشت کرد کند. )میهمانا انسان وقتی در نماز است جسدش و لباسش و هر چیزی که حول اوست تسبیح می

 حتی غذایی که در آن نزدیکی باشد(شود که نماز تکوینا موجب رشد همه چیز می

حْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبَِیهِ ثَوَابُ الأَْعْماَلِ، عنَْ محَُمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ المُْتَوکَِّلِ عَنْ عَلِیِّ بنِْ الحُْسَیْنِ السَّعْدَآباَدِیِّ عَنْ أَ

دِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلمُْصلَِّی ثَلَاثُ خصَِالٍ إِذَا قَامَ فِی صلََاتِهِ یَتنََاثَرُ عَلَیْهِ البِْرُّ مِنْ أَعنَْانِ عَنِ ابْنِ أبَِی عُمیَْرٍ عَنْ جَمیِلٍ عَنْ أَبِی عَبْ

أیَُّهَا المُْصَلِّی لَوْ تعَْلَمُ مَنْ یُناَدِی  السَّمَاءِ إِلَى مفَْرَقِ رَأْسِهِ وَ تحَُفُّ بِهِ الْمَلَائِکَةُ مِنْ تحَْتِ قَدَمیَْهِ إِلَى أَعنَْانِ السَّمَاءِ وَ ملََکٌ

  35 تُنَاجِی مَا انفَْتَلتْ

کند، امروزه است که قدرت تخیل و تصویرسازی در خصلت دارد )این روایت تصویرسازی می 3فرمود که مصلی 

 افراد به وجود آمده است(

 کنند.یخواند مثل نقل پاشیدن برّ را از اوج آسمان بر فرق سرش نازل موقتی نماز می

 دهند از پایین تا اوج آسمان.ای که پوشش میشوند به گونهپس ملائکه باید بیایند و پر می

کردی )فرض این است که نماز دانستی که با چه کسی نجوا میدهد که اگر میآید و ندا میای هم مییک ملائکه

 د(کند زیرا از آن خارج نمی شداند که با چه کسی نجوا میخواننده نمی

 دهنده و ندادهنده در حین نماز داریم.دسته ملائکه: فروریزنده، پوشش 3پس 

یْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فضََالَةَ عنَْ ثَوَابُ الْأَعْماَلِ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ الْولَِیدِ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الحُْسَ

 إِیَّاکُمْ وَ الْکَسَلَ إِنَّ ربََّکُمْ رحَِیمٌ یَشْکُرُ الْقَلیِلَ إنَِّ   ع یَقُولُمُعاَوِیَةَ بنِْ عَمَّارٍ عَنْ إِسمَْاعِیلَ بْنِ یَساَرٍ قَالَ سمَِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ 

هَمِ تطََوُّعاً یُریِدُ جَنَّةَ وَ إنَِّهُ لَیتََصَدَّقُ بِالدِّرْالرَّجُلَ لَیُصَلِّی الرَّکْعتََیْنِ تَطوَُّعاً یُرِیدُ بِهمَِا وجَْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهمَِا الْ

  وَجهَْ اللَّهِ فَیُدْخلُِهُ اللَّهُ بِهِ الجَْنَّةبِهِ وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُدخِْلُهُ اللَّهُ بهِِ الجَْنَّةَ وَ إِنَّهُ لیََصُومُ الْیَوْمَ تَطَوُّعاً یرُِیدُ بِهِ

                                                           
34

 213، ص: 78 بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  

35
 215، ص: 78 بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  . 
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مردی که دو رکعت نماز بخواند و با آن دو رکعت کند، تنبلی نکنید، پروردگار رحیم است و کم را، جبران می

کند. یک درهم هم که بدهد با همان ی وجه خدا را کرده باشد خدا با همان دو رکعت او را وارد بهشت میاراده

 کند.کند، یک روزه هم بگیرد باز هم با آن روزه وارد بهشتش مییک درهم وارد بهشتش می

رساند. اینکه بین نماز و سایر ه خدا مشترک بود که انسان را با عمل قلیل به بهشت میی وجها ارادهواقعا در تمام این

ترین عبادات تمایزی قائل نشده است اشکالی ندارد ولی نور چشم شدن نماز بدین خاطر است که راحت الوصول

روزه بگیرد یا پولش را ی وجه خدا است و ممکن است که کسی نتواند نماز بخواند به او بگویند مسیر برای اراده

 بده.

 روایات تا اینجا کافی است و در ادامه چند مطلب راجع به نظام مراتب عرض خواهیم کرد. 

توانستم بکنم این بود که کردم که اگر من جای شما بودم چه کاری بود؟ حداقل کاری که میداشتم به این فکر می

کردم. لازم نیست کار سختی انجام را استخراج و کتاب میحدیث جالب و جدید که به نظرم خوب خواهند بود  41

 شود.حدیث هم کار مهمی می 41سازی کنید با نوشتن یک دهید و نظام

 ای از روایات نماز که ترجمه نشده است را ترجمه و کتاب کنید.صفحه 311-211توانید یک کتاب حتی می

 تر پیش برود.کار را سخت نگیرید تا کار بهتر و سریعخوانیم این است که علت اینکه ما روایات را عربی می

 

 بحث نظام مراتب:

ی ماعون یکی از رهاوردهایش تبیین نظام مراتب است، این را از کجا متوجه شدیم؟ دو ی مبارکهگفتیم که سوره

)نه صلات(. دین را به اسم خودش  فضای دو، بحث مصلّین استو  فضای یک، بحث دین استفضا آوره است که 

ای شبیه هم انجام داده است. از اینجا بحث و مفعولی آورده ولی در فضای دوم فاعل آن را آورده است، مقایسه

 توان در دو بستر مورد مطالعه قرار دهیم.شود دید که حقیقتی را میمراتب را می

 گوییم.به این بسترها واقعیت میعلت بروز مراتب تغییر در بسترها و قلمروها است، که 

 یک حقیقت داریم و یک واقعیت، واقعیت یعنی وقوع حقیقت در بسترها.

 شود.معنای واقعیت به نظام مراتب مرتبط می
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جریان حق برای یک بستر ممکن است که هلاکت باشد و در یک بستر نجات و فلاح و فوز باشد. اگر فلاح و فوز 

 نباشد هلاکت است.

 ی نمل توضیحاتی راجع به این آمده است.ی مبارکهورهانتهای س

کند که فقط یکی از انواع بستر مکان است، شود برای ما نوعا مکان را تداعی میوقتی که راجع به بستر صحبت می

 زمان و تقدیم و تاخر نیز بستر هستند. 

ی مراتب نزول های انسان( همهمحدودیتها به این دلیل است که در نماز سعی شده است )با توجه به ذکر این

حقیقت به نمایش گذاشته شود، در واقع نماز نمایشگاه مراتب نزول حقیقت است که اگر نقصی وجود دارد از فهم 

 انسان است و نه از نماز. حداقل برای انسان کامل، نماز به تحقق مراتب حقیقت، محقق شده است.

 گاه دارند که روایت زیر این چنین است:روایاتی هستند که نیاز به کشیدن دست

گوید که یک نماز از حضرت زهرا رکعت شد و... . می 3پرسیدند که چرا نماز مغرب  )علیه السلام( از معصوم

دانیم منظورشان و... بود. البته ما نمی )علیه السلام(بود که یک رکعت اضافه شد و یکی مال امام حسن )علیها سلام(

 اند و قرار است که روزی بفهمیمشان.جود سنگینی این روایات ذکر شدهچیست؟! ولی با و

ی گیرد، در واقع هدیهی انسان کامل شکل میطور است که به واسطهنماز عبودیت انسان کامل است، در واقع این

 کند.خواهند به قرب برسند نماز برایشان وجوب پیدا میانسان کامل است. و بقیه برای اینکه می

شود، و نماز در دستگاه فکری انسان کامل اش برای ما میبوده و امر ثانویه )صلی الله(اش برای پیامبرز امر اولیهنما

نمازی داشته است ولی نماز در دین اسلام به تکامل خودش رسیده است  )علیه السلام(اییابد، بنابرین هر نبیمعنا می

شود گونه بفهمیم نماز میفایی تامّ خودش رسیده است، اگر اینو گویی که همراه با خاتمیت نبیّ نماز به شکو

 ساختار وجودی انسان کامل.

خواهد مردم را با امامت و ساختار آن آشنا کند، و نماز حالت هر کسی قرار است مردم را با نماز آشنا کند یعنی می

 آموزش عقاید امام را دارد.

حیثیتی است که اگر مصلّین را بردارید انگار نماز را برداشتید، یک شود، خودش یک نماز با مصلّین تعریف می

 بندی ذکر برای انسان کامل است.صورت
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تواند در ساختار ذکر اینگونه باشد که ذکر قیامی، سجودی، رکوعی، تشهدی. که صورت و عملکردشان نماز می

 های مختلفی خواهید دید. بندیشود، در نماز صورتمتفاوت می

شود، در مجلس روضه ذکر های ذکر در زندگی آشکار خواهند شد، مثلا سرکلاس ذکر شما قرائتی میورتاین ص

شود، در کارهای شود، در مسجد ذکر بیشتر نیّتی خواهد بود، در نماز جمعه ذکر شما قیامی میشما تشهدی می

 باشد. اجرایی و عملیاتی ذکر رکوعی و قیامی دارد زیرا باید یک چشمش به فرمانده

شود.در کنید در سطح کلان و وسیع و در سطح اعتقادات و باورها ساخته میهر چه که شما در این سمت درست می

ی ماعون به نسبت رویت آیات بالا و پایین است نه به نسبت حقیقت و مراتب آن، مثلا بحث مسکین و واقع در سوره

ر بکنید. در بسترهای مصلین نیاز به مکان و زمان و تقدیم و تاخر و شاءالله در آیات و روایات بیشتر تفکیتیم و... .ان

 طور که مصلی داریم مصلا هم داریم.توالی لازم است یعنی همان
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 44/74/49ختم مفهومی استاد  اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (ششم  جلسهماعون    )   سوره مبارکه           

 

ی ما به شب قدر تبدیل شود و بتوانیم استفاده کنیم. عزاداری اهل بیت اگر به  ان شاءالله که ایام فاطمیه برای همه

شود، ما حتما باید به مقاصد و غرض اعمال توجه کنیم، بالاخص  غرضش نزدیک میهدایت ما منتهی شود به 

های خاص خودش را دارد نباید محل تعارض شیعه و سنی گردد. خودمان و  عزاداری حضرت فاطمه)س( که ظرافت

ظم رهبری دیگران را باید متذکر شویم که هر عزاداری مقصد و منظوری دارد که باید حتما رعایت شود و مقام مع

توان از وجود حضرت فاطمه)س( کرد  هایی که می این نکته را به صورت جدی تذکر دادند. یکی از بهترین استفاده

 درک شب قدر است.

 بفرستید. صلواتیبرای اینکه ان شاءالله خواسته یا ناخواسته این درک برایمان اتفاق بیفتد یک 

 دیگری بفرستید. صلواتدیگر که اهل بیت هستند بخوانیم یک خوانیم همراه با ثقل  برای اینکه قرآنی که می

*** 

ی ارتباط دین با صلات از سوره و غیر  گردند؟ ادله ای به هم مرتبط می سوال: دین و صلات را چگونه و با چه ادله

 سوره چطور است؟

 از نظر روایات که مشخص است که: الصلات عمود الدین.

  قرائت سوره و ذکر صلوات

 

تعریف از مشتقات صلات استخراج کردند. که شامل  5شان را ارائه کردند و کار معناشناسی خانم خوش اخلاق

ی این تعاریف ساختار وجودی نماز طراحی و بررسی  ی صلات و .... . و قرار بر این است که بر پایه صلوات، اقامه

 شود. در نتیجه دو ساختار می شود. که یک طرف ساختار نماز و یک طرف ساختار سهو خواهد بود،

شود.  توانید جاگذاری کنید و همه چیز روی تعریفتان سوار می ی کار را به راحتی می آید بقیه وقتی معناشناسی در می

 فصل کار کنید: یک فصل معناشناسی، یک فصل ساختار نماز و یک فصل ساختار سهو در نماز. 3توانید  می
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شود،  شود و معنا متفاوت می یک کلمه در قرآن در کلمات مختلفی صرف میشود، یعنی  وقتی مشتق بررسی می

هایی ایجاد شده است، مثلا مصلیّ یعنی کسی که صلات درش  روح واحد کلمه معنا را دارد ولی یک سری تفاوت

ی  لمهکنیم، یعنی باید معنای صلو را در ک جاری شده است. و باید بعد از آن روح حاکم بر کلمه را استخراج می

مصلّی برگردان کنیم. یا مثلا مصلّا که محل نماز گزاردن است، باید برمبنای طهارت قرار گیرد. هر کدام از این ها 

 رسد.  باید یک معنای فرآیندی داشته باشند یعنی از کجا به کجا می

 یدا خواهید کرد و لابد.شما هر کجایی از قرآن را که به خوبی معناشناسی کار کردید دقیقا عین آن را در روایات پ

 معناشناسی کلمات آسیب نماز که شامل سهو و غفلت و خطا و ...  است. ی خانم برومند: ارائه

 ی ماعون. ی ساختاری از نماز و وابسته به سوره یک نقشه ی خانم افشار: ارائه

کاملا نکات کاربردی از آن تواند  دستگاه مراتب دین. دستگاه به معنای این است که ورودی و خروجی دارد و می

 ی عملیاتی دارد. استنباط کرد. و جنبه

تواند کسی دستگاه را طراحی  خانم افشار هم پیشنهاد اجرای عملیات با همین دستگاه را در مدارس دارند که البته می

 کند و دیگری عملیات آن را.

 ساحت در سوره رسیدیم: رفتار، توجه و ادراک 3ما به 

  گیرد. حض مسکین و منع معونه: در رفتار جای میدع یتیم و عدم 

 صل و سهو ریا در قسمت توجه 

 .و رویت در قسمت ادراک 

 نمودار رویت را در جلسات پیش توضیح دادیم.

مدل این چرخه این طور است که ادراک به رفتار که حرکت کند حالت اقتضا آفرینی دارد و برعکسش حالت 

 عامل است. 

 نسان هست که دین برایش اقامه شده است:ی اصلی در ا مولفه 3

 ها و باورها. الف( ادراک یعنی دانستنی
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 ب( توجه یعنی هشیاری و ناهشیاری.

 ج( رفتار یعنی بروزات.

شود که  شود، و گاهی ادراک موجب رفتار می در نظر گرفته می "عامل"کند تا بفهمد، که رفتار  گاهی عمل می

 یعنی اقتضا آفرین است.

گردد و  شود. که یک سری وارد احکام می ی اینکه آدم منافق اگر نماز بخواند اقتضای ریا در او ایجاد میاقتضا یعن

 سوالاتی برمی انگیزد.

 "ویل "و  "ف  "،  "الف استفهام  "محور:  3یک قسمتی از مقاله برمبنای تدبر ادبی نوشته شده است: با 

 شود که این از استفهام و رویت ابتدای سوره برگرفته شده است. نظام تکذیب توجه دادنی است و با توجه درمان می

ای بدهد فلان است، یعنی  خواند یک لقمه شما در روایات دارید که کسی به کسی که نماز نمی : اخوت استاد  نکته

دهید؟ در حالی  نمیخواند، پس شما به او غذا  بینید که بچه نماز نمی کند، بعد شما می اطعامش نکنید و شما را منع می

کند مانند این روایت به این معنی است که هر کسی  که باید در مراتب نگاه کنید. روایتی که علت حکم را مطرح می

 اش اطعام کند چه و چه است. که فرد بی نماز را به دلیل بی نمازی

ر او را اطعام کنید حکمش متفاوت ی اکرام فرزند اگ نمازی است ولی در مرتبه در واقع اطعام به معنای پشتیبانی بی

کنید ولی در  ی فرزند بودن اطعام می شود. تناقض بین روایات وجود ندارد بلکه مرتبه وجود دارد، در مرتبه می

کنید. در صورتی که اگر مادری حق مادر بودنش را تام و کامل گرداند  ی نماز نخواندن او را همراهی نمی مرتبه

 ز خوان شود.فرزندش چه بسا که نما

کنند و باید مراقب باشید که احکام را کجا  ای ببنید، نماز و ریا هم مرتبه پیدا می بنابرین در این سوره هم باید مرتبه

خواند  خواند و کسی که نماز نمی شوید باید با کسی که نماز می کنید. اگر معلم باشید و وارد کلاس می استفاده می

دانیم که باید موضع گیری کنیم ولی  نمازی در مدارس باشد. می حساس حمایت از بیمتفاوت برخورد کنید، نباید ا

 دانیم. ی آن را نمی نحوه

دانیم، این ها به هم  کنیم منفک از آن مطالبی است که می نوع توجه ما به مسائل و مطالبی که با آن برخورد می

 دانیم چگونه باید اجرا کنیم.  شویم نمی وارد نماز میدانیم ولی وقتی  روایت راجع به نماز می 11پیوستگی ندارند. 



72 
 

کنند. باید آن چه را که  خانم افشار یک مدل طراحی کردند، خودشان یا دیگران یک میدان عمل در بیرون پیدا می

ن دانید در عمل پیاده کنید و مشکلات و مسائل را به همان منابع برگردانید، آیا روششان مشکل دارد یا محتوایشا می

 دانیم. کم است و ..... . ما هنوز ایرادات کار را نمی

شود که آمار نماز خواندن را بالا ببریم بدون فشار ها و  نماز وضعیت خاصی دارد و بسیار جای کار دارد. چه طور می

 ی مرسوم؟! این سوال عملیاتی ماست. تشویق و تنبیه ها

که برای تشویق به نماز باید تشویق به اطعام مسکین باشد. مثلا  یکی از نتایجی که دستگاه خانم افشار دارد این است

در یک خانه باید اعطای ماعون تشویق شود تا به نماز برسد. اینکه خانم افشار توانسته است از یک موضوع انتزاعی 

 مثل تکذیب دین به یک مبحث مادی ساده و اطعام مسکین رسیده است بسیار مهم وکاربردی است.

 خانم افشار: نتایج کار

 .یک سری راهکارهای تربیتی در رفتار ) اعطای ماعون و ....( است 

  یک سری راهکارهای تفکری در دروسشان طراحی شود: مثلا باید نظام مراتب به خوبی بررسی شود، تفکر

 و تعقل را با رویت فعال کرد، و محور اصلی سوال است.

 رح اجرایی در شهر تهران داشته باشید؟توانید براساس دستگاه خانم افشار یک ط آیا می

نکته: در این قسمت طرح، بهترین نحو این است که نظرات موافق و مخالف را داشته باشد. کاری که اختلاف در 

خواهد عمل کند و آدمی که  مباحثش با کسی نداشته باشد اجرایی نخواهد بود. خیلی فرق است بین آدمی که می

خواهیم عملی و  علا عمل نمی کند!!! کار ما نمی خواهد همین طور طرح باشد بلکه میخواهد یاد بگیرد ولی ف می

های فرهنگی در جامعه  شود. کسانی که به اجرای طرح اجرایی کنیم. کار عملی نقطه ضعف هایش مشخص می

 بپردازند سردار فرهنگی هستند.

سال دوم  7شوند و اگر پتانسیل مربی را در  متاسفانه و خوشبختانه کودکان از سنین کوچک وارد محیط آموزشی می

ی کودکان نماز خوان کنیم. یتیم آن است که تفکر نداشته باشد،  توانیم حتی والدین را نیز به واسطه را فعال کنیم می

لم ی اول والدین هستند، و از آن به بعد مع ی بلوغ به بعد این را توجه داشته باشید. پدر و مادر فقط در دوره از دوره

شود نه کودک و نه والدین هیچ کدام نمی  هم نقش والدین را دارد ولی بعد از آن که تفکر انتزاعی کودک فعال می

 افتد. تواند حاکمیت کند و ولایت و حاکمیت کودک دست دوستانش می
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شود که  جر میبه نظر باید وارد عمل شویم و آزمون کنیم تا موانع و خطاهایشان را بررسی کنیم. شناخت عامل ها من

 های مقابله با آن ها را بدانیم. راه

ی علم آن بروز را ندارد. در  ی عمل بروزی دارد که علم در مرحله ی حرف من این است که علم در مرحله همه

تواند میدان عمل  ی عمل وارد شود. رسول نمی شود ولی عالم آن است که در مرحله ی علم خالص بررسی می مرحله

های  های علمیه و دانشگاه او مقام انزال و تنزیل دارد یعنی باید عملیاتی کار کند، و این نقص حوزه نداشته باشد،

 کنند. ماست. کتاب ها عمق پیدا نمی

کنند  اول ما باید خودمان را متهم کنیم و این روش مقام معظم رهبری است که وقتی که شروع بازخواست کردن می

شان را به کوچه و خیابان  کنند که چرا نخبگی ه از نخبگان بازخواست میکنند بلک از مردم بازخواست نمی

 اند. نکشیده

است که کودک منع ماعون ندارد و فطرتا با  ی عملیاتی رفته و دیده  یک اختلاف نظر این است که یک نفر به منطقه

 آن مشکلی ندارد پس باید با یک حرکت دیگر شروع کرد.

*** 

 ساعت دوم

 محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم صل علی

هایی که دوستان دارند باید در نظر بگیرند برنامه ها برای مصلّین باشد، یعنی اگر نمازِ نماز گذاران تقویت  در طرح

توانیم نمازِ نماز  ی اول بی نمازها تشویق شوند ولی می شود به بقیه هم سرایت خواهد کرد، لازم نیست در وهله

 توانند سایرین را اصلاح کنند. خوانند می کنیم. افرادی که نماز میها را موثرتر  خوان

ی مخالفت داشته باشند، برخی مواقع ما دلسوزتر از انبیا  کند این است که آدم ها اجازه آن چه که محیط را دلپذیر می

آوردند  ایمان میکرد که همه  ای نازل می خواست آیه ی شعرا داریم که اگر خدا می شویم که در ابتدای سوره می

 کنیم. تر می آییم ایمان مومنین را قوی شود، پس می ولی ایمان به صورت اختیاری فعال می

اند: یک دسته مخاطب که باید تشویق نماز شوند، یک دسته  دسته 3های ما در جامعه  مخاطب آقای رجبعلی:

ه باید رغبت لازم نسبت به نماز ایجاد کنیم، هایی که باید حافظوا علی الصلوات: یعنی حفظ نماز داشته باشند، ک آن
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تواند رنگ نماز  ی نماز که بحث راهبردی نسبت به نماز: یعنی کدام شئون زندگی ما می ی سوم هم اقامه یک دسته

 بگیرد.

شود. یک فصل راجع به نماز ها که نمازهای  مخاطب در آن لحاظ می 3یک فصل که راجع به اجزا نماز است  این 

 شود. یک فصل هم راجع به نماز جماعت و جمعه و عید و بررسی امام و ماموم است. را شامل میپنجگانه 

تواند که به این افراد  تا اینجا چندین کار راجع به نماز در حال اجرا است، و هر کسی تمایل دارد می استاد اخوت:

 بپیوندد.

ه با هم ارتباط بگیرند و انجام بدهند. و این ها کنند و هم دوستانی که با خانم افشار روی دستگاه نماز کار می

 امکاناتی است که خدا فراهم کرد که کار تا جایی پیش رفته است و باید بقیه هم نظر بدهند.

 کار بعدی که کار خانم برومند و خوش اخلاق و ... که در حال بررسی ساختار وجودی نماز هستند.

 تدوین کتاب و دست نوشته و .... هستند برای مثلا اعتکاف و ... .کار بعد نیز آقای رجبعلی است که در حال 

 یک چهل حدیث نماز هم خانم فلاحی در حال انجامش هستند.

 کنیم: چون ممکن است که برخی دلشان برای مباحث نظری  تنگ شده باشد مطالبی را عرض می

( هُوَ الَّذِی یصَُلِّی عَلَیْکُمْ وَ مَلائکَِتهُُ 42( وَ سَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَ أَصِیلاً )41اً )یا أَیُّهاَ الَّذیِنَ آمَنوُا اذکُْرُوا اللَّهَ ذکِْراً کَثیِر

 (43لِیخُْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ إِلَى النُّورِ وَ کانَ باِلمُْؤْمنِِینَ رَحیِماً )

خروج انسان از ظلمات ی احزاب بحث صلات و صلوات ذکر شده است. در واقع غرض صلات  ی مبارکه در سوره

إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصلَُّونَ عَلَى النَّبِیِّ یا أَیُّهَا الَّذیِنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّموُا  "به نور است. بعد این آیات آمد است که :

 "تَسْلِیماً

 گذرم... دهم و از آن ها سریع می چند آیه نشان می

 خدا و رسول است:آن طرفِ صلوات، اذیت 

 "ناًإِنَّ الَّذِینَ یُؤذُْونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الدُّنْیا وَ الْآخرَِةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً مُهِی "
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 ی از ظلمات به سمت نور است: ی ابراهیم کتاب خارج کننده ی مبارکه در آیات اول سوره

 ."یکَْ لِتخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلمُاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْالر کتِابٌ أنَْزَلنْاهُ إِلَ "

 ی طلاق هم آمده است: ی مبارکه در سوره

( رَسُولاً یَتْلوُا عَلیَْکمُْ 11)یْکُمْ ذکِْراً أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عذَاباً شَدِیداً فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الْأَلبْابِ الَّذیِنَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَ

نْ باِللَّهِ وَ یَعْملَْ صالحِاً یُدْخلِهُْ آیاتِ اللَّهِ مبَُیِّناتٍ لِیخُْرِجَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ مِنَ الظُّلمُاتِ إِلَى النُّورِ وَ منَْ یُؤمِْ

 (11فِیها أَبَداً قَدْ أحَْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً ) جنََّاتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِینَ

بینید که بحث صلوات مقدم بر صلات است. اگر دقت کنید چند  کنید می به طور معمول وقتی این آیات را نگاه می

 ی صلات است این است که: ی خیلی خوب از آیات متوجه خواهید شد، دلیل اینکه صلوات مقدمه نکته

 ی شما مومنین از ظلمات به نور است. لائکه خارج کنندهصلوات خدا و م (1

 فرستند، شما نیز صلوات بفرستید و تسلیم باشید. خدا و ملائکه بر پیامبر صلوات می (2

ی ابراهیم: کتاب آمده است تا شما را از ظلمات به نور هدایت کند و نامش را صراط عزیز حمید  سوره (3

 گذاشته است.

 شود. ای آیات روشنگر است موجب خروج از ظلمات به نور میی طلاق: ذکری که دار سوره (4

 شود. ی صلات می در واقع صلوات جاری کننده

شود، زیرا که رسولی که گفته شده عامل جاری شدن ذکر و صلات است، صلوات خدا بر  آدم فقط ببیند متوجه می

 ذکر که بتواند...  پیامبر یعنی جریان این ذکر، پس صلوات خدا و ملائکه بر رسول یعنی نزول

ی آن بر  اش هم رسول است و به واسطه شود و موضع اصلی در واقع یک صلوات هست که از صلوات خدا شروع می

شود. در واقع ماهیت صلو ماهیت ذکری است، ماهیت ذکر یعنی  ی کتاب و ذکر جاری می ها به وسیله ی انسان همه

 روی کردن خدا به انسان یا فیضان جود خدا.

گوید، رسولش ذکر است و ...  که طیف وسیعی دارد.  کند، خدا کتابش را ذکر می یک مفهوم وسیعی پیدا می ذکر

ی اتفاقات به  شود، سبب اتصال انسان با خداست. و همه ذکر آن چیزی است که موجب اتصال انسان با خدا می

 دهد، و جایی نیست که ذکر نباشد. ی آن رخ می واسطه
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ی و ذکر بسیار عمیق هستند و توجه بسیاری از دانشمندان به ذکر معطوف شده است، مکاتبی های هستی شناس بحث

ی اتصال و  گوید علم حصولی نداریم و همه چیزی به صورت حضوری و با ذکر است. در حوزه آمده است که می

 شود. علم، ذکر بسیار مهم می

 چند نکته:

منشاء هر تحولی در عالم است. چون کارکرد وجودی دارد. ذکر از جنس وجود است، جنس حقّ است. در واقع * 

شود که در واقع مبداء پیدایش، استمرار و غایت  گویند؟ به وجود از آن جهت ذکر گفته می چرا به وجود، ذکر می

دهید وجود است. شرّ از جنس  ماند. هر چیزی که به خدا نسبت می ی مرکزی می موجود است و مثل یک هسته

هر چیزی که وابسته به بستر است از جنس وجود نیست مثلا رحمت و امر وابسته به بستر نیست پس وجود نیست. 

 وجود هستند. عموما همه چیز وابسته به بستر وجود است و از جنس وجود نیست.

سته ی ژنتیکی دارد، تلفیق پدر و مادر یک نطفه و ه شود تولدش از پدر و مادر است و ذخیره انسان وقتی متولد می 

 شود؛ در واقع اگر آن هسته نباشد این قدرت انسان شدن ندارد، هم پیدایش و هم استمرار و هم می

گیرد، کتاب از منظر رجوع به آن از جهت  غایتش وابسته به آن هسته است. حتما ذکر بر مبنای کتابی صورت می

چسبد به وجود و کانّ  ت. در نتیجه ذکر میرونویسی و در واقع بازگشت پس از آن و اتصال به داده ها محل ذکر اس

 کند. خود وجود است که از منظر جدیدی بحث می

گیرد، یعنی ما به شکل خاصی از ذکر  در صلوات ذکر شکل خاصی از رحمت و خیر و برکت و ... به خود می

ر جهت شود. صورت بندی ذکر د گوییم، پس ذکری که اینقدر مفهومش رفعت دارد اسمش مهم می صلوات می

 خاص که خروج انسان از ظلمات به نور است را صلوات گویند.

کنند. هر  ی موجودات تسبیح می گوید که همه اش ذکر است که می هر موجودی که آفریده شده است خمیرمایه 

دهد، شعور و علم دارد. اگر هر کسی هر کاری  موجودی از آن جهت که ذاکر است از خودش حقایقی را بروز می

ی موجودات  گوید صلوات ذکری که به همه دهد، وابسته به ذکر و رجوع به ذکر است. ولی وقتی می می انجام

شود ذکر در ساحت رحیمیت) کان بالمومنین رحیما( و همین  کند، صلوات می ارزانی کرده است را خاص می

این که منشا هر صلاتی گردد یعنی  ی نماز که عبادت مخصوص است. وقتی صلات به صلوات برمی شود فلسفه می

تر است. هر نمازی که به صلوات  صلوات است، در واقع صلوات بالا دست صلات است و صلوات به ذکر نزدیک

 تر است.  تر باشد، نماز نزدیک
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ما یک بحث داریم که صلات و مصلّین صلات، و یک صلوات و مصلّین صلوات که با هم بده بستان دارند، اگر در 

 این دقت کنیم به نکات بیشتری خواهیم رسیم. ی نماز به فلسفه

غرض نماز خروج انسان از ظلمات به نور است، که ذا مراتب است. غایت نماز سیر در نور است، نور یک حقیقت 

گوییم این نیت است  دهد، می کران است. ارکان و واجبات نماز صورت بندی ذکر است یعنی به ذکر صورت می بی

کند و فرم  ی نماز ذکر است ولی صورت بندی ذکر داریم، یک شاکله ایجاد می د بگویید همهتوانی و این قیام. می

 کند. مثلا رکوع، سجده و .... . دهد یا بگوییم عرصه و بستر فراهم می می

ای داد و من  هر نمازی عبارت است از یک شاکله و یک ذکر، این را از صلوات گرفتم. صلوات به من یک هزینه

شود حقیقت  که این حقیقت  آورم. ذکر می کنم، حالات نماز را در این شاکله می را در نماز خرج میصورت بندی 

 ی ما با حقیقت.  دو رویکرد دارد: یکی از بالا به پایین است یعنی راجع به خود حقیقت، و دیگری رابطه

ی خودمان  نعبد و ایاک نستعین رابطهکنید الحمد لله رب العالمین راجع به حقیقت است و ایاک  شما وقتی قرائت می

 گیرد. ای هم شکل می گوییم. با بیان هر حقیقتی رابطه با حقیقت را می

گر  ی با آن در هر حالتی از نماز به شکلی جلوه شود، و حقیقت و رابطه اینجا در واقع خاستگاه موضوعات مختلف می

 گویم تا به روایات برسم. ها را می شود. تمامی این می

 کنم؛  حالا یکی یکی براساس صورت بندی ذکر ارکان و حالات را تعریف می 

  طهارت اولین قسمت است که به معنای خروج از حدث )آنچه که به وضو و غسل نیازمند است( و

 های قابل شست و شو( است؛  خبث ) نجاست

 خوانید  نماز می شود خروج از حالت سهو، که باید در تمام حالات بعدی باشد، وقتی بعد نیت می

 شوند؛ حالات روی هم سوار می

 تکبیر یعنی خروج از ولایت غیر خدا؛ 

 قیام خروج از حالت قعود؛ 

 رکوع خروج ازحالت غیر اطاعت؛ 

 سجده خروج از حالت غیر خشوع؛ 

 توانید سهو را در اینجا بنشانید؛ تشهد یعنی خروج از ناهشیاری بعد می 

  .سلام خروج از عدم امنیت 
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کنم یعنی تک تک ارکان خروج از ............  خروج از ظلمات به نور را در تک تک ارکان نماز ضرب مییعنی 

ای از ظلمات  تواند مصداق و مرتبه به ............... . در نماز ترک وضعیت موجود مطرح است و فحشا و منکر می

 باشند.

 رم خاص، در جهت خاص و با ادای خاص است.روایات راجع به صلوات بسیار شیرین و جالب است. صلوات ف

بیِ عنَْ جدَِّی محَُمَّدِ بْنِ سِناَنٍ حَدَّثَ جَماَعَةٌ منِْ أَصحَْابنَِا قاَلُوا أخَْبرََنَا أَبوُ عِیسَى محَُمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سنَِانٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَ

أَصحَْابنَِا فقََالَ لنََا ابْتِدَاءً کیَْفَ تُصَلُّونَ عَلىَ النَّبِیِّ فقَُلنَْا نَقُولُ کنَُّا عِنْدَ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ ع جَماَعَةً منِْ   عنَْ عَبدِْ اللَّهِ بنِْ سنَِانٍ قَالَ

ع تقَُولُونَ  هِمْ فَقُلنَْا فَکیَْفَ نقَُولُ قَالَاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ فقََالَ کَأَنَّکُمْ تَأمُْرُونَ للَِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یصَُلِّیَ عَلَیْ

عَلَینَْا عَهْدکََ وَ اعتَْرَفنَْا بنُِبُوَّةِ محَُمَّدٍ  اللَّهُمَّ سَامِکَ الْمسَْمُوکَاتِ وَ دَاحِیَ الْمَدْحوَُّاتِ خاَلِقَ الأَْرْضِ وَ السَّماَوَاتِ أَخَذتَْ

نَا وَ أمََرْتنََا بِالصَّلَاةِ عَلَیهِْمْ فعََلِمنَْا أَنَّ ذَلِکَ حَقٌّ فَاتَّبَعنَْاهُ اللَّهُمَّ إِنِّی ص وَ أَقرَْرْنَا بِوَلَایةَِ عَلِیِّ بْنِ أبَِی طَالِبٍ ع فَسَمِعنَْا وَ أَطَعْ

لِوَجْهِکَ وَ   اتِیصَلَ  مِکَ أنََّ فَرضَْأشُْهِدکَُ وَ أشُْهِدُ محَُمَّداً وَ علَیِّاً وَ الثَّمَانِیَةَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَ الأَْرْبَعَةَ الْأَمْلَاکَ خَزَنَةَ عِلْ

همَُّ أنَْ تُوصِلَنیِ بِهمِْ وَ نَوَافِلیِ وَ زکََوَاتِی وَ مَا طَابَ لِی منِْ قَولٍْ وَ عمََلٍ عِنْدکََ فعَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ أسَْألَُکَ اللَّ

دکَُ أنَِّی مُسَلِّمٌ لهَُ وَ لِأهَْلِ بیَْتِهِ عَلَیهِْمُ السَّلَامُ غیَْرُ مسُْتنَْکِفٍ وَ لاَ تُقرَِّبَنِی بِهِمْ لَدیَْکَ کمََا أَمَرتَْنِی بِالصَّلَاةِ عَلَیْهِ وَ أُشْهِ

مْ منَِ هوَُ الَّذیِ یُصلَِّی عَلَیکُْمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیخُْرِجَکُ  مُستَْکبِْرٍ فَزکَِّنَا بِصَلَوَاتِکَ وَ صلََاةِ مَلاَئکَِتکَِ إنَِّهُ فِی وَعْدکَِ وَ قَوْلکَِ

اً کَرِیماً فَأَزلِْفنَْا بِتحَیَِّتِکَ وَ سَلَامکَِ الظُّلمُاتِ إِلَى النُّورِ وَ کانَ باِلمُْؤْمنِِینَ رحَِیماً تحَیَِّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَونَْهُ سَلامٌ وَ أَعدََّ لَهُمْ أَجْر

  وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إنَِّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهمُْ  بِأفَْضَلِ صَلوََاتکَِ  نْ محَُمَّدٍ صوَ امْنُنْ عَلَینَْا بِأَجرٍْ کَرِیمٍ مِنْ رَحمَْتِکَ وَ اخصُْصنَْا مِ

أَرْحمََ  عِنْدکََ مَشْفُوعاً لَا مسُْتَودَْعاً یَاوَ زکَِّنَا بصَِلَاتِهِ وَ صلََوَاتِ أهَلِْ بیَْتِهِ فَاجْعلَْ ماَ آتیَْتنََا مِنْ عِلْمهِِمْ وَ مَعْرِفَتِهمِْ مسُْتقََرّاً 

 36 الرَّاحمِِین

فرستید  گوید جماعتی بودیم نزد امام صادق که حضرت از ما پرسید که چگونه بر پیامبر صلوات می عبدالله سنان می

و آن ها هم گفتند: نقول اللهم صل علی محمد و آل محمد ،پس گفت که کانّکم زرنگ هستید که دارید به خدا امر 

فرستید؟ پس آن ها گفتند که چطور  فرستد و من گفتم که شما چگونه صلوات میکنید که به پیامبر صلوات ب می

                                                           

36
 67، ص: 81 بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  
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اللَّهمَُّ سَامکَِ المْسَْمُوکَاتِ وَ داَحیَِ الْمَدْحوَُّاتِ خاَلِقَ الأَْرضِْ وَ السَّماَوَاتِ  بگوییم و ایشان گفتند این گونه بگویید:

ةِ محَُمَّدٍ ص وَ أَقرَْرْنَا بِوَلاَیَةِ علَِیِّ بنِْ أَبیِ طَالِبٍ ع فسََمعِنَْا وَ أطََعنَْا وَ أمََرْتنََا باِلصَّلاَةِ عَلَینَْا عَهْدکََ وَ اعتَْرفَْناَ بنُِبُوَّ أَخَذتَْ

داً وَ عَلیِّاً وَ الثَّمَانِیَةَ حَمَّعَلَیْهمِْ فَعَلِمنَْا أَنَّ ذَلِکَ حَقٌّ فَاتَّبَعنَْاهُ : خدایی که اینگونه بودی؛ اللَّهُمَّ إِنِّی أشُْهِدکَُ وَ أشُهِْدُ مُ

لِوَجْهِکَ وَ نَوَافِلِی وَ زکََوَاتِی وَ مَا طَابَ لیِ مِنْ قَوْلٍ وَ   صَلاَتیِ  حَمَلَةَ الْعرَْشِ وَ الْأَرْبعََةَ الْأَمْلاَکَ خَزَنَةَ عِلْمِکَ أَنَّ فرَضَْ

گیرم و  ملک مقربت را شاهد می 4ا تو و رسول و امیرالمومنین و عمََلٍ عِنْدکََ فَعَلى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ : خدا ی

  ی محمد و آل محمد برایم ممکن شد؛ وَ أَسْألَُکَ اللَّهمَُّ أنَْ صلاتم و نوافلم و زکاتم و طیبات از قول و عملم به واسطه

ی ایشان وصل و تفرب را )  خواهم که به واسطه از تو می اةِ عَلَیهِْ وتُوصِلَنِی بهِِمْ وَ تُقرَِّبَنِی بِهمِْ لَدیَْکَ کمََا أَمَرتَْنِی باِلصَّلَ

 های ذکر (.... پس نزدیک کن ما را به تحیت و سلامت..... پس ما را به نمازش نزدیک کن..... ویژگی

نمودار اینطوری است، یک سری صلوات خدا و ملائکه داریم و یک سری صلوات مومنین است. یکی از 

ات داشتن صلوات لوجه است یعنی نوافل برای خدا و زکات و قول و فعل طیب است. صلوات خدا های صلو شاخصه

کند. صلوات ذکر خاص و رحیمیه است.  و ملائکه این است که امکان خروج انسان ها از ظلمات به نور را ایجاد می

 ی صلوات است. پس تمامی هدایت آدمی به واسطه

 خواهم با یک پلی به صلات و نماز برسم. یرم که ذکر است و میگ من دارم از صلوات یک معنایی می

روایت بعدی بسیار عجیب است و در کتاب ذکر توجه نفس به صورت کامل آمده است و نمودارش کشیده شده 

است و ترجمه کردن آن به این راحتی نیست، و باید برایش ده ها کتاب نوشته شود، برخی روایات برای سایرین 

 خواهیم تنها رونمایی از روایت کنیم: دارند و غرر هستند و ما می ی تاج جنبه

 سند صحیحی هم ندارد! ولی به هر حال به عنوان یک مطلب علمی که کسی گفته است نگاه کنید.

الرُّوحِ وَ النَّفسِْ وَ الْعقَْلِ وَ الْمَعْرِفَةِ وَ السِّرِّ وَ  اللِّسَانِ وَ -الذِّکْرُ مَقْسُومٌ علََى سَبْعَةِ أعَضَْاءٍ  أَنَّهُ قاَلَ  الصَّادِقِینَ  بَعضِْ  عنَْ  رُویَِ

 صِدْقُ الِاحْتضَِارِ وَ استِْقَامَةُ النَّفسِْ القَْلْبِ وَ کُلُّ وَاحِدٍ یحَتَْاجُ إِلَى استِْقَامَةٍ فَاستِْقَامَةُ اللِّسَانِ صِدقُْ الْإِقْراَرِ وَ استِْقَامَةُ الرُّوحِ

رِفةَِ صِدقُْ الِافْتخَِارِ وَ غفَْارِ وَ اسْتقَِامةَُ الْقلَْبِ صِدقُْ الِاعْتذِاَرِ وَ اسْتقَِامةَُ الْعقَْلِ صِدقُْ الِاعْتبَِارِ وَ اسْتقَِامةَُ الْمَعْصِدْقُ الِاسْتِ

وَ ذکِْرُ النَّفْسِ الجُْهْدُ وَ الْعنََاءُ وَ ذکِْرُ الرُّوحِ الخَْوْفُ وَ  استِْقَامَةُ السِّرِّ السُّروُرُ بِعَالَمِ الْأسَْرَارِ وَ ذکِْرُ اللِّسَانِ الحَْمْدُ وَ الثَّنَاءُ

مُ وَ الرِّضَا وَ ذکِْرُ السِّرِّ وَ ذکِْرُ القَْلْبِ الصِّدْقُ وَ الصَّفَاءُ وَ ذکِْرُ الْعقَْلِ التَّعْظِیمُ وَ الحْیََاءُ وَ ذکِْرُ الْمَعْرِفَةِ التَّسْلِی -الرَّجَاءُ

 یَةُ وَ اللِّقَاءالرُّؤْ
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دانیم که چه هستند و عضو نیستند، اگر کسی بخواهد به  هر عضوی نشانی از ذکر دارند، نفس و روح و عقل را نمی

ها در حالتی ذکر است که استمرار و استقامت داشته باشد و  این روایت گیر بدهد خیلی جای گیر دارد. و تمامی این

ساعت وقت  111ی این روایت فکر کنم  استقامت هر کدام به گونه ایست. فَاستِْقَامَةُ اللِّسَانِ صِدْقُ الْإِقْرَارِ: برای ترجمه

ن است که اقرارهایش ی زبان مستقر شود بروزش ای گذاشتم تا بتوانم اینجا ارائه دهم؛ یعنی اگر ذکر در ناحیه

گوید  شود مثلا می صادقانه خواهد بود یعنی هیچ چیزی به زبانش جاری نیست مگر اینکه یا جاری هست یا جاری می

رسد و نفوذ  کنند یعنی اقرارش به هدف اجابت می شود که از عارفان نقل می شود و خوب می بیماری تو خوب می

 فتند.گ دارد. البته امام حالت خودشان را می

هایی هم  وَ استِْقَامَةُ الرُّوحِ صِدْقُ الِاحتْضَِارِ یعنی همیشه در محضر خداست، خوب است آدم بداند که چنین آدم

 وجود دارند؛ استقامت یعنی جریان دارد.

شود یعنی اینکه  نفس می الِاحْتضَِارِ وَ استِْقَامَةُ النَّفْسِ صدِْقُ الِاسْتِغفَْارِ روح جریان حیات است و تعین ندارد ولی وقتی

 تواند بهتر باشد.  روم و پیوسته در استغفارم زیرا که می کنم و با پایم راه می من با دستم کار می

خواهد برای دیدنش بهتر باشد و این جاری و دائمی  گوید ظلمت نفسی یعنی همیشه می امیرالمومنین)ع( وقتی می

 پشیمان شود. است. استغفار کند یعنی بهتر شود و نه اینکه

وَ استِْقَامَةُ القَْلْبِ صِدْقُ الاِعْتِذاَرِ قلب کارش ورود و خروج است، اعتذار یعنی حالت فقر داشتن. یعنی بگوید که من 

دهد ولی  زند کل عالم را پوشش می کند هر چند که حرفی که می فهمم و ته آن یک عذر خواهی می اینقدر می

 کند. همیشه عذرخواهی می

قَامَةُ الْعَقْلِ صِدْقُ الِاعْتبَِارِ عبرت گیری از هر چیزی دارد. صدق به معنای این است که اثر دارد. یعنی هر کدام از وَ اسْتِ

 ی وجودی دارند، وزن دارند. این ها ثمره

 آید. کند از پسش بر می میشود یعنی اگر ادعایی  ی فضل معنا می وَ اسْتقَِامَةُ الْمَعْرِفَةِ صِدْقُ الِافْتخَِارِ، افتخار در لایه

ده است استِْقَامَةُ السِّرِّ السُّرُورُ بِعَالَمِ الْأسَْرَارِ: این روایت از جمله تنها روایاتی است که بین سرّ و سرور ارتباط ایجاد کر

اگر  خیزد، زیرا یکی پنهانی است و یکی به معنای خوشحالی. در اینجا یعنی خوشی واقعی انسان از سردّونی او برمی

گویم برایم  گویند کیف اصبح؟ می توان برایش کرد. وقتی می ای نمی سرّ دونی انسان خوشحال نباشد کار دیگه
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کند به اینکه امام هست و صدای من را امام زمان)عج(  کافی است که خدا هست. یعنی به اسرار عالم نگاه می

 دهد. شنود و جواب سلامم را می می

 بینید، هر جایی ذکرش یک نمودی دارد: ی معرفت می یهلا 7شما در این روایت 

 ببنید نفس  ذکر زبانی حمد و زبان است. وَ ذِکْرُ اللِّسَانِ الحَْمْدُ وَ الثَّنَاءُ وَ ذکِْرُ النَّفْسِ الجُْهْدُ وَ الْعنََاءُ برای اینکه

 یک انسان چقدر ذاکر است به تلاش و زمین خوردن و جهدش نگاه کنید.
 ُالرُّوحِ الخَْوْفُ وَ الرَّجَاءُ روح همیشه در حالت یک خوف و رجائی باشد و این ذکرش است. وَ ذکِْر 

 .وَ ذکِْرُ الْقَلْبِ الصِّدْقُ وَ الصَّفَاءُ یعنی در قلب صفا و راستی باشد 

 .وَ ذکِْرُ الْعقَْلِ التَّعْظِیمُ وَ الحْیََاءُ عقل نسبت به عظمت و حیا فعال است 

 َعْرِفةَِ التَّسْلِیمُ وَ الرِّضاَ معرفت در حالتی ذکر است که تسلیم و رضایت بیاورد، اگر یک تعقلی حیا وَ ذکِْرُ الْم

 نیاورد تعقل نیست.

 .37وَ ذکِْرُ السِّرِّ الرُّؤیَْةُ وَ اللِّقَاء و ذکر سرّ رویت خداست 

 بقیه روایات را ببینید.

 ارکان نماز است و باید به آن دل دهید.بحار که راجع به اسرار  222ی  صفحه 78روایت جلد 

تَرَوْنَ إِلَى عَبْدیِ  إِذَا تَوَجَّهَ المُْؤْمِنُ إِلَى مُصَلَّاهُ لیُِصَلِّیَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِکَتِهِ یَا ملََائِکَتِی أَ لَا  تفَْسِیرُ الْإمَِامِ، قَالَ ع -42

ذاَ لخَْلَائِقِ إِلیََّ وَ أَمَّلَ رَحمَْتیِ وَ جُودِی وَ رَأفَْتیِ أشُْهِدکُمُْ أَنِّی أخَُصُّهُ بِرَحمَْتیِ وَ کرََامَاتِی فَإِهَذاَ قدَِ انقَْطعََ عنَْ جمَِیعِ ا

رَوْنَهُ کَیفَْ کبََّرَنِی وَ عَظَّمَنِی وَ نَزَّهَنیِ تَ رَفَعَ یَدَیْهِ وَ قَالَ اللَّهُ أکَبَْرُ وَ أَثنَْى علََى اللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِکَتِهِ یَا عِباَدِی أَ مَا

رَاکِ بِی أُشْهِدُکُمْ أَنِّی سَأکُبَِّرُهُ وَ عَنْ أَنْ یکَُونَ لِی شَرِیکٌ أَوْ شبَِیهٌ أَوْ نَظیِرٌ وَ رَفَعَ یدََهُ وَ تَبَرَّأَ عمََّا یَقُولُهُ أَعْدَائِی مِنَ الْإشِْ

 وَ منِْ نیِرَانِهاَ وَ لیِ وَ أُنَزِّههُُ فِی متَُنَزَّهَاتِ داَرِ کرََامَتِی وَ أُبْرئُِهُ مِنْ آثَامِهِ وَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ منِْ عَذَابِ جَهَنَّمَأُعظَِّمهُُ فیِ داَرِ جَلَا

الْکتَِابِ وَ سوُرةًَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِکَتِهِ أَ ماَ تَرَونَْ  فَقَرَأَ فَاتِحَةَ  الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالمَِینَ -بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیِمِ  إِذَا قَالَ

أْ فِی جنَِانِی وَ ارْقَ فِی درََجَاتٍ فَلاَ عَبْدِی هَذَا کیَْفَ تَلَذَّذَ بقِِرَاءَةِ کَلَامِی أُشْهِدُکُمْ یَا مَلَائِکَتِی لَأقَُولَنَّ لَهُ یَوْمَ القِْیَامَةِ اقْرَ

مِنْ جَوْهرٍَ وَ دَرَجَةً منِْ  یَقْرَأُ وَ یَرْقىَ بِعَدَدِ کلُِّ حَرْفٍ دَرجََةً مِنْ ذَهبٍَ وَ دَرَجَةً مِنْ فِضَّةٍ وَ دَرَجَةً مِنْ لُؤْلؤٍُ وَ دَرَجةًَ یَزَالُ

إِذَا رَکَعَ قَالَ اللَّهُ تَعاَلَى لِمَلَائِکَتِهِ یَا مَلَائِکَتِی أَ ماَ زَبَرْجَدٍ أَخْضَرَ وَ دَرجََةً مِنْ زمُرُُّدٍ أَخْضَرَ وَ دَرجََةً مِنْ نوُرِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَ
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رَأْسهَُ منَِ الرُّکُوعِ وَ قَالَ اللَّهُ  تَرَوْنَ کیَْفَ تَواَضعََ لجَِلَالِ عظَمََتِی أشُْهِدکُمُْ لأَُعَظِّمَنَّهُ فِی داَرِ کِبْرِیاَئیِ وَ جَلاَلیِ فَإِذاَ رَفعََ

أنَْتصَِبُ لخِِدمَْتکَِ لَائِکَتِهِ أَ ماَ تَرَوْنَ یَا مَلَائِکَتِی کیَْفَ یقَُولُ أَرتَْفعُِ عَنْ أَعدَْائکَِ کمََا أَتوََاضعَُ لِأوَْلیَِائِکَ وَ تَعَالَى لِمَ

إِذاَ سجََدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِکَتِهِ یَا مَلاَئکَِتیِ أَ ماَ أُشْهِدُکُمْ یَا مَلاَئکَِتیِ لَأَجعَْلنََّ جَمیِلَ الْعَاقِبَةِ لهَُ وَ لَأُصیَِّرَنَّهُ إِلَى جنَِانیِ فَ

 دَ الحَْقِّ إِذَا ظَهَرَ لیِ سوَفَْ تَرَوْنَ کیَْفَ تَوَاضَعَ بعَْدَ ارتِْفاَعِهِ وَ قَالَ لِی وَ إِنْ کنُْتُ جَلِیلًا مکَِیناً فِی دُنیَْاکَ فَأَنَا ذَلیِلٌ عِنْ

أَ مَا تَرَوْنَهُ کیَْفَ قَالَ وَ إِنِّی وَ حَقِّ وَ أَدفَْعُ بِهِ البَْاطِلَ فَإِذَا رفََعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدةَِ الْأُولَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى یَا مَلَائِکَتِی أَرْفَعُهُ باِلْ

لِمَلَائِکَتِهِ أَ مَا  یَدیَْکَ فَإِذَا سجََدَ ثَانِیَةً قَالَ اللَّهُ تَعاَلىَإِنْ تَوَاضَعْتُ لَکَ فَسَوْفَ أَخلْطُِ الِانْتصَِابَ فِی طَاعَتِکَ باِلذُّلِّ بَیْنَ 

هُ الَ اللَّهُ تَعَالَى یَا مَلَائِکَتِی لَأَرْفَعنََّتَرَوْنَ عَبْدیِ هذََا کیَْفَ عاَدَ إِلَى التَّوَاضُعِ لِی لَأُعِیدنََّ إِلَیْهِ رحَمَْتِی فَإِذَا رَفَعَ رَأسَْهُ قاَئمِاً قَ

تَّى إِذاَ قَعَدَ لِلتَّشهَُّدِ الْأَوَّلِ وَ التَّشَهُّدِ بِتَوَاضُعهِِ کمََا ارْتَفَعَ إِلَى صَلاَتهِِ ثُمَّ لاَ یَزَالُ یَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِکَتِهِ هَکَذاَ فیِ کُلِّ رَکْعةٍَ حَ

ی وَ عِباَدَتِی وَ قَعدََ یثُْنِی علَیََّ وَ یُصَلِّی علََى محَُمَّدٍ نبَِیِّی لأَُثنِْیَنَّ عَلَیهِْ فیِ الثَّانِی قَالَ اللَّهُ تَعاَلىَ یَا مَلَائِکتَِی قدَْ قضََى خِدمَْتِ

لَ اللَّهُ لَهُ یاَ ینَ ع فیِ صَلاَتهِِ قَامَلَکُوتِ السَّماَوَاتِ وَ الأَْرْضِ وَ لَأُصَلِّینََّ عَلىَ رُوحِهِ فِی الْأَرْواَحِ فَإِذاَ صلََّى عَلىَ أَمیِرِ الْمُؤمِْنِ

 مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سلََّمَ عَبْدِی لَأُصَلِّیَنَّ عَلَیکَْ کمََا صَلَّیْتَ عَلَیْهِ وَ لَأَجْعَلَنَّهُ شفَِیعَکَ کمََا استَْشفَْعْتَ بِهِ فَإِذَا سَلَّمَ

 39. عَلَیْهِ مَلَائِکَتَهُ

اش  ای از لولو است. و منافع رکوع و سجده ای زمرّد است یا درجه جایی که درجه اند. آن اینجا اسرار نماز را گفته

کند هم  ها کنایه و تمثیل است البته در روز قیامت همین هاست، و کسی که تعجب می متفاوت است. هر کدام از این

 دهند. به او نمی

روایات آمده است که دراین روایت  جالب بودنش این است که این خروج از ظلمات به نور به صورت تفصیلی در

 کند. تفصیلی اشاره شده است. در روایتی هم انواع صلات خوف و ... را معرفی می

فرستند  ان شاءالله خدا ما را از مصلّین حقیقی قرار دهد و صلات ما را به صلوات بیشتر کند و حتی وقتی صلوات می

 کنند. انگار یک پک نماز به صورت مختصر اقامه می

 صلواتی بفرستید. ،را با صلوات شروع کنیم برای اینکه این سال جدید ان شاءالله

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
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 79/7/49ختم مفهومی استاد  اخوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (هفتم  جلسهماعون    )   سوره مبارکه           

  

 برای سلامتی خودتون صلوات بفرستید.

انسانی را رعایت  ی شئوناتشاءالله که بتوانیم همهشاءالله که میلاد حضرت زهرا )سلام الله( بر شما مبارک باشد. انان

 سال جدید و عید نوروزتان هم به برکت صلوات مبارک باشد. کنیم صلوات بفرسید.

دهیم. بحث جلسات گذشته سوره مبارکه ماعون بود دهیم و بعد جلسه را ادامه میهای قبلی مییک گزارش از بحث

 د. و به بهانه سوره مبارکه ماعون افراد مختلف کارهایی را انجام داده بودن

ایم. رویت و فعال شدن رویت، دین و تصدیق و تکذیبش، نماز و سهو در نماز سه محوری که روی آن تمرکز داشته

شود پیگیری کرد. پایه و اساس هر معرفتی رویت است. پایه و ای که میبحث معرفت، ذکر و ولایت، سه مقوله

-روی شناخت ببریم، معرفت، ولایت و ذکر مهم میاساس ولایت دین است و پایه زندگی نماز است. وقتی بحث را 

 شود. اش کنیم رویت، تکذیب و تصدیق دین و نماز مهم میشود و وقتی عملیاتی

 معرفت و ذکر و ولایت هستند.  مباحث شناختی سوره:

 رویت و فعال شدن رویت، دین و تصدیق و تکذیبش هستند.  مباحث عملیاتی سوره:

ی عملیاتی در درجه اول خود فرد و در درجه دوم ی عملیاتی به ما دهد. با نقشهند نقشهتواسوره مبارکه ماعون می

 توانند حرکت کنند. دیگران می

شود. سوره این دو موضوع را به اخلاق، تفکر و رفتارهای اجتماعی هر مقدار رویت فعال شود، معرفت فعال می

اش درست شود و زش را فعال کند باید رفتارهای اجتماعیارتباط داده است. اگر کسی بخواهد رویت و دین و نما

دهد. شروع شود. این الگویی است که سوره مبارکه ماعون به ما میبا تقویت رفتارهای اجتماعی، دین تقویت می

ن دهد رفتار بیرونی در عمق وجود انساای است که نشان میی فوق العادهمسیر از رفتارهای اجتماعی است. این ایده

 موثر است. 

اگر بخواهیم به صورت جزئی صحبت کنیم، بحث معرفت و معرفت افزایی، ولایت و ولایت مداری، ذکر و ساختار 

 ذکر مطالب بسیاری دارند. 
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 چگونه از دین و تصدیق به اخلاق و تفکر اجتماعی رسیدیم؟ سوال:

ی سلوک بهینه افراد با هم. ارتباط یعنی نحوه تفکر اجتماعی یعنی نحوه تعاملات افراد با هم. اخلاق اجتماعی پاسخ:

 گونه سهو در نماز با دع یتیم و... مرتبط شد. تفکر اجتماعی با دین از آیات سوره برداشت شد. این

هر قدر شناخت نسبت به عمل یا مقدمات عمل بیشتر باشد، عمق و تاثیر آن عمل بیشتر است. این موضوع منجر به 

 کنند. کردن نماز در جامعه مهم شود. که خانم افشار دارند این موضوع را پیگیری می این شد که بحث عملیاتی

 رسیم؟ رسیم یا از شناخت به عمل میاز عمل به شناخت می سوال:

رسد و گاهی شناخت کند به شناخت میانسان بین شناخت و عمل در رفت و برگشت است. گاهی عمل می پاسخ:

کند. بهترین حالت این که با هم صورت بگیرد. نوعا در اصلاح فردی و اجتماعی باید از کند و بعد عمل میپیدا می

ی کسب معرفت از عمل بازماند. مثل عمل شروع کرد و در مرحله بعد بوسیله معرفت عمق بخشید. نباید به بهانه

جه شوی. اگر بخواهی با شناخت تیزاندازی است. اول باید تیر را پرتاب کنی تا در مراحل بعد نکات تیراندازی را متو

شوی. شناخت در فضای انتزاعی است. به باید و نبایدهای تیراندازی، به نتیجه برسی هیچ وقت تیرانداز ماهری نمی

تر. شرِّ فهمیدن همین است. کسی که عادت دارد همه چیز را تریم تا عملیزندگی ما همین طور است. ما فکری

گو بشوید تا بفهمید چرا باید راست گفت. باید عمل از شناخت اجمالی افتد. راستبفهمد و بعد عمل کند، عقب می

شروع بشود و بعد به تفصیل برسد. با همین شناخت اجمالی که از رسول داریم از ایشان تبعیت کنیم تا به تفصیل 

ن تبدیل به عادت برسیم. عملیاتی کار کردن و زندگی کردن خیلی خوب است ولی نباید منفک از شناخت شود چو

شود خواند ولی راحت میطورند. سر ساعت نماز میشود. جوامع عربی امروزه همه همینگرایی میو سطحی

 کند. یزید برایشکند و اعتراضی نمیاستثمارش کرد. حکومت پادشاهی را بعنوان حکومت مطلقه الهی قبول می

ت. از معجزات دین است که برای ذکر، که توجه شود ولی خدا. خدا برای ساحت علم، عمل گذاشته اسمی

 ست. شود، عملیات تعریف کرده امحسوب می

بخش بعدی کار خانم خوش اخلاق و آقای چیت چیان بود؛ )نماز و ساختار نماز(. ساختار نماز ارتباط بین شناخت و 

 کند. انطباق ساختار نماز با ساختار انسان. عمل را برقرار می

ی رکعات شود. فلسفهاین که ذکر چگونه تبدیل مینماز و ذکر از نظر شاکله و فرم؛ شاکله یعنی بخش بعد ارتباط 

الاحرامی و ... داریم. هر قدر شود. چرا نمازها متفاوتند. ما ذکر نیتی، قیامی، تکبیرهبندی نماز مهم مینماز و صورت
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الله( این است که مثل نماز شکل حضرت زهرا )سلامرسیم. بیشتر شناخت در این مورد پیدا کنیم به رویت بیشتری می

سوره قدر دارد. البته ایشان نمازهای متعدد دارند. پس شئونات متعدد 111سوره توحید و  111دو رکعتی است که 

 ز است. توان تبدیل به نظام معرفتی کرد. این غیر ساختار نمادارند. شکل نماز را می

 بود. یک بخش هم که عملیاتی کردن نماز 

باید بررسی شود ذکر چیست، جریان ذکر چیست و بستر ذکر چیست. به جای واژه ذکر،  بحث صلاه در موجودات:

شکل یافتن جریان امر در موجودات را بررسی «. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون»گذاریم. ی امر میواژه

بدهی و تمام آن مجموعه را بازخوانی مجموعه ذکر را قرار ی صحت این نظر این است که در یک کنیم. نشانهمی

 کنی و درست دربیاید.

ذکر از جانب خداست. ذکر تعلقی به مخلوق ندارد. این که من خدا را یاد کردم، کار من نیست. کار خداست.  

دم اعراض است بیند که دچار عجب شود. ذاکر زبان ذکر خداست. اختیار، در اعراض و عذاکر ذکر را از خود نمی

 نه در خود ذکر. 

شناسی، ساختارشناسی و عملیاتی کردن نماز است. وارد بحث ذکر ساختار ذکر و نماز یکی نیست. بحث ما شاکله

 شناسی، ساختارشناسی و عملیاتی کردن ذکر بحثی جداست. ایم. شاکلهنشده

موضوع به  4موضوع نماز، زکات، روزه، حج و ولایت(. نماز از بین این  5نمایی از بنای دین. ) کار آقای رجبعلی:

 عنوان پایه و عمود دین معرفی شده است.

 فصل دارد. 3کتاب نماز  

 فصل اول: برپایی خیمه شامل عناوین طهارت، قبله، نیت، قیام، قنوت، تشهد و سلام  

 نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، میت، آیات، باران و نوافلفصل دوم:  بنای بیت شامل عناوین 

 فصل سوم: امارت مسجد شامل عناوین نماز جماعت، جمعه و عید

 این کتاب بیانی متفاوت است از همان شاکله نماز. 
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ی کار شاکله شناسی و ساختارشناسی نماز شناختی است و عملیاتی کردن نماز ناظر به خود جامعه است. در عملیات

دهد . دستورالعمل میدارد به نام های مقابله با سهو، تربیت توجه و تقویت روابط اجتماعیمحور وجود  3کردن نماز 

 شوند. تا این سه موضوع اتفاق بیفتد. در عملیات جزئیات مهم می

 شویم. تر میی عملیات موفقتر شود در حوزههر قدر مباحث شناختی عمیق

کنیم و اگر فرصت شد بحث ولایت. علم در ساحت انسان به انواع و ذکر صحبت میاین جلسه درباره معرفت 

شود. مثلا ذکر خودش علم است. علم ذکری مسبوق به سابقه نیست. مثل نور است العلم نو یغضفه مختلفی جاری می

 شود.روشن میهای ذکری، الهی، معنوی این طورند. سابقه ندارد و انسان ناگهان الله فی قلب ما یشاء. علم

هایی هم اتفاق افتاده که مسبوق به سابقه نبوده هایی ذکری اتفاق افتاده گاهی ظلمتبرای ما همانطور که علم سوال:

 افتد؟ها چگونه اتفاق میکردیم که چنین کاری بکنیم. این ظلمتو هیچ وقت فکرش را هم نمی

افتد. یعنی علم موجود است ولی راساس علمی اتفاق میاین سوء است نه شرّ. سوء جلوه و انعکاس است که ب پاسخ:

واژه در قرآن هست  41 - 31است. « سولّت نفسی»بروزش سوء است. سراب هم انعکاس آب است ولی آب نیست. 

شود. منتها ما راجع ها را شامل میی اینکه علم است. قرائت، فکر، فهم و ... است. علم مطلق در ساحت انسان همه

شود. بحث ما مطلق علم نیست. بحث ما علمی است که خواهیم صحبت کنیم که با رویت فعال میخاص میبه علم 

شود. هر جا علم وابسته به مشاهده شد، معرفت شود. معرفت، علمی است که با رویت فعال میبا رویت فعال می

 است. 

افتد. مواجهه، لقاء اتفاق می مواجهه و رویاروییمشاهده دارد که مشاهده هم با  طور است که حتمافرآیند معرفت این

ی خیال به بعد است. این که افتد. علم از لایهمراتب دارند. هیچ علمی با حس اتفاق نمیاست. این مواجهه و مشاهده 

کنیم علم نیست، اثر یا سیگنال است. علم پیچیده است و بخاطر همین درمورد علم ما با حسّ سرما را احساس می

-ی یک بخشی از علم به نام معرفت صحبت میهایی درباره معرفت هست. ما هم اینجا دربارهبی نداریم. کتابکتا

ی سوره مدثر. چون او در حد «فرتّ من قسوره»شود ی بهیمیت باشد و رسول را ببیند میکنیم. اگر کسی در دایره

ی کند همهشود. فکر میچگونه رسول خدا میخوابد خورد و میگوید بَشرَی که مثل ما میحیوانات است. می

 ی بهیمیت است نه انسانیت. خوابند. درحالیکه او در دایرهخورند و میها مثل او فقط میانسان
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ر وجود انسان یا مکنون است و یا غیر مکنون. بعد مواجهه و مشاهده، انطباق است با معلومات مسبوق. این معلومات د

-کنیم. وقتی سوره میگویم. معرفت را تعریف میتصدیق و تکذیب است. من سوره نمیبعد از انطباق هم نوبت 

دهد و تکذیب کند یعنی در وجود فرد چیزی بوده که قیامت را با آن انطباق میگوید که فرد دین را تکذیب می

« أنتَ یوسف»ند گویکند. در سوره مبارکه یوسف، برادران میکند. در وجود او قیامت هست ولی تکذیبش میمی

 کنند. این معرفت است. شناختند که حالا این تصویر را با آن منطبق میها یک یوسفی مییعنی این

معرفت دارای ارکان است و عمود این ارکان، تصدیق است. اگر کسی به معلومات و مکنونات وجودش اعتماد نکند 

 افتد. ی معرفت در او راه نمیاین چرخه

شود که معروف و منکر جابه جا شوند. این کار ا بشناسم عرف و معروف است نه معرفت. میاین که من کسی ر

 شود جهل، اغوا، سحر و ... . شیطان است. معرفت اشتباه می

ای که شود شهادت یا تشهد. من کاری به نماز ندارم و براساس این چرخهای که به تصدیق بیانجامد میمشاهده

دهد به وحدانیت دهد یعنی خدا شهادت میرسیدم. خدا شهادت به الوهیت خودش میتوضیح دادم به شهادت 

کند. شهید همان صدیق است. بیند و تصدیق میتواند حق را در مراتب مختلف میخودش. شهید کسی است که می

: یعنی من این را که کند. أشهد ان لا اله اللهدهد یعنی این که امکان معرفت را برای انسان فراهم میخدا شهادت می

گوییم داریم در نظام کنم. وقتی بحث أشهد و نشهد را میکنم و تصدیق میخدایی جز الله نیست به درونم منطبق می

 یم و آن را منطبقاگوییم. یعنی حتما با رخداد و پدیده مواجه شده و حق را در آن به عینه دیدهمعرفتی علم سخن می

بیند که اگر دو خدا باشد ایم. این شهود است. هر کسی در درون خودش رجوع کند میبا الوهیت تصدیق کرده

 افتد. این در وجود ما مکنون است. فساد اتفاق می

هایی اشتباهی است که در کودکی و نوجوانی با مکنونات اگر انسان الان در انطباق مشکل دارد بخاطر گزاره

های اشتباه اغلال هستند. وقتی به کسی ات اشتباه جدا شوند. این گزارهاش در هم آمیخته و باید این عرفیوجودی

 گوید مگر غیر این هم امکان دارد. اصلا تصوری به جز عرف ندارد. گوییم که این زندگی اشتباه است، میمی

های سوزد اولین کاری که باید انجام دهد این است که باید برگردد و گزارهاگر کسی دلش به حال خودش می

های اشتباهش را دهند بررسی کند و با قرآن ورسول منطبق کند. گزارهاش را میهای زندگیشاهدش را که حکم

 های منطبق با قرآن و رسول را تصدیق کند. ی گزارهدور بیندازد و همه
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زنیم. باید این ها داریم زندگیمان را رقم میگزاره حاکم است که براساس این گزاره 21یا  11در زندگی ما مثلا 

شود شرک شوند محل نفوذ شیطان. این آدم میها میهای مسبوق را تصحیح کنیم و گرنه همین گزارهگزاره

جا طهارت لازم است. های وهمی او شریک است. اینالشیطان. یعنی شیطان در او شریک است. شیطان در گزاره

اگر معلومات مسبوق کسی طهارت نداشته باشد هر چه را که انطباق دهد تصدیق و تکذیبش اشتباه است. فطرت ما 

 دچار غبار شده است. باید تکانده شود تا به حالت اول برگردد. 

داری و استفاده کنی. خدا همانطور که نجاست را قرار داد آب را هم برای طهارت قرار داد. کافی است آب را بر

شود که همه به طهارت برسند اتفاق بزرگی است. فکر کنید اش نداشته باشید. همین که میکار به سختی و راحتی

کند، خانه و حقوق و مزایای عالی دارد و صدها امکانات. یک وقت دانشگاهی را به شما معرفی کنند که بورسیه می

توانید وارد شوید ولی گویند که میتوانید وارد شوید. یک وقت میا نمیگویند چنین چیزی هست و شمبه شما می

زنید که ساعت مطالعه چانه نمی 511ساعت مطالعه کنید. در این حالت شما سر این  511شرطش این است که 

 توانند بعد از تکلیفکمترش کنید. چون همین اذن ورود خودش اتفاق بزرگی است. این حقیقت است که همه می

های مسبوقتان را اش با خدا چانه نزنید. تا فرصت هست گزارهبه طهارت برسند حتی ولد زنا. حالا شما سر چگونگی

تواند بر او سیطره داشته باشد. همه چیز کس نمیرسد که هیچطاهر کنید. خدا را شکر کنید که انسان به جایی می

ا نسان را آزاد آفرید. این مطلب ر. خدا را شکر که خدا ا دست خودتان است بدون دخالت پدر و مادر و جامعه و...

شهید مطهری در کتاب گفتارهای معنوی دارند. انسان آزاد است یعنی در بخش پذیرش معلومات مسبوقش چه 

 مکنون و چه غیر مکنون تواند آزادانه انتخاب کند. 

معرفتِ خدا و رسول، به خدا و رسول است.  معرفت مرتبه دارد و معرفت هر چیزی ارزشش به آن چیز است. ارزشِ

ی دیگر تا ببینید آن معرفت چه قدر ارزش دارد و چه قدر باید شئ را در یک کفه بگذارید و معرفتش را در کفه

شود به این که انسان در رسیدن به این برایش وقت صرف کرد. تصدیق این که معارف دارای سطح هستند منجر می

 ند. بندی کمعارف اولویت

گیرد ساعت روز ما برآیند می 24کند. یعنی از فکر کنید که یک ملکی هست که کارهای روزمره ما را استنساخ می

گوید این زندگی تو یعنی این که علم دانشگاهی به قرآن اولویت دارد. این کار تو یعنی خدا عادل نیست. این و می

هایش را ی زندگی ما را اسکن کند و یعنیطور همهی ... و همینکار تو یعنی قیامتی نیست. این مقدار خواب تو یعن
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فهمیم که های ملائکه را ببینیم میفهمد که چه زندگی مزخرفی داشته است. اگر ما نسخهطور انسان میبگوید. این

 ایم. چطور زندگی کرده

 ها را خودمان بفهمیم؟ توانیم این یعنیچطور می سوال:

روم؟ چون دوستش دارم، چون مجبورم، روم. چرا میام میی عمهبنویسیم که من به میهمانی خانهپاسخ: مثلا باید 

-دهم. من راجع به ذکر که صحبت کنم متوجه می چون کار دیگری ندارم و ... . باید بدانم چرا این کار را انجام می

ل به ذکر است یا منقطع از ذکر است. های زندگیتان را در بیاورید. سیستم زندگی یا متصشوید که چطور یعنی

-کند غره مینویسند. در نتیجه نه کسی که خوب رفتار میها را مینویسند بلکه این یعنیملائکه ظاهر عمل را نمی

شود. مهم فعل انسان است. مثلا یک نفر بلد نیست خوبی کند های کمتری دارد نا امید میشود و نه کسی که توانایی

کند نه اثر ظاهری را. نوع نگارش ملائکه از آید. خدا باطن عمل را ثبت مید بقیه خوششان نمیکنو هرکاری می

طعام من »نویسند های رنگین رفته است میاعمال ما مثل آیات بهشت و جهنم است. مثلا کسی به میهمانی با سفره

 «.طعام من عسل»نویسند کند. ملائکه میولی یک نفر در مجلسی دل مومنی را شاد می«. زقوم

ی انسان تغییر شود صفات جهنم و بهشت. وقتی مرتبهشود؛ میبرگردان زندگی انسان به سبک رویت ملائک می

 کنند. اش تغییر میکند ملائکهمی

*** 

 ساعت دوم

 تا سوال پرسیده بودند: 2

 گذاری کنیم؟ی ارزش آن چیز است، چگونه هر چیزی را ارزشارزش معرفت هر چیز به اندازه اول: سوال

تر باشد ارزش آن هم ارزش هر چیزی به ارتباط و انتساب آن با خداست و هر قدر قرب آن به خدا نزدیک پاسخ:

-بینید با انسان مومن، کدام ارزشش بیشتر است؟ انسان مومن. در روایات حدّبیشتر است، انسان معمولی که شما می

 شده است.هایی برای نسبت اشیاء با خدا هم بیان گذاری

 مقداری راجع به مشاهده و مواجه هم صحبت کنید؟ سوال دوم:

 های او، انطباق با معلوماتش و تصدیق و تکذیبش. ها و مواجهیک انسان است. مشاهده پاسخ:
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-کنید و بعد مشاهده میای را تصدیق میکنیم. گاهی گفتهشود که راجع به آن بعدا صحبت میشهادت دو تکه می

 بیند.گوید و میگوید و گاهی میبیند و میت دو طرفه است، گاهی میکنید. شهاد

وقتی که سیر زندگی انسان اینطوری باشد: هرگاه معلومات در وجود انسان حک و تثبیت شود )چون هر علمی به 

-کند، معلومات بخشی از وجودش میکند( نامش قرائت است. چرخه وقتی شروع به حرکت میاینجا راه پیدا نمی

 شود.ی وجودی میشود. در واقع جزء شاکله

ی مشاهده و تصدیق به وجود آمده و تثبیت شده است. قرائت به هر علمی گفته علمی که در انسان به واسطه قرائت:

 شود و باید این زنجیره کامل شده باشد.نمی

مات تعقل انسان است و اگر کند، معلوی چرخه به خوبی کار میدر واقع اگر این قسمت معلومات کار کند بقیه

کند، این قسمت محل طهارت و نبض طهارت انسان است و جایگاه طهارت صحیح بشود چرخه درست کار می

 انسان انطباق با معلومات است.

داند که غیبت بد گیرد، یعنی میی دیگری روی آن را میدانیم ولی یک گزارهی صحیح را میدر واقع ما گزاره

دانم درست است ولی گوید که مید که باید او بفهمد و من مجوز غیبت کردن را دارم؛ یا میگویاست ولی می

 توانم.دانم که چرا نمیدست خودم نبود و نمی

 شود.نقص در معرفت منجر به نقص در عمل می

-ما نمی ی این مشکل با یک سری افراد درگیری داریم، وگفت که ما مشکل فلان را داریم و به واسطهکسی می

شود و درگیری شود ولی حل نمیتوانیم مشکل را رفع کنیم، اگر این مشکل حل شود طبیعتا درگیری هم حل می

-توانید انجام دهید؟ میشود، جواب این است که شما که این مشکل را دارید برای حلش چه کارهایی میتمام نمی

تای دیگر آن از دستم خارج  889توانم تغییر دهم ولی را میتا  2گوید که هزار مانع در این مشکل است و من نهایتا 

گوییم که همین مقدار هم تلاش کن و تغییر بده. کمترین میزان تغییر )دو هزارم(، باز هم بیشترین است. به او می

 میزان تغییر در نسبت خودش است.

ید نسبت به خانه یک ده هزارم خانه فهمید که این کمترین مقدار مفتاح است، کلوقتی که این کار را کردید می

 ی تغییرات مثل همین است.شود و همهاست و این تغییر کوچک مفتاح می

 ترین تغییر است.انّ الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیرّوا ما به انفسهم یعنی خدا منتظر کوچک
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 شت.البته من به استقراء فهمیدم که تغییر کوچک حتما تغییرات بزرگتری را خواهد دا

و هر تغییری اگر تغییر باشد؛ تغییر است، حداقل به همان اندازه تغییر است. ولی با رحمت الهی اگر آن تغییر حسنه 

 «.من جاء بالحسنه فله عشر امثالها...»برابر تغییر است  11باشد، 

 دهد.شما سهم خودت را انجام بده، خدا سهم خودش را انجام می

تواند تغییر دهد، پارامتر را می 1میلیون پارامتر در زندگی وجود دارد و انسان  1یم در نوع زندگی انسان اگر بگوی

 باید شروع کند.

 تغییر چیست؟

-گوید سیِر غذایم این است. میخوری؟ میگوید غذا چه میکند، میرود پیش پزشک که دلم درد مییک نفر می

 است.گوید لبنیات را حذف کن. در این مثال حذف لبنیات تغییر 

 تبدیل شدن یک کار به حسنه، فرایند خاص خودش را دارد که در کتاب فرآیندشناسی حُسن آمده است.

ای ولی برای رسیدن به حسنه خیر با حسنه متفاوت است، اینکه لبنیات را حذف کنی خیر است و از شرّ در امان مانده

 ی آن نیازمند طیّ فرآیند است.حسنه 11و 

ضوعات در معرفت: تغییر وضعیت و انتقال است. چرا؟ به خاطر بحث مواجه و مشاهده. چون ترین مویکی از مهم

 تعداد مشاهداتش باید زیاد شود. 

های مختلف و قشرهای مختلف را ببیند. خیلی مثلا فردی که مشکل اقتصادی دارد باید مشاهدات را بیشتر کند، شغل

ی ترین آدم است چون بقیهکند بدبختها انسان فکر میی وقتهای دیگر را باید ببینید. خیلمواقع سبک زندگی

 افراد بدبخت را ندیده است. 

میلیون وام بلاعوض بدهد، شنیدن این  51معلول باشد که دولت  3ی کسی مثلا در ذهنتان تصور کنید که در خانه

رفتیم بودیم باید یک هفته میاخبار جالب است، مثلا فلان تعداد در کشور مشکل فلان دارند... . مثلا بچه که 

های خانه دیگر رفتیم خانه سالمندان و ... . برایمان جالب بود که محدودیتهای فقیرنشین شهر، یک هفته میقسمت

 محدودیت نبود.
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خواهیم ارتباط دهیم، که ما های مختلف است. این بحث را با نماز میتغییر وضعیت و انتقال موجب مشاهده و مواجه

حالت تکبیر هستیم و بعد از آن رکوع و سجده و قیام و... . نماز تغییر است. در نماز با رکوع و سجده مواجه  اول در

 کنیم.پیدا می

 بحث انطباق

انطباق حتما باید با یک حقیقتی صورت بگیرد که ما راجع به این حقیقت حرف داریم که در این انطباق، اصلش 

 ند.نشیی توجهی میروی یک مدل مشاهده

کنید و شوید و تغییر نمیبینید و در آن فیکس میی مشکلات میمشکلات وقتی است که خود را در حوزه

توان کاملا ریز برای تغییر وضعیت ها را میدهید. اینمشاهدات و مواجهاتتان را برای حل مشکل گسترش نمی

 شود.خراب میی چرخه راهبرهایی بیان کرد. اگر انطباق با غیر حقیقت باشد، بقیه

های مختلف داریم که باید با احسن منطبق باشد. حقیقت یکی بیشتر نیست ولی گاهی حقایق در حقیقت ما جلوه

خواست جبهه برود و رضایت پدر و مادر برای جبهه وجود دارد که باید احسن آن انتخاب شود مثلا کسی که می

ایت پدر و مادر بود. در انطباق چنین است و یکی یک حکم بود و حکم ولیّ یک حقیّ بود که بالادست رض

شود و البته از کسی که تمرد و اعراض بالادست دیگری است. وقتی حقّ بالاتری باشد دیگر پایین دست آن حقّ نمی

 کند وضعش بهتر است.می

کسی که در صدد تعلیم است باید مراتب افراد را در نظر بگیرد زیرا اگر کسی حقایقی را بالاتر از ظرفیت خود  نکته:

 شود.دریافت کند موجب اختلالش می

 شود.زا میاگر سرعت تحولات زیاد شود و انطباق با حقایق انجام نگیرد بسیار مشکل

هایی آورد حتی آنکند که در تطبیق با حقایق کم میزیاد میکار رسانه این است که سرعت تحولات و تغییرات را 

توانند مراتب حقیقت را محرز کنند و بسیاری از علما و دانشمندان اند نمیکه به درجات بالایی از علم هم رسیده

 شوند.دچار مشکل می

مز را بکشند خودشان تواند سرعت تغییرات را مدیریت کند خوب است ولی عموما به جای اینکه تراگر کسی می

 گذارند.هم پایشان را روی گاز می
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های مختلف متنوع و زیاد موضوع کتابخوانی، موضوع علم به حقایق، موضوع توجه به قوانین باید به شدت در حالت

 شود. تا انطباق با حقایق و فهم آن در جامعه بیشتر شود.

 شود.این مشکل آفرین می اگر سرعت تغییرات بیشتر از تبیین حقایق در جامعه باشد

 من اخیرا یک شعاری برای خودم دارم: از هر چیزی که تعجب کردی از برعکسش تعجب کن.

-اند ولی بیایم فکر کنم که چه شده که من دیندار ماندهکنم که چرا مردم انقلاب و دین را رها کردهمثلا من فکر می

 آورتر است.ام و این تعجب

ی حرکت جامعه است و انطباق با حقایق گوییم که تغییر و انتقال لازمهامعه چه کنیم؟ میگویید با وضعیت جشما می

ی یک کتاب ها باید متناسب با سنّ افراد باشد، برای مطالعهشود. شما باید بپذیرید که مواجه و مشاهدهبسیار مهم می

 باید ببینی که متناسب با سنتّان هست یا نه؟!

ها به ها و اخبار و حرفنپذیرفتیم که مواجه و مشاهده به طبع انسان وابسته است و برخی کلاسما کفّ نفس نداریم؛ 

خورد. به شدت و به صورت مفرط دچار خودآزاری هستیم. مثل این است که شما وارد یک بیمارستان درد من نمی

 روی؟شود، خب چرا میسوانح و سوختگی شوید و حالتان بد می

احکام در اینجا آمده است منع مشاهده و مواجه با چیزی است که برایش ضرر دارد. البته گاهی  علت اینکه خیلی از

 شوی که بروی که مشکل ندارد.مجبور می

دانیم انطباق ندارد، و باید قسمت بینیم با آن چه که میخیلی از مشکلات ما به خاطر این است که آنچه که می

 های ما سنگینی کند.دانسته

 ت داریم:چند حال

 شود که صالح نیست.(مشاهده قبل از علم باشد: عملی می1

 ( مشاهده همزمان با علم باشد: نیاز به سرعت داریم که به عمل صالح برسیم.2

 شود.( علم بالاتر از مشاهده باشد: برخورد کردن با محیط و تغییرات راحت می3

-ادت فرزندشان علم به حقیقت را در خود را پرورش مییعنی نباید غافلگیر شد. مثل مادران شهید که قبل از شه

 آورد.ی علم اگر قبل ابتلائات قوی نباشد، موقع ابتلا فرد، کم میدادند. ذخیره
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قل  11گویند اگر روزانه رود که ایشان میآید و پیش امام صادق )علیه السلام( میمثلا برای کسی مشکلی پیش می

مانید، پس من خواندم و اگر اتفاقی برایم افتاد دیگر آفت نیست. یا مثلا حرز داشته می هو الله بخوانید از آفت در امان

 مانید پس من اگر اتفاقی برایم افتاد دیگر سحر نیست و چیز دیگری است.باشید که از سحر و چشم زخم در امان می

 رسد.ه سلام میافتد از قرائت و قیام بوقتی که در این سیر، انطباق با حقیت درست اتفاق می

گویید که من ی امام حسین )علیه السلام( دعا کند دعایش مستجاب است، شما میگفتند که هر کسی که زیر قبه

 ندیدم؛ خب بالاخره روزی خواهید دید.

شود: آن نیازی که خالص است، ممکن است که صورت مساله سرجایش باشد ولی بدانید که به دعا مستجاب می

 ی خیراتی که فوت شده بود به شما داده شد و این قسمت نیاز به یقین دارد. ازای آن همه

گوییم تصدیق حقایق، این تصدیق واقعی است و صوری نیست. مثلا حقیقت این است که و من یتّق الله وقتی می

 باشی. یجعل له مخرجا..... باید نگران تقوایتان باشید و نه اینکه گیر خروج از مشکل. باید مراقب خودت

گاهی انسان باید بنشیند و برای خودش بنویسد که من تصدیق کردم که و من یتق الله یجعل له مخرجا... و این یعنی 

کنم. مثلا کودک کنم و اگر خودم در این مساله باشم تقوا پیشه میدهم یعنی تصدیق میشهادت. من شهادت می

شکل و حالت در آید خبری از پفک نخواهد بود. از شما تقوای دهدکه اگر ابروی پدر به فلان داند و شهادت میمی

 اند.معصوم را نخواستند بلکه تقوای در حدّ خودتان را خواسته

 سلام وقتی است که علم و تصدیق و مشاهده با هم هماهنگ باشد.

 ( مواجه و مشاهده و تغییر1

 ( تصدیق حقایق2

 ( تکرار3

 ( تکرار3

کند، اسمش تکرار روید. تکرار اگر نباشد مشاهدات و حقایق جریان پیدا نمیراه می مثلا شما مرتب در یک راه پله

خوانید که تکرار یک رکعت رکعت می 4خوانید است ولی مثل شب و روز در جریان است. مثلا وقتی نماز می

 است.
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یک برداشت «. سفید نیستاین تخته »کنید. خوانید و برداشت می بار این را میشما یک«. این تخته سفید است»

 کنید.دیگر می

کند حتی در جا صدق میشود و این در همهدر اثر تکرار، تمرکز و مرور بر این است که برایتان، علم حاصل می

موارد منفی. مثلا این انسان با من بد است، یعنی با من خوب نیست، یعنی انسانی که با من خوب نیست یعنی این و از 

 کند.کند زیرا زیاد او را از جهت منفی مرور میشاخ و دم درست مییدوستش یک غول ب

 گویند.شناسی این تکرار را در جایی که نباید باشد نشخوار فکری یا وسواس فکری میدر روان

لحن توان به علم رسید. مثلا انسان، انسان است. با دو این تکرار منشاء علم است. حتی در تکرار با تغییر لحن هم می

 ای بگوید که انسان بدبخت است.بار به گونهبار انسان عظمت دارد و یکخوانده شود یعنی یک

 ها حمل اولیه است. یعنی کارکرد این، این است.این

 ذلک یعنی این، این است که ای تو، نگاهش کن!!! ذلک خودش خیلی معنا دارد: ای تو! این، این است!

زنند و ی اشیاء از طریق حمل هُوَ هُوَ با ما حرف میبه اعتبار حمل اولیه. همهای در عالم جمله است، هر کلمه

گویند. اما علم بالاخص گویند. مثلا من گیاهم و چنین هستم. حمل هوَ، هوَ را حمل شایع میکارکردشان را به ما می

 شناسد.رود. خودش میرود به سمت حمل هوَ، هوَ میوقتی که به سمت بداهت می

فهمند ولی این ماند زیرا همه بدیهیات را مین اگر خواست به صورت بدیهی حرف بزند کسی دور و برش نمیانسا

 را تمرین کنید که یک زمانی بدیهی حرف بزنید، دنیای بسیار جالبی است.

ه هر علمی که در انسان وجود دارد میزان ارزشش، به میزان اتصالش به بدیهیات است. علم های قطعی یقینی ب

 صورت حمل اولیه هستند.

کتاب دکتر شریعتی که فاطمه فاطمه است، اینگونه است که فاطمه هیچکس دیگر نیست و این حمل اولیه است. و 

ی زیادی است. او با فاطمه، فاطمه است شروع کرد ولی بعد به فاطمه، های اولیهفاطمه، فاطمه است او در پس حمل

 لی فرق دارند.فاطمه است دیگری رسید که با هم خی

گوید خدا خداست که این دو با هم گوید: خدا خداست، آخر عمرش هم میگوید که انسان میمثلا عالمی می

شود بسیار متفاوت است. تکرار سبب تفصیلی شدن علم و معرفت است. اگر این تکرار بدون غایت و دلیل شد می
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تر است. یعنی ها اعمی اینرار بدون غایت..... سهو از همهشود سهو. سهو یعنی نوعی تکلغو و عبث و لهو و... و می

فهمد که رکعت اول بود، یا رکعت دوم بود یا... و خواند و نمیبدون توجه بودن. ساهون یعنی اینکه کسی نماز می

 شود ولی غایت ندارد.اش تکرار میشود. ذکر رکوع و سجدهنمازش تمام می

 تمرین:

 حمل شایع و به حمل اولیه برسانید.هر حمل اولیه را به 

هایمان باید یاد سال دوم سنّ عبودیت و اتفاقا تفکر است. چگونه این دو صفت ظاهرا متضاد با هم است؟ ما به بچه 7

دهیم که هر چیزی، چیزی است و احکامی دارد که باید احکام آن را رعایت کند. هر چیزی، خودش است و باید 

تو فقط باید بدانی که چه چیز، چه چیز است که احکامش را رعایت کنی. مثلا گلِ،گلِ  احکامش را رعایت کند و

 ها حمل اولیه است.ی انسان نیست و گِل غذا نیست، گِل است. ایناست و متناسب با معده و روده

وقتی  آییم روی کارکرد.این هم دست است، دست، دست است، باید اینگونه غذا بخوری، بعد از حمل اولیه می

فهمد که چه کند. عبد شدن این نیست که گوشش را کسی دستش گِلی شد و خواست غذا بخورد خودش می

 بگیرند. حالا باید بُرد این فهم را زیاد کرد.

 فهمد.فهمد که تنبلی یعنی چه؟ بعدش نظم را میآموزش دفعی نیست، تدریجی است. بعدش می

ای است و باید ببیند و تبعاتش را حس کند و بعد بایدش را در هدهای و مشای تربیتی و مواجهنظم یک مولفه

گوید گِل، گِل است و گلِ ممکن است آید به شما میخودش ایجاد کند، و بعد از اینکه کودکتان پزشک شد می

 زا باشد و... .خوردنش سرطان

گویید، از تغییر تی از معرفت سخن میدر نتیجه این دو حمل کاملا متفاوت است با اینکه ظاهر یکسان دارد. الان وق

گوید. وضعیت انسان برای دریافت حقایق است. وقتی از ذکر سخن گفته شود از نزول حقیقت در انسان سخن می

 تصویری را از پایین به بالا نگاه کنید معرفت است و تصویری که از بالا به پایین دیده شود ذکر است.

شود بیند که میالسلام( را از پایین به بالا میآید و گاهی ائمه )علیهملا به پایین میدر زیارت جامعه کبیره گاهی از با

 معدن علم و .... .

کار معرفت این است که تا زمانی که شما نتوانید موضوعی را از ابعاد مختلف بررسی کنید به معرفت آن موضوع 

 شوید. نائل نمی
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-کند: الملک، القدوس، العزیز... . که ابعاد مختلفی از خدا را برای انسان باز میمثلا هو الله، که مرتب فضا تغییر می

نشات گرفته است، منتها « لا اله الّا انا»یا « لا اله الّا انت»یا « لا اله الّا هو»ی علوم بدون هیچ کم و کسری از کند. همه

 های مختلف گرفته شده است.در جاهای مختلف بخش

ی تصدیق برسد ولی تکرارش سهو باشد، مثلا وقتی در کشتی است خدا را با اخلاص ه مرحلهممکن است که کسی ب

کند. علت تکرار همین است که قرار گرفتن در فرآیند است. شما خواند ولی وقتی به خشکی رسید اعراض میمی

 توانید با یک بار تصدیق به تثبیت برسید.نمی

 ی علوم از اسماء الهی ریزش یافته است.انسان موحّد است و کلیهشهادت به توحید اولین و آخرین سخن یک 

می کرد که از ایشان  گفت و امام )علیه السلام( گریهروایتی از امیرالمومنین )علیه السلام( است که موذن اذان می

اکبر دوم چه و سوم و گوید، الله دانید و ایشان شروع کردند به اینکه الله اکبر اول چه میپرسیدند که چه چیز را می

لا اله الاّ »چهارم چگونه است؟! در توحید صدوق باب اذان و اقامه است. با اینکه چنین تفصیلی داشتند ولی در نهایت 

 گوید.می« هو

خواند و در کارش به گوید که حضرت علی بن الحسین )علیه السلام( در یک روز هزار رکعت نماز میراوی می

درخت خرما کاشت )درخت نخل هم کاشتنش سخت  511کرد، و حضرت م( تأسی میحضرت علی )علیه السلا

 زا نیست( و پای هر نخلی دو رکعت نماز خواند.زا شود. دانهاست زیرا باید بگذارند بچه

خواهد. این خواهد، عرصه میخواهد، چاه میاین گزارش یک شبِ امیرالمومنین )علیه السلام( است. نخل زمین می 

 اش زیاد است که باید هزار رکعت بخواند و تغییر و انتقال کند.اینقدر ورودی و خروجی انسان

ی یک شد. این نیاز است. انسان به وسیلهروایت در اصول کافی بود که فلانی اگر شب جمعه نبود علم ما تمام می

 تواند چنین کند.تکرار غایتمند است که می

 ایم که مائه مرّه... . ما خوب یاد گرفته

ها با هم متفاوت است. اگر رکعت هزارم با رکعت اول یکی گوید، اینبار می 4گوید سبحان الله و اگر کسی می

 کاشته، یک نماز خوانده است، یعنی اگر گویند دائم در نمازند یعنی یک نخل که میباشد که سهو است. اگر می
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جا قدمگاه امیرالمومنین )علیه السلام( یه السلام( نخل کاشته است بدانید که آنبگویند که اینجا امیرالمومنین )عل

 شود عمومی گفت.ها را نمیها مشخص خواهد شد. اینی ایناست. روزی همه

رسیده است؟ )شنونده باید عاقل باشد( هایش میخوانده پس چطور به بچهگوید این که هزار رکعت میروای می

گویند که باید تعجب کنی که چرا اصلا بچه داشته است؟ این آقا کم بچه دارد؟ بعد به او میراوی گفت که چرا 

 کم بچه داشتن هم در بستر خودشان است.

 نظیر بود.انقلاب هر یک از ائمه در زمان خودشان بی

که میل دستیابی به خوانده است، هر کسی رسیده است برای دستیابی به حقایق نماز میامام ما هر جایی که می نکته:

 حقایق را دارد نماز بخواند، اگر نافله را نرسید بخواند به خاطرش احساس کمبود کند و استغفار کند.

آموزی است که مشخص ی قطعی ما علمما یک سری وظایف قطعی حتمی داریم مثل همسری و پدری و ... . وظیفه

رکعت نماز  1111رکعت نماز را به جای  17س بیاید است. یک سری وظایف دیگری داریم که زیاد مهم نیست. پ

 بخشد.بخواند و حسّ نیاز در انسان تقویت شود همان اثر را می

ما الان صحبتمان انجام یک عمل نیست بلکه فعال شدن یک فعل در انسان است یعنی کار خیری به نیابت از نماز 

 خواندن انجام دهیم.

باشد و بفهمد که صلوات اولش با آخرش باید متفاوت باشد این خوب است ش تغییر های عقلیاگر کسی در گزاره

و اثر دارد ولی اگر این تعریف را در ذهنش نداشته باشد و به قصد تکرار صرف باشد این دیگر اثری ندارد. به ذهن 

 گردد.فرد بر می

لغو خودشان مانعی برای شود. تکرارهای نگری بیفتد موجب فوت شدن وظایف میی سطحیتکرار اگر در حوزه

 شود.حقایق می

شود که برود حس تکراری به او افتد زمانی که زیاد مقدر میسفر عتبات که رفته بودیم، یکی از اتفاقاتی که می

شود. مثلا من از امام حسین )علیه السلام( یک سری حاجت دهد و در صورتی هم که زیاد بماند تکرار میدست می

 شود.شان پرداختم که دفعات بعد هم این حالات میر مصائبخواستم یا به ذکمی
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شود. شود غایتمند شدن، از تکرار صِرف خارج میباید در هر آمد و رفتی داد و ستدی اتفاق بیفتد، این تکرار می

 بخش نیست.آور است و رضایتتکرار صرِف ملال

افتد، شما باید یک حرفی برای گفتن فاق میتکرار غایتمند احساس رضایت بخشی دارد، در آن داد و ستدی ات

 داشته باشید و یک نیازی داشته باشید که رفع نیاز کنند.

ام که کلّ قرآن را در محضر شما بفهمم و آمدهشما فکر کنید که کسی نزد امام )علیه السلام( برود و بگوید که من 

 خر قرآن برود و واقعا نیاز داشته باشد تا رفع نیاز شود.شروع کند: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله یعنی چه و تا آ

کند و شخصیت دارد، و رجوع شما به ذکر مثل رجوع شما به امام است. ببینید شما یک ذکر مثل معصوم عمل می

کند. اگر رجوع و پایگاه رجوع دارید که ممکن است معصوم باشد، به میزان نیاز از آن پایگاه رفع نیاز دریافت می

 تواند باشد.شود. رجوع به ذکر یا به امام )علیه السلام( یا به نماز مییاز نباشد اشکال ایجاد مین

کنید با رفت و برگشت که درش نوبت، نوبت است. باید همیشه داد و ستد باشد. شما شما یک نظام معرفتی ایجاد می

ذره ذره و تکه تکه دریافت کرد. اجابت دعا در شود و حقایق را باید تا زیارت متفاوت می 3تا زیارت رفتید با  4

 ها نوعا تدریجی است و دفعی نیست. ممکن است که مریضی دفعی شفا یابد ولی به طور کلی نه.امامزاده

ها را به مأمن درستی بسپاریم. نیازها خریدنی هستند، هر قدر بیشتر دارای از نیازهایمان پاسداری کنیم. آن نکته:

 نگران رفع نیازتان نباشید، نگران مراقبت از نیازتان باشید.قدری بیشتر... 

 روایت:

  .38* از امام صادق: للصلاه اربعه آلاف باب

 هزار در داشته است. 4های قدیم در داشت. یعنی هزار جهت دارد. سرزمین 4هزار باب دارد.  4برای نماز 

 .41؛ فمن شاء استقلّ و من شاء استکثر * الصلاة خیر موضوع

 

                                                           
38

 272، ص: 3 الإسلامیة(، ج -الکافی )ط .  

41
 36مناجات الهیات حضرت أمیر علیه السلام و ما نزل من القرآن فی علی علیه السلام، مقدمه، ص:  
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خواهد به کمش رضایت دهد نماز بهترین موضوعی است که خدا وضع کرده است و کمش زیاد است. هرکسی می

 رکعتش را انجام دهد. 1111خواهد و اگر می
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 47/7/41  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ( هشتم  جلسه  )    ماعون  سوره مبارکه           

 

گویم و حلول ماه مبارکه رجب و میلاد امام محمد باقر )علیه السلام( و اعیاد دیگر ماه رجب را به شما تبریک می

 اطمان با اهل بیت )علیهم السلام( روز افزون شود صلواتی ختم بفرمایید.برای اینکه ارتب

 ماه رجب ماه خداست و چون مقدمه ی ماه مبارک رمضان است بسیار ارزش دارد.

های دیگر را شروع ی آینده سورهرسانیم و از هفتهی ماعون را به اتمام میی مبارکهان شاءالله در این جلسه سوره

دادند اگر مایل هستند گزارشی دور تندتری حرکت خواهیم کرد. دوستانی که کار پژوهشی انجام میکنیم و با می

 از کارشان ارائه دهند.

 برای این که یک مروری در مباحث قبلی داشته باشیم:

ه باید از مطالبی برای بهتر متوجه شدن اطلاع داشته باشیم که شامل ذکر و ولایت و معرفت است. بحث معرفت سور

 رود.می« نماز»رود. بحث ذکر هم روی بحث می« دین»ی همراه است. بحث ولایت روی کلمه« قرائت»با 

هر چند که در خود معرفت، موضوع ولایت و ذکر هم هست و در دین، معرفت و ذکر و در نماز، دین و معرفت 

اند که گاهی به شکل انسانی در ها وجود مختلف حقیقت جاری شدهگونه است که اینمطرح است. گویی این

گونه اند و گاهی به شکل یک ساختار و گاهی به شکل یک منسک و عبادت )ولایت(. شکل ساختاری اینشناخت

 کند.ست که ثواب و عقاب دارد و گاهی شناخت است و علم دارد و اسناد و حکم ایجاد می

اش به شهود صحبت کردیم. در واقع و وابستگی این کلیت بحث قبلی بود. ما فقط بسیار مختصر راجع به معرفت

-شود ارتباط زیادی با شهود و شهادت دارد. درباره ولایت و دین هم زیاد بحث نمیمعرفتی که در انسان مطرح می

 کنیم.کنم و روی ذکر صحبت می

ها هست که ی صافاّت، ذاریات، مرسلات، نازعات و عادیات مطالب مفصلی در آنسوره 5بحث ولایت و دین در 

ی مستقیمی دارد و ی دین رابطهها اولا با کلمهی این سورهبحث را جای دیگری مطرح خواهیم کرد ولی مجموعه

شود و اساس ها بسیار مهم میهای مدیریت و تدبیر است در اینواژگان امر و القای ذکر و مسائلی که مربوط به بحث

شود و بحث ظام علّییت است، یعنی به طور طبیعی نظام مراتب درست میی نتدبیر ربوبی روی تقدم و تاخر به واسطه
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ها مواردی است که در نظام ولایت بسیار مهم است و فهم حقایق نظام ولایت در شود. ایناحکام و تفصیل ایجاد می

تابع و متبوع راستای فهم نظام مراتب است و اینکه یک نفری باید تابع دیگری باشد یعنی نسبت به آن تاخر دارد. 

ها ذکر شده است و این موارد همه گردد و هم چنین غایت و جهت نیز در تمام این سورهبودن به تقدمّ و تاخرّ برمی

 های دین و ولایت هستند.مولفه

در نظام ولایی تقدم و تاخرها براساس نظام علیّت است. علیّت و سببیت متفاوت است، علیّّت سبب تام است. مثلا من 

ی خدا علتّ است؛ ما یک علّت بیشتر نداریم و آن نیز شوم، غذا سبب است و ارادهام و با غذا سیر میگرسنه وقتی

-ها علتّ و سبب را با هم خلط میامر خداست ولی اسباب زیاد داریم؛ بحث سببیتّ، بحث اقتضاء است. خیلی وقت

-ها در حوزهشود و این افراط و تفریطهایی ایجاد میتفریطگیرند و افراط و ها را نادیده میها نیز سببکنیم و خیلی

ی یس آمده؛ خدا اگر ی مبارکهشود که نظام مراتب را نادیده گرفته شود. مثلا در سورهی سبب و علّت موجب می

اشیم دهم که این مذموم است و ما باید در قبال دیگران مسئول بداد و من به او چیزی نمیخواست او را روزی میمی

 ها دغدغه داشته باشیم زیرا که ما اسباب هستیم.و نسبت به آن

به نظرم عمده نقص اعتقادی ما در این موضوع است. اگر بگویند اولین و بیشترین موضوعی که مردم عالَم در آن  

 شوند چیست؟ به نظرم دین و ولایت است.کنند و تبدیل به هلاکت میمشکل پیدا می

 هایی که گفته شد را بخوانند.یت کسانی که مایل هستند کتاب ساحت جامعه و سورهدر رابطه با بحث ولا

رویم. می ترسم از طولانی شدن بحث ها موجب فرسایشی شود و زمانیکه متکلم وحده ارائه فعلا سراغ ذکر می

 دانید چه بوده است؟!اید ولی نمیگویید خیلی چیزهای جالبی یاد گرفتهدهنده باشد، شما می

 اند.ای هستند که در سوره ذکر شده)ولایت و دین( ، )معرفت و رویت( و )ذکر و صلات( سه مولفه

کنیم و گاهی محتوایی. ما در بحث اخیر هر کدام یک ساختار دارند و یک محتوا. گاهی ساختاری بحث می

گیرد و ذکر نه شکل میکنیم و به خاطر همین در ساختار فرآیند داریم که این ساختار چگوساختاری بحث می

 های تدبری دارد یعنی چیستی و چرایی و چگونگی باید بررسی شود.کند و اینها بحثچگونه جریان پیدا می

اگر در یک کتاب آداب نماز است و جریانات به این صورت نیامده است فضایش محتوایی است ولی در فضای 

 دارد.« سیر»ساختاری اطلاعات 
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شود چنین است: جریان حقیقت، ولی وقتی ساختاری بحث می« یاد کردن»شود یی میبحث ذکر از جهت محتوا

 تواند از جانب موجود باشد(ی ربوبی )نمیجریانی از حقیقت، جریانی با اراده

بینید منشا و مبداءش حقیقت است. جریان حقیقت در موجود که سبب چه که شما میجریانی از حقیقت یعنی آن

شود. در واقع یک سرش خود جریان حق است و یک سرش در آن موجود نسبت به آن حقیقت میسازی توجه فعّال

ی این انعکاس شود، به واسطهموجود است که بستر ذکر است که انعکاس آن سبب توجه او نسبت به آن حقیقت می

 ی چنین انعکاسی است.هر فعلی از افعال موجود به واسطه

موشی شود که قاشق را بالا بیاورد و نداند که در دهانش ببرد یا در چشمش و وسط خدا نکند کسی دچار بیماری فرا

 داند که کجا باید برود.داند که چه هست و نه میراه بماند. نه می

هر فعلی از افعال موجود وابسته به چنین انعکاسی است. ذکر روح جاری در هستی است که باعث جریان یافتن 

 اگر ذکرِ موجود را برداریم موجود، دیگر موجود نیست. شود، یعنیحیات در او می

خوانند صورت ها نماز میشود که تعلیمی به انسان بدهند که به برکت انسان کامل است و وقتی که انسانگاهی می

 کنند.ذکر انسان کامل را تقلید می

قال یافته است. خدا اجازه داده است و منت ها انتی ساختار ولایت به سایر انسانساختار نماز خاتم الانبیاء به واسطه

 ها از نماز خواندن رسول الگوبرداری کنند و نامش را صلوات گذاشته است.نهاده است که انسان

انعکاس ذکر نبی در صلات، صلوات است. چون صلوات است پس صلات هست. در قوس نزول صلوات، صلات 

 کند.برای مکلّف تحقق پیدا می

واست کار ساختاری درباره نماز بکند اول باید ساختار صلوات را تعیین کند و بعد به صلات برسد. لذا اگر کسی خ

 ها منتقل شده است.ی اینکه صلوات هست، ذکر نبی شکلش به سایر انسانصلوات منشا و مبداء است. شما به واسطه

به این انعکاس، عنایت و ذکر او را اگر گفتیم )اللهم صل علی محمد و آل محمد( یعنی ای خدایی که اذن دادی 

کنند ذکر فرستند: یعنی منعکس میآنقدر کن که سرریز آن برای ما هدایت شود. خداوند و ملائکه صلوات می

 محقق شده در نبی را.

 ( تقویت انعکاس ذکر نبی در سایرین.2( تقویت ذکر برای شخصیت نبی. 1صلوات دو بعد دارد: 
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کنند در این دو شود. صفاتی که برای صلات ذکر میکه صلاه موجب نمو و رشد می گویید صلاه نامیهمثلا می

نشیند مثلا صلاه تامّه برای قسمت اول است که ذکر نبی تمام و کمال باشد ولی صلاه نامیه برای رشد و نموّ بخش می

 من است.

انبیا هست را تقویت کن، و صورت  کنیم که ما را هدایت کن یعنی خدایا هدایتی که به دستوقتی که ما دعا می

کنیم که آن شود. یک صلوات عملی پیدا میظاهر این است که ذکر رسول را تقویت کنی ولی به نفع خودم می

 شود نقش صلوات در زندگی ما. این مهم است.می

رب....، اسم ربّ گویید سبحّ اسم ی غیر خدا همه سبب هستند؛ حتی نبی و نماز او هم سبب است. وقتی میدر حوزه

-با اینکه سبب است خیلی به علّت نزدیک است و تمامی اسماء هم سبب هستند. وجود نبیّ، سببی است که در مرتبه

 گیریم.ی سبب است. ما خدا را فقط علّت میی علّت می نشیند ولی در مرتبه

گویند و لو لا انت لم ادرِ: به این میفرمایند: بک عرفتک، و انت دللتنی فیک )الیک(، امام سجاد )علیه السلام( می

شود بک ترین معرفت میی بنیادین معرفت ذکر است و بنیادینکند. پس حلقهذکر. با معرفت ارتباط پیدا می

 عرفتُک.

جایی که بحث اقرار گرفتن از موجودات در عالم ی اعراف است، آنی مبارکهدر قرآن جای این معرفت در سوره

ی معارف انسان موطنی از مواطن )نه اینکه در عالَمی در قبل بلکه در موطنی در هم اکنون( است و همهذر است که 

 ی بنیادین است.از این حلقه

فهمد و چون فهم هر چیزی پیرو شناختِ هست بودن است و هست بودن هستی را به پیروی از هست بودن خدا می

 را ببیند و شهادت دهد.خدا اراده کرده است که انسان هست بودن خدا 

ی این ذکر است. ترین معرفت در انسان است و شهادت به وحدانیت خدا معرفت است که به واسطهذکر خدا بنیادی 

 یعنی سبب و علّتش ذکر است.

گیرد و فهم وحدانیت خدا بالاترین ذکری است که در او ای ترین معرفتی است که در انسان شکل میشهادت پایه

 شود.ی خدا معرفت با ذکر یکی میاست. فهم وحدانیت خدا ذکر است. در اینجا یعنی حوزه شکل گرفته
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فْنِی رَسُولکََ فَإِنَّکَ إنِْ لَمْ تُعرَِّفْنِی نَفْسَکَ لَمْ أَعْرِفْ نَبیَِّکَ اللَّهُمَّ عرَِّفْنِی رَسُولکََ فَإنَِّکَ إِنْ لمَْ تُعَرِّ  نفَْسکََ  عَرِّفْنیِ  اللَّهمَُ

 41 مْ أَعْرفِْ حجَُّتکَلَ

 گیرد. در واقع لا اله الّا هو.شناخت نفس از طریق القای ذکر انجام می 

 آید.از این به بعد داستان روی نبی و حجت و حقایق می

 هشیاری انسان به ذکر است و اگر ذکر نداشته باشد هشیار نیست و در واقه نسبت به حق گیج است!

 جریان مثل حیات است.

رود شنوید در ناهشیارتان میبینید و میگویند هشیاری و ناهشیاری، خیلی از چیزهایی که شما میروان شناسی میدر 

تر باشد هشیاری در شما بیشتر است. برعکس کسی است که کارهایی از شود، هر چقدر ذکر در شما فعالو ثبت می

 زند که دست خودش نبوده و از ناهشیارش.او سر می

ب اصلی فعال بودن تقوا در انسان است، اگر ذکر در کسی جاری نباشد تقوا در او وجود نخواهد داشت. ذکر سب

خواهد از اینجا رد شود )و چه بسا ما نیز در شکند و کسی میکند مثلا لیوانی اینجا میهشیاری تقوا را ایجاد می

بیند و خودآگاه از ن کرده است( شیشه را میایم و خدا حفظماهای زیادی رد شدهمان از لای شیشه شکستهزندگی

رود. شود که پایش زخمی نشود. اگر کسی خودآگاه باشد با یک حرف راحت از کوره در نمیها رد میلای این

فهمند که ناهشیارند و برخی ها تا دم مرگ نمیشود، برخیاگر ذکر در کسی فعال نشود اغلب کارهایش ناهشیار می

ها را به گناهانشان آگاه کنند. برخی شب فهمند و باید چند ملک آنبه جهنم باز هم نمی هم در حال بردنشان

 فهمند و برخی قبل مرگشان و ... . ذکر حکایت حضور و حاضر بودن است.قدرشان می

متان را های قلبتان( و زیادی کلافرمایند: اگر تمریج در قلبتان )ناخالصیروایت از رسول الله )صلی الله( است که می

 شنوید.شنوم میبینید و هر آنچه که میام میبردارید هر آنچه که من دیده

افتد. یعنی شما هیچ مانعی در رویت و شنیدن ندارید کما اینکه من و این یعنی هر کسی به نسبت خودش اتفاق می 

 بینید زیرا ورودی متفاوت است.هیچ مانعی ندارم، نه اینکه شما مثل من می

 کند.کند، جریان داشتن است که جریان را ایجاد میکه به عمل نیانجامد مسیر عمل را مسدود میعلمی 

                                                           
41

 339، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الکافی )ط .  
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-فهمد. ذکر برای ارزیابی نیاز به شاخصهاگر کسی دارای عمل صالح شود شاخص در ذکرش را از میزان عملش می

 اظ کیفی.های کمی و کیفی دارد مثلا امروز این عمل را انجام دادم به لحاظ کمی و به لح

اند )البته دیدن چنین انسانی کنند، برخی خیلی اهل عملشما بین دوستانتان برخی خیلی فکورند یعنی خیلی فکر می

ها تبدیل به جریان شوند؛ نه اینقدر فکور که تولید نداشته باشد و که تولید و خروجی دارد کم است(. حالا باید این

اند و برخی مثل آسانسور بالا شود، برخی ثابتین که علم و عمل مرتبط مینه اینقدر اهل عمل که فکر نکند. خود ا

سال تدریس به مراتب  11شود که الان اینگونه نیست و بعد ماه بعد با قبلش متفاوت می6روند، اگر معلم است می

دارد و تعزیه لَم برمیآید در این سیکل، عَرود و حوصله و خلاقیت ندارد. العلم و العمل کفتّین. ذکر میبالاتر می

 کند.کند. این چرخه بصیرت تولید میگردانی می

رویم چه معنایی دارد که هر گویند بهشت که میفعال شدن هر استعدادی منوط به جاری شدن ذکر است، برخی می

تواند روز غذا بخوریم. درحالی که شکوفاشدن یک استعداد شروع یک زندگی جدید است مثلا از مواهب سمع می

 برد.اش را میتواند از مواهب بصر نیز استفاده کند و ازین به بعد بهرهاستفاده کند و می

شود. عمل و علم سببان. برای جریان ذکر در انسان. فعال شدن یک استعداد یعنی ثواب و اجر عمل، که چرخه می

ت. خود خدا گفت که هو الاول و ی حضور ذکر در انسان است و ذکر علت غایی و فاعلی اسعلم و عمل بهانه

 الآخر. یعنی شروعش خداست و پایانش هم خداست.

دهند، ذکر یعنی خواهند پاداش دهند باز ذکر میی مراحل علم و عمل ذکر است و تازه زمانی هم که میدر همه

 فهم بیشتر انسان.

ممکن است که ناشی از  خلوص یک عمل که از چه منشا و باوری ناشی شده است چگونه است؟ چون یک عمل

چند باور باشد و خالصانه و غیر خالصانه بودنش مهم است. خلوص یعنی وابسته بودن یک عمل به صرفا یک باور 

 توحیدی. مثلا عادت، حرف مردم و القا نباشد. 

اگر وسط کار، فرستیم. نکند این کار ما، برای باور پدری ما باشد، مشکلی ندارد ولی مثلا ما بچه را به مدرسه می

رود. یعنی این باور به نیت پدر بودن است و خالص نیست. فرزند لگدی به ما زد دیگر حیثیت پدری زیر سوال می

 کند: قل هو الله احد.آید این نیت را توحیدی میگاهی یکی می

 گوید حیف من!اگر مثلا شأن پیامبری را رعایت نکردند، پیامبر نمی
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 کند. فمن ثقلت موازینه...را سنگین میاخلاص کمش هم بار اعمال 

توانیم داشته باشیم، هست هست است و نیست نیست. اگر هم دو هست باشد یکی بیشتر از دیگری نمی« هست»دو تا 

 هست است. پس او هست است.

جاری شدن یک استعداد به معنای جاری شدن ذکر در آن مرتبه است و از منظر هر استعدادی ذکر مربوط به آن 

 شود.فعال می

مانند. شود. استعدادها مثل دومینو میی بحث میشکوفا شدن استعدادها و جاری شدن ذکر از منظر آن استعداد نتیجه

شویم و هر بلایی موجب شکوفایی یک خیلی از بلاها به خاطر فعال شدن استعدادهایمان است که ناراحت می

شود که انسان یاقائم را مثلا استعداد پاشدن از روی زمین موجب می کند.استعداد است و ذکر را در انسان فعال می

 بفهمد.

شود، باید نیاز را بفهمد تا اسماء را بفهمد، ی سیر تحولات و ابتلائات برای انسان فهمیده میفهم اسماءالهی به واسطه

انسان بعد تمام ابتلائات باید  فهمد. ابتلائات آنقدر که لذت دارد درد ندارد!انسان گم شده، هادی و مهدی را می

 بفهمد که: 

 لعنه الله علیهم اجمعین(   )دنیا از کهین و از مهین

کند که وقتی که گفتند فرزندان امام حسین )علیه السلام( را خورد علم حضوری پیدا میمثلا کسی که کتک می

 ت اسماءالهی را بفهمیم.خواهیم که بدون اینکه ابتلائاکتک زدند یعنی چه؟! معمولا ما از خدا می

-هایش را مینشیند و یک زندگی که زندگی خودش هم نبوده است  و فراز و نشیبنویس است میکسی که رمان

 کند.بیند و درک می

ای است. ممکن است یک استعدادی بر استعداد دیگر غلبه پیدا کند، مثلا کودکی انسان مثل پیاز پوسته پوسته و ورقه

ای بیشتر خوراکی برایش مهم است که اگر این استعدادها به یگری بیشتر عقلی است، یک بچهاحساساتی است، د

 شود.سمت آخرت برود باب هدایت از همین مسیرها ایجاد می

تواند قبل رود، اگر انسان در عمرش سرعت عملش را بالا ببرد میتر مییک استعدادی جلوتر یک استعدادی عقب

مگی شکوفا شوند. البته این استعدادها قرار نیست با تجربه شکوفا شود، ظرف استعدهای از مرگ، استعدادهایش، ه



118 
 

% تجربه است. 2% استعداد و 89اش بیشتر است، لذا از خدا بلا نخواهید، زیرا مثلا ظرف شما انسان به مراتب از تجربه

 شما در ادعیه دارید که عدم درد را بخواهید، عدم فقر را بخواهید. 

ی کلّ بشریت تجربه داشته باشد، حضرت آقا هم به شدت تواند به واسطه ی معرفتش به اندازهمعرفتی دارد میانسان 

 نهج البلاغه گرفته شده است. 31ی ی تاریخ دارند و از همان نامهتوصیه به مطالعه

است ولی از یک صحنه کند مثلا تا کنون گم نشده انسان معرفت را برای خودش به عنوان یک تجربه بازسازی می

 خودش را به صورت گمشده تصور کند.

شود، بینم که کسی روی ویلچر حمل میی دیگران است. مثلا وقتی میی تجربهمن اغلب لذتم در زندگی مشاهده

هایش را ببینم و اسم این کنم و خوبی و سختیکنم و مقداری جای او زندگی میخودم را جای او متصور می

 است یعنی ببین و بگیر و عبور کن.« تعبر»تصویرها 

ی علمی است که حاصل شده است. در یک زمان کوتاه درک بسیاری سازید به واسطهلذت تصویری که می

 خواهید گرفت.

در سیستم قرآنی مشاور کسی که بیشترین حضّ را از تجارب دیگران داشته باشد، بیشترین عبرت را داشته باشد، 

 یی است.مشاوره بسیار شأن بالا

هر تکراری عادت نیست و هر عادتی بد نیست، زیرا عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. اگر عادت احسان  نکته:

کند و این بد نیست. هر عملی به نیتش است. اگر قبل عادتم نیت بگذارم و است، در صورت مصیبت هم احسان می

دهم برای دیگران خیر و رحمت قرار بده. ما ن انجام میبگویم که خدایا نیت من در تمام عاداتی که نسبت به دیگرا

دانیم که در برخوردهای فیزیکی به ظاهر ساده مثل سلام کردن بسیار گره گشا خواهد بود مثلا سلام به یک نفر نمی

 کند.جلوی طلاقش را بگیرد. دعای شما قبل عمل ولو به صورت تکرار و عادت، آن عمل را تبدیل به هشیار می

-ی خوابخدایا همه»هاست. های زندگی ولو در ناهشیاریرد دعا در زندگی موجب هشیاری در تمام عرصهکارک

 «.های مرا محلّ علم برای خودت قرار بده

های زندگی خود وارد کند. یکی از کند، و مهم است که چگونه دعا را در صحنهدعاها به شدت خودسازی می

در و مادر قبل تولد و بارداری و... است و هر چقدر کودک مذکورتر نیست های اصلی پرورش فرزند دعای پمولفه

 باشد! 191و پنهان تر است دعا بیشتر در او تاثیر خواهد گذاشت. مثلا خدایا هوش کودک من 
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گوییم پس دعا کن که خدایا دعاهایی شود، میبینم یا برعکس میکنم ولی یا جواب نمیگویند که من دعا میمی

 الله(. حسن ظنّ به تر کن، مثلا ملاقات با پیامبر )صلیی دعایت را سنگینکنی را ببینم، و کفهم مستجاب میکه برای

خدا خیلی مهم است. چگونگی دعا کردن را هم از معصومین )علیهم السلام( باید یاد بگیریم، دعا باید وارد سبد 

 غذایی ما شود. صلواتی عنایت بفرمایید. 

*** 

 دومساعت 

 . صلواتی درک شب قدر باشد ان شاءالله که ماه رجب بر همه مبارک باشد و مقدمه

شنویم حق و حقیقت باشد و تبدیل به معرفت شود و از ناحیه معرفت به عمل صالح ختم برای این که مطالبی که می

 .صلواتبشود 

جمله در بحث روانشناسی و درمان  بحث ذکر مثل بحث معرفت و ولایت مفصل است. کاربردهای مختلفی دارد. از

ای که مربوط به انسان شود راه پیدا ای دارد. در حوزه خودشناسی و خودسازی و هر حوزهاختلالات کاربرد ویژه

 کند. می

شود که بسیاری از معرفت به ذکر مثل موضوع معرفت به ولایت و معرفت به معرفت، اگر اتفاق بیفتد موجب می

 شود. هل و ساده شود. از گیرهایی که خودش ایجاد کرده و رهن اعمال و افکار خارج میکارها برای انسان س

شویم چون مفصل است. ذکر شناسی( نمیوارد بحث ذکر مطلق و ذکر خاص )بحث توجه درمانی، شخصیت

ی بسیاری از تواند دربارهجایگاه استراتژیکی دارد و اگر کسی به این چهار راه استراتژیک تسلط داشته باشد می

 علوم اظهارنظر کند. 

در این جلسه برای ما ارتباط ذکر و نماز مهم است. تعریف ذکر مطرح شد و البته فرصت نیست که بیشتر توضیح 

ی خواص نماز غلبه دهیم. خداوند نماز را ذکرالله الاکبر معرفی کرده است. یعنی خاصیت ذکر بودن نماز به بقیه

 دارد. 

عَنِ الْفحَْشَاءِ وَ الْمنُکَرِ وَ لَذکِْرُ اللَّهِ أکَبْرَ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ماَ   إلَِیْکَ مِنَ الکِْتاَبِ وَ أَقِمِ الصَّلوَةَ إِنَّ الصَّلوَةَ تنَهىْ اتْلُ مَا أُوحِىَ

 سوره مبارکه عنکبوت(45تصَْنَعُونَ)آیه 
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امم سابق را بیان کرد، که شرک و گناهان و  هاىاز آنکه اجمال داستان بعدعنکبوت  45ی تفسیر المیزان ذیل آیه

منکراتشان، کارشان را به چه شقاوتى کشانید، شقاوتى ابدى، و خسرانى دائم، اینک در این آیه از آن مطالب منتقل 

البته در عین حال - دهد به تلاوت آنچه به وى وحى شده، خود را دستور مى )صلی الله( شده به اینکه رسول گرامى

چون تلاوت قرآن بهترین رادع است از شرک و ارتکاب  -ستینافى گرفت یعنى به ما قبل عطف نکردکلام را ا

 نى است، که حق را آن طور که بایدهایى نورا فحشاء و منکرات، زیرا در آن آیات روشنى است که متضمن حجت

انذار و وعده و وعیدها که ها و  آور، و مواعظ و بشارت سازد، و هم مشتمل است بر داستانهاى عبرت روشن مى

 دارد. شنونده و خواننده را از گناهان باز مى

 دارد. و سپس آن امر را ضمیمه کرد به امر به نماز که بهترین اعمال است، چون که نماز از فحشاء و منکر بازمى

ر است، البته بازدارى و سیاق آیات شاهد بر این است که: مراد از این بازدارى، بازدارى طبیعت نماز از فحشاء و منک

 آن به نحو اقتضاء است نه علیت تامه، که هر کس نماز خواند، دیگر نتواند گناه کند.

گوییم این عمل مخصوصا که بنده خدا  کند؟ در جواب مى خواهى گفت چطور نماز از فحشاء و منکرات نهى مى

اى صالح به  صوصا اگر آن را همه روزه در جامعهآن را در هر روز پنج بار به جا بیاورد، و همه عمر ادامه دهد، و مخ

جا بیاورد، و افراد آن جامعه نیز مانند او همه روزه به جا بیاورند، و مثل او نسبت به آن اهتمام بورزند، طبعا با گناهان 

 کبیره سازش ندارد.

ان را از هر معصیتى کبیره و هر آرى توجه به خدا از در بندگى، آنهم در چنین محیط و از چنین افراد، طبیعتا باید انس

باز بدارد، بلکه  و لواط داند، از قبیل قتل نفس، تجاوز به جانها و به مال ایتام، زنا عملى که ذوق دینى آن را شنیع مى

 نه تنها از ارتکاب آنها، بلکه حتى از تلقین آن نیز جلوگیرى کند.

 ایمان به وحدانیت خداى تعالى، و رسالت و جزاى روز براى اینکه نماز مشتمل است بر ذکر خدا، و این ذکر، اولا

گوید که خداى خود را با اخلاص در عبادت مخاطب قرار داده و از  کند، و به او مى قیامت را به نمازگزار تلقین مى

او استعانت بنما، و درخواست کن که تو را به سوى صراط مستقیم هدایت نموده، و از ضلالت و غضبش به او پناه 

 بر.ب

کند بر اینکه با روح و بدن خود متوجه ساحت عظمت و کبریایى خدا شده، پروردگار خود را با  و ثانیا او را وادار مى

 حمد و ثنا و تسبیح و تکبیر یاد آورد، و در آخر بر خود و هم مسلکان خود و بر همه بندگان صالح سلام بفرستد.
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حدث )که نوعى آلودگى روحى است( و از خبث یعنى آلودگى بدن و  کند به اینکه از علاوه بر این او را وادار مى

جامه، خود را پاک کند، و نیز از اینکه لباس و مکان نمازش غصبى باشد، بپرهیزد، و رو به سوى خانه پروردگارش 

 بایستد.

پس اگر انسان مدتى کوتاه بر نماز خود پایدارى کند، و در انجام آن تا حدى نیت صادق داشته باشد، این ادامه در 

شود که ملکه پرهیز از فحشاء و منکر در او پیدا شود، به طورى که اگر فرضا  مدت کوتاه به طور مسلم باعث مى

ش باشد، و او را آن چنان تربیت کند که این ملکه در او آدمى شخصى را موکل بر خود کند، که دائما ناظر بر احوال

 پیدا شود و به زیور ادب عبودیت آراسته گردد، قطعا تربیت او مؤثرتر از تربیت نماز نیست، و به بیش از آنچه که 

ر نخواهد کند وادا دهد دستور نخواهد داد، و به بیش از آن مقدار که نماز به ریاضت وادارش مى نماز او را دستور مى

 کرد.

شود، مثلا  به کار برده مى «یاد، خاطر» گاهى در معناى «ذکر» گوید: کلمه راغب در مفردات مى« وَ لَذکِْرُ اللَّهِ أکَبَْرُ»

. و این یاد و خاطر هیئتى است در نفس، که با داشتن «آیا به یاد دارى و آیا به خاطر دارى ؛ا فى ذکرک» گویند مى

چه از معلومات کسب کرده حفظ کند، و از دست ندهد، مانند حافظه، با این تفاوت که حفظ را تواند آن آن انسان مى

برند که مطلبى را در حافظه خود داشته باشد، هر چند که الآن حاضر و پیش رویش نباشد، به  در جایى به کار مى

اش هست، در نظرش حاضر هم  رود که علاوه بر اینکه مطلب در صندوق حافظه خلاف ذکر که در جایى به کار مى

 باشد.

گویند: ذکر خدا دو نوع است،  کنند، مثلا مى و گاهى کلمه ذکر را در حضور قلب و یا حضور در زبان استعمال مى

اند: ذکر دو نوع  یکى ذکر به زبان، و یکى هم ذکر به قلب، یعنى حضور در قلب، و به همین جهت است که گفته

که به معناى ادامه  -یعنى ذکر به معناى دوم -، و ذکر بدون نسیان،-ر به معناى اولیعنى ذک -است، ذکر از نسیان،

 گویند حفظ است، معناى سوم ذکر هم عبارت است از سخن، چون هر سخنى را ذکر هم مى

این و ظاهرا اصل در معناى این کلمه همان معناى اول است، و اگر معناى دوم را )نام خدا را بردن( هم ذکر نامیده از 

ماند که بر  بابت است که ذکر لفظى مشتمل بر معناى قلبى نیز هست، و ذکر قلبى نسبت به ذکر لفظى اثرى را مى

 گردد. اى است که از عمل عاید مى شود، یا نتیجه سبب مترتب مى

و تسبیح، و هم  اند، براى این است که: نماز هم مشتمل است بر ذکر زبانى از تهلیل، و حمد، و اگر نماز را ذکر نامیده

سازد، و لذا  به اعتبارى دیگر مصداقى است از مصادیق ذکر، چون مجموعه آن عبودیت بنده خدا را مجسم مى

و هم به اعتبارى  «ذکِْرِ اللَّهِ  إِذا نُودِیَ لِلصَّلاةِ مِنْ یوَْمِ الجُْمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى»خداى تعالى نماز را ذکر اللَّه نامیده و فرموده: 
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شود، ترتب غایت بر صاحب غایت، یعنى نتیجه نماز یاد خدا است، هم  یگر امرى است که ذکر بر آن مترتب مىد

 کند. به آن اشاره مى «وَ أقَِمِ الصَّلاةَ لذِکِْرِی» چنان که آیه

ذکرى که گفتیم، غایت و نتیجه نماز است، ذکر قلبى است، البته آن ذکرى که گفتیم به معناى استحضار است، یعنى 

استحضار یاد خدا در ظرف ادراک، بعد از آنکه به خاطر فراموشى از ذهن غایب شده بود، و یا به معناى ادامه 

و از همه اعمال خیر شود،  رش از انسان تصور مىاستحضار است، و این دو قسم از ذکر بهترین عملى است که صدو

چون یاد خدا به این دو قدر و قیمت بیشترى دارد، و نیز از همه انحاى عبادتها اثر بیشترى در سرنوشت انسان دارد، 

 نوع که گفته شد، آخرین مرحله سعادتى است که براى انسانها در نظر گرفته شده، و نیز کلید همه خیرات است.

وَ لَذِکرُْ اللَّهِ » جملهآید که  برمى «عَنِ الْفحَْشاءِ وَ الْمنُْکَرِ  وَ أَقمِِ الصَّلاةَ إنَِّ الصَّلاةَ تَنهْى» هر حال از ظاهر سیاق آیه و به

کند، و اینکه آن اثر، بزرگتر از اثر قبلى است، در نتیجه  متصل به آن است، و اثر دیگرى از نماز را بیان مى «أکَْبَرُ

و البته منظور از ذکر در آن جمله نیز همان ذکر قلبى  به منزله ترقى دادن مطلب است، «وَ لَذِکْرُ اللَّهِ أکَْبَرُ» جمله

 شود. است، که گفتیم از نماز حاصل مى

کند بیش از این حرفها است،  نماز بگزار تا تو را از فحشاء و منکر باز بدارد، بلکه آنچه عاید تو مىپس گویا فرموده: 

تر است، براى اینکه ذکر  ، و این مهماندازد تر از نهى از فحشاء و منکر این است که: تو را به یاد خدا مى چون مهم

خدا بزرگترین خیرى است که ممکن است به یک انسان برسد، چون ذکر خدا کلید همه خیرات است، و نهى از 

  اى جزئى است. فحشاء و منکرات نسبت به آن فایده

و ویژگی دارد. یکی این که تنهی عن الفحشاء است و دیگری این که ذکر الله الاکبر است. جالب است پس صلاه د

کند. علامه شود: مقدمه، هم نتیجه و هم غایت. در کلام علامه ذکر با حفظ و حضور ارتباط پیدا میکه ذکر هم می

 دارد.فرمایند ذکر از بین اعمال بیشترین تأثیر را در سرنوشت انسان می

بیاید که مشخص شود از چه چیز بزرگتر است. پس « من»آمده باید در ادامه « افعل تفضیل»وقتی در و لذکر الله اکبر، 

است. بعضی جاها تجزیه و « اکبر من تنهی عن الفحشاء و المنکر»در این جمله چیزی حذف شده است. پس صلاه 

 ها ممکن طور دیگری آمده باشد. ترکیب

( که با خلق شروع 44ی قبل )تواند را واو استئنافیه بگیریم و با آیهمی« و لذکر الله اکبر»که واو در  شودمی سوال:

 شده مقایسه کنیم. به این صورت معنا کنیم که ذکر خدا بالاتر از خلق خداست. ذکر را به خدا نسبت دهیم نه انسان؟ 

کند ما باید به لی چون این نکته به حوزه تفسیر ورود میتوان این طور نتیجه گرفت واز نظر قواعد عربی می پاسخ:

گردد و آیه به همان صورتی که علامه اند که ذکر به انسان برمیروایات رجوع کنیم. غالب روایات این طور گفته
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ر دارد و این که نماز، ذکر خداوند است از نهی از فحشاء و منکشود نماز از فحشاء و منکر بازمیگفتند معنا می

بودنش بالاتر است. در سیاق ظاهر آیه هم همین است. باید در آیات قرآن شما بنا را بر ظاهر آیه بگیرید یعنی آنچه 

شوند. براساس همان فهم پیش بروید و نتیجه بگیرید. اگر فهم درست باشد و شما درصد مخاطبین متوجه می 81که 

ها از آیه درصد انسان 11شود. این برداشتی که هماهنگ میدرصد هم با فهم شما  11طبق این روند پیش بروید آن 

هم « والنازعات غرقا»ی درصدی پیش ببرید. در آیه 81کنند، اشتباه نیست ولی شما باید صحبتتان را براساس فهم می

این  بگیرید اگرچه که نظرتان« مفعول مطلق»اند. شما هم گرفته« مفعول مطلق»همین مطلب است. در اکثر موارد 

گزاره پیش رفتید  5گرفتید و بر همین اساس « مفعول مطلق»شود. وقتی بگیرید مطلب زیباتر می« حال»است که اگر 

« حال»توان توانید بگویید که در سیاق ادبی میی دلخواه شما حاصل شد. در این مرحله میبینید که همان نتیجهمی

ی فهم دیگری هم داد، آن فهم آن هرجا که ادبیات قرآن اجازهکنند. در قرگرفت و همه هم صحبتتان را قبول می

درصدی مخاطب صحبت کنید نه آن فهمی که  81دیگر هم می تواند درست باشد. ولی شما باید براساس فهم 

شود بعیدتر است. خاصیت نماز، ذکری است و این خاصیت اصالت دارد و از غایات زندگی بشری است. مگر می

و اصل نباشد. پس ذکر غایت است و اصل است. این همان صحبت شماست که ذکر را به خدا چیزی غایت باشد 

نسبت دادید. ولی با این تفاوت که از ظاهر آیه به این نتیجه رسیدید. درک لقاء الله اساس زندگی انسان است. لقاء 

ست. در عبارات عربی شما ی در معرض وجود قرار گرفتن. این یک سبک االله یعنی موجود شدن موجودی بواسطه

برید که ی استدلال را براساس وجهی پیش میبندی شوند و پایهکنید. باید وجوه طبقهوجوه متعدد برداشت می

 ظاهرتر باشد. 

اگر انسان بخواهد ذکر خدا را رویت کند تا بدان معرفت پیدا کند، لازم است ذکر را در قالب و شکل و ساختار 

ساختار یا شکل در نماز به نمایش گذاشته شده است. ساختار و شکل نماز را ببینید تا ذکر مشخصی رویت کند. این 

کند تا انسان بتواند براساس را بفهمید. ساختار نماز نماینده )نمایان کننده( ذکر خداست. نماز ذکر را قابل رویت می

الذین »را در زندگی جاری کند. تا انسان  ی حالات و شئونات ذکر خداکند در همهمعرفتی که نسبت به ذکر پیدا می

 بشود.« هم فی صلاتهم دائمون

شود. نماز اعجاز گوییم که انتزاعی است، در نماز ساختار انتزاعی ذکر به عمل تبدیل میاول ساختار ذکر را می

 دار یا عینی کند. خداست که یک امر کاملا مجرد را، شکل

 است نه مسائل سیاسی و اجتماعی و غیره. ی کار معتکف ذکرالله در اعتکاف عمده



114 
 

هایی که های نماز در مقدمات نماز است. زمان و مکان، قبله، لباس، طهارت.شرط علمی نماز شرطیکسری از شکل

 اگر بعد از نماز فهمید نمازش صحیح است و شرط واقعی این است که هر زمان فهمید نمازش باطل است. 

م تا انتهای نماز که تشهد و سلام است. شروطی دارد از جمله توالی، ترتیب و موالات شروع نماز؛ نیت، تکبیره الحرا

اند یک ساختار که فرآیند ها شده)پی در پی بودن(. در غسل توالی لازم نیست. در نماز و وضو توالی لازم است. این

دارند. ساختار ذکر را از ساختار نماز دارند. از جهتی هم شاکله دارد. رکعات نمازها و استحباب و وجوبش فرق 

ی نمازها، شاکله مومنین توان از تنوع شاکلهکنیم. مثلا میآوریم و تنوع ذکر را از شاکله نماز استخراج میبدست می

اش مثل نافله نماز عشا نشسته است. هر مومنی شکل نمازی است. وقتی ساختار نماز را را متوجه شد. کسی  شاکله

ی آغاز وجود دارد بعد سیر ادامه دارد و نتیجه و اتمام دارد. هر بینیم که در ساختار ذکر یک نقطهکشیم میمی

ی آغاز اصل بر طهارت است. در سیر ادامه، اصل بر اطاعت است. ساختار مثل حالت اِحکام به تفصیل است. در نقطه

رسد به از هر شریّ است. یعنی فرد به غایتی می و در نتیجه و اتمام هر ذکری ایمنی و سلامت است. سلام نماز ایمنی

 انجامد. ی ذکر به تبعیت از ولی مینام سلام. سیر ادامه

 به منکر علی بگو، نماز خود قضا کند(   وضوولای او، عبادتی است بی)نماز بی

ست. اصل طهارت نماز، ولای علی، اصلا اطاعتی ندارد که عبادت باشد. طهارت، بدل تکبیر االبته باید گفت نماز بی

توانی وارد نماز بشوی شود. الله اکبر یعنی اظهار برائت از غیر خداست که تا اظهار برائت نکنی نمیبا تکبیر شروع می

ام. دهی که من در هر جزیی از نماز برائت را فراموش نکردهو در هر قسمت باید برائت را تکرار کنی یعنی نشان می

نماز چیست، نماز همان الله اکبر واقعی است. طهارت، تبعیت از ولی و سلام که سه جز نماز اگر کسی بخواهد بداند 

 هستند همه تکبیرند. شروع، ادامه و پایان تکبیر است. اصل طهارت انسان در برائت از غیر است. 

ادامه فلسفه  رکوع یعنی اطاعت و پذیرش و سر نهادن. سجده هم به معنی اطاعت است ولی سطحش بالاتر است. در

کنیم. ولی روح کلی نماز در اطاعت است. اصل نماز، جماعت است مگر رکوع و سجده و ... را از روایات بیان می

ترین چیز است. اگر نمازهای فردای نافله داریم این که عسر و حرج وجود داشته باشد و در جماعت اطاعت مهم

ت خوانده شوند. ما الان ساختار کلی نماز را مطرح کردیم و این ی خودسازی است و نمازها باید به جماعبرای جنبه

توان بحث را ساختار سه بخش اصلی طهارت، تبعیت و سلام دارد. اگر بخواهیم جزئیات را هم الان بگوییم نمی

-هشناسی داریم به سه حوزه شروع، ادامه و پایان مربوط است. در گیاجمع کرد. تمام اتفاقاتی که در حوزه زیست
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شناسی هم این سه مرحله حیات و سلامت را در بردارد. پس ساختار سه بخشی ذکر در همه موجودات هست و این 

 رسند. سه مرحله اگر دچار آسیب نشوند، موجودات به کمال می

بستر و  خواهیم اول ذکر را بشناسیم. ساختار ذکر سه مرحله دارد. نقطه شروع،شناسیم و میفکر کنید که نماز را نمی

خواهد. در ذکر، ذاکر داریم و مذکور. مذکور همان بستر ذکر است. در سوره مرسلات پیوستگی محل استمرار می

 خوانیم. و استمرار را می

به فعلیت رسیدن. در سوره انسان شرایط مذکور بودن آمده است. « تا»دریافت « از»دارد « از ... تا»مذکور یک جریان 

 سمَِیعاً فجََعَلْناهُ نَبتَْلِیهِ أَمشْاجٍ نطُْفةٍَ منِْ الْإنِْسانَ خَلَقنَْا إِنَّا( 1) مَذکُْوراً شَیئْاً یَکنُْ لَمْ الدَّهرِْ مِنَ حِینٌ الْإنِْسانِ علََى  أَتى هَلْ»

های بالقوه و به فعلیت نرسیده است. امشاج به معنی استعداد« (3) کَفُوراً إِمَّا وَ شاکِراً إِمَّا السَّبیِلَ هَدَینْاهُ إِنَّا( 2) بَصیِراً

نطفه به معنی خودِ استعداد است. نبتلیه یعنی انسان را در جریان و بستری انداختیم. سمیع بصیر شد یعنی ابزار دریافت 

کند. ارتباط ذکر را به او دادیم. هدایت هم سوره اعلی است. پایان هم یا شکر است و یا کفر. ذکر سه قسمت پیدا می

هم مشخص شد. در دستگاه ذکر شما در پایان، شکر دارید و در دستگاه نماز در پایان، سلام دارید. این جمله و شکر 

خیلی حرف دارد و شکر را در سوره نمل و ابراهیم و سلام را در سوره یونس با این دستگاه ببینید خیلی متفاوت 

دارد: طهارت، برائت از غیر و سلام. در سور الر  کشیم. و نمودار سه بخشاست. از اول سوره یونس یک نمودار می 

 همه همین حالت است. 

منظور ذکر، « ن هو الا ذکر للعالمین»شود به توجه نفس. شناخت ذکر به مذکور است. در ذکر در انسان تبدیل می

کنیم. ذکر میاست. این دلایل زیادی دارد که فعلا بحث ن« توّاب»ی رسول است. ذاکر بودن خدا در قرآن با واژه

 که ضرب در رحمانیت بشود همان توّاب بودن است. 

ذکر ساختاری دارد و شکلی. وقتی مذکور توان انتقال از دریافت تا پرداخت )فعلیت و بروز( داشته باشد، ورود ذکر 

زمانی که های مختلفی قابل مشاهده است. مثلا من مذکور شدم و فهمیدم که باید به زیارت بروم. از در او به شکل

کنید و مقدار آید. خودتان را تست میفهمم بلافاصله در من فعل و انفعالاتی در رابطه با آن ذکر بوجود میمی

گیرد. ذکرتان به سنجید و دوست داشتن یا نداشتن و رغبت یا عدم رغبت در شما شکل میرغبتتان به زیارت را می

شود. ذکر من تبدیل به رغبت، دوست داشتن، بغض و ... می کنند. ذکررغبت می رسد. ذکرهای من شکل پیدا می

کند. یا به شکل رغبت و طوع است یا به شکل کراهت و ناخوشی. وقتی رغبت من بخواهد به دو حالت پیدا می

شود زیارت. خوف و رجا معنا شود. من به زیارت رغبت پیدا کردم پس مقصدم میفعلیت برسد تبدیل به مقصد می
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توانم به خواهد؟ من چقدر پول دارم؟ میشود پول قرض گرفت؟ میکند. این که زیارت چقدر پول میپیدا می

ها همه خوف و رجا هستند. رغبت من تبدیل به خوف و رجا شد. مراحل بعد طلب، خواست، زیارت بروم یا نه؟ این

توانم انجام دهم در این روند نم چرا نمیداگویم نمیدعا، اراده و عمل است. وقتی کاری را باید انجام دهم ولی می

ی یابی شود تا ذکر به عمل برسد. ذکر در ساختار وجودی از علم تا عمل همهیک مشکل ایجاد شده که باید نقطه

شود. هر مقدار قوای خوف و رجا، کند. هر مقدار سمع و بصر شخص فعال شود، ذکرش فعال میمراحل را فعال می

 شود. د، فعلیت فعال میرهبت و رغبت فعال شو

ی نبا را هر روز وقتی تو سوره«. امنیه و امل»کنیم از واقعیت و رسیدن دور بود می شود اگر مقصدی که انتخاب می

ها را به نتیجه برساند. تواند این املخوانی تا به حج بروی و راه حج را بسته است. این آرزو عمل است. و خدا میمی

 ابوحمزه امام سجاد )علیه السلام( است. در دعای « حقق املی»

 پذیرد. ای که پس از ذکر میپذیرد نه شاکلهای که بنده برای اخذ ذکر به خور میخشوع عبارت است از شاکله

ها هست که بایست تا اشکت جاری شود و داخل شو. همین که انسان ها هست. در زیارتنامهخشوع در زیارتنامه

 ود خشوع است. خشوع ابزار ورود ذکر است. بایستد که اشکش جاری ش

در آیات حضرت ابراهیم )علیه السلام( در سوره ابراهیم )علیه السلام(، دریافت ذکر تابع فعلیت رسیدن امت واحده 

 انجامد. و بروز حیات طیبه در عالم دعای حضرت است. ایشان خیر مذکور شدند. مذکوریت به صنع می

وف و رجا، رغبت، طلب، اراده و ... است. اراده همان رکنی است که محل اراده بنده در نماز چه چیز مابازاء خ

شود جریان اراده در زندگی. انسان هر قدر که منیت ندارد اراده ی خدا حاکم است میاست. هر جایی که تنها اراده

شود. شکل اد درمان میدارد. اراده یعنی سجده، یعنی مزاحم خدا شدن. اگر کسی ضعف اراده دارد با سجده زی

ی ذکر و صلاه را باید با هم بدانیم. ما اراده، سجده است. باید هم اراده را فهمید و هم سجده را. ساختار و شاکله

کنیم کنیم غفلت داریم. آنقدر تلقین غفلت میدانیم فکر میها یاد خدا هستیم. ولی چون شکلش را نمیخیلی وقت

دانیم. خودمان را بد نکنیم. انسان اگر بگوید من مواقع غیر گناه ذاکریم و خودمان نمیشویم. ما در که غافل می

 شود با آن فخر کرد، ذکر خداست. شود. در یاد خدا عجب و ریا و فخر نیست. تنها چیزی که نمیذاکرم، ذاکر می

 توجه به خدا، تبعیت مستمر. «. لی محمد و آل محمداللهم صل ع»شود صلوات می

 



117 
 

نباشد یعنی پیامبر )صلی الله( للهم یعنی این که انسان خودش را مذکور و وابسته به ذاکر بداند. اگر وصل به پیامبر ا

هم یعنی استمرار « آل محمد»است که تابعیت محض دارد. « محمد»نباشد، تبعیت و احکام وجود ندارند. )صلی الله( 

رویم آدابی می )علیه السلام(گی. وقتی که سراغ امام معصوم این حالت برای همیشه. صلوات خیلی مهم است در زند

و ... . صلوات یعنی ذکری که  )علیه السلام(، شکایت از امام  )علیه السلام(داریم. سلام، اذن، سوال و جواب از امام 

ان صلوات فرستیم باید حس اذن دخول داشته باشیم. باید زمخدا برای همه ائمه قرار داده است. وقتی صلوات می

ی آداب زیارت را در نظر داشته باشیم. ما برای صلوات شأن رجوع قائل نیستیم. برای امام معصوم شأن فرستادن همه

فرستید، در نظر داشته باشید که صلوات، امام رجوع قائلیم. در حالیکه ذکر مقدم بر امام است. هر موقع صلوات می

خواهد. ذکر، شخصیت و شاکله دارد و باید همان آدابی که در ل میاست. و ذکرش اذن دخو )علیه السلام(معصوم 

خواهیم که سلام ما را کنیم؛ در ذکر هم رعایت کنیم. ذکر، موجود و مخلوق است. از صلوات میزیارت رعایت می

ا بپذیرد. بشنود. سوال ما را جواب بدهد. شکایتمان را بشنود و به ما جواب دهد. باید به صلوات رجوع کنیم که ما ر

شویم گیری و شأن دادن و تعامل، صلوات است. چطور به مضجع و ضریح وارد مینزدیکترین ذکر به ما برای ارتباط

داریم. صلوات هم قابل رجوع است. باید از صلوات بخواهیم که دعایمان بشنود. میزان رجوع ما به و غبارش را برمی

شویم. تکرار اذکار خشوعی است برای جاری شدن حقیقت آن ذکر. ذکر هر چه بیشتر شود ما به ذکر نزدیکتر می

قالب صلوات نورانیت دارد. این صحبت من در مورد ذکر خیلی مجرد است. خیلی خلاصه گفتم باید بروید در 

شود کسی شبی صلوات موردش فکر کنید. بعد تکرارش کنید و حس کنید تا متوجه شوید. حس شهودی است. می

بود. شکل صلوات، شکل امام عصر هر زمان است. صلوات  )عج الله(و بگوید شکلش مثل امام زمان  را خواب ببیند،

کنی. یک نماز کوچک است. نماز مسافرتی است. مثل چفیه است که در سفر در جاهای مختلف استفاده می

کسی شکل بقیه  بزرگترین ذکر دنیا صلوات است. چون بقیه اذکار مثل صلوات شکل بردار نیستند. ممکن است

 افتد. اذکار را ببیند ولی خیلی کم اتفاق می

اگر در این بحث وقوف شود، بهترین بحث برای تعلیم و تزکیه است. معلم با ساختار ذکر می تواند متعلم را تحت 

ای تاثیر قرار دهد. القای ذکر بزرگترین متد آموزشی است. بحث مجرد است ولی اگر کار بشود نتایج فوق العاده 

-کنند در حوزه نماز فوقهایی که دوستان دارند کار میدارد. ساختار وجودی انسان از منظر ذکر را بخوانید. کتاب

 العاده کاربرد دارند. 

 



118 
 

ها به این معناست که ما خود را در تزکیه و تعلیم و هدایتند که سلام بر آن )علیهم السلام( سلام برکسانی که امامان

 ها به منویاتشان که حاکمیت حکومت اسلامی است برسند.دهیم تا آنقرار میمعرض فیوضاتشان 
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 48/7/41  اخوت  ختم مفهومی استاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (نهم جلسه  )    ماعون  سوره مبارکه           

 

 ی ما حاضر باشند صلوات بفرستید. برای اینکه انبیا و اولیا در جلسه

دهند گزارش بدهند. بحث مختصری درباره صلوات میی امروز قرار شد دوستانی که کار پژوهشی انجام جلسه

 کنم سه ماه برای کارهای پژوهشی زمان لازم است.کنیم. فکر میداریم و سوره مبارکه فیل و قریش را شروع می

 6در مراحل قبل ما معنای لغوی صلاه را درآوردیم و بعد سراغ آیات رفتیم. آیات به  :گزارش خانم خوش اخلاق

 تعریف ادغام شدند. 6ی بعد هر دسته براساس مشتقات تقسیم شدند. از هر دسته آیه، تعریفی استخراج شد. در مرحله

 تفاوت عبادت و دعا در چیست؟ سوال:

عا اینگونه نیست. دعا طلب تحقق است و عبادت تحقق آن رفتار است. عبادت حتما ظهور بیرونی دارد. ولی د استاد:

هر عبادتی دعا هست و هر دعایی عبادت است. پس فصل اول و دوم پژوهش خانم اخلاق ارتباط تنگاتنگ دارند. 

 تفاوت این دو فصل در این است که یکی ساختارش دعایی و دیگری عبادی است. 

 خانم افشار گزارش کار دادند.   

براساس سوره ماعون به این نتیجه رسیدیم که انسان سه بعد ادراکی، توجهی،   بندی استاد از کار خانم افشار:جمع

شود. بعد از آن هم تری دارد. کم کم توجهش فعال میبروزات دارد. هر انسانی در ابتدای تولدش بُعد رفتاریِ قوی

ای انسان به یکی از این سه مورد  ف این است که در هر دورهشود. که این هم باید اثبات شود. حرادراک فعال می

که .پذیرد. دوره دوم فقط کافی است بیند و الگو می نزدیکتر است. دوره ی اول که فقط رفتار ظاهری دیگران می

ی اول، رفتار  ی چرایی است و برای هر کار دنبال دلیل است. در دوره توجه شخص فعال شود. دوره سوم، دوره

تر هستند. در هر اقلیم فضاها متفاوت  تر یا رفتاری تر، ادراکی تر است. رفتار درجه دارد. بعضی رفتارها توجهی قوی

ها  ول را باید به شناسایی اختصاص داد. پس هم دورههستند. در اردوهای جهادی چنین چیزی مشخص است. روز ا

ای غیب و  ها. باید مناطق ادراکی، توجهی و رفتاری شناسایی شوند. در هر دوره تفاوت دارند و هم فضاها و محیط

ی دوم غیب، رفتار است و  ی اول، رفتار است و غیبش، ادراک است. دوره شهادتی وجود دارد. شهادت در دوره

تر است اگر در دبستانی بخواهند نماز را تقویت کنند باید تمام  ی دوم که توجه قوی ت است. در دورهتوجه، شهاد

ای که مسئول برگزاری نماز است باید درست شود.  ظواهر را درست کنند. از پرده، موکت و وسائل نمازخانه تا مربی



121 
 

های توجهی  هی باید فعال شوند. باید این المانهای توج اخلاق باشد. المان مربی نماز باید لباس شیک بپوشد و خوش

تر  ها، رفتاری تر، بعضی توجه ها ادراکی را با توجه به محیط انتخاب کنیم. خودِ توجه رنگ و لعاب دارد. بعضی توجه

ی  ی دوم باید فقط روی توجه کار کرد. در دوره ی مهمی است که در دوره ترند. این نکته ها، توجهی و بعضی توجه

ی دبیرستان باید منطق و استدلال را  شود. در دوره هم بنا بر ادراک است. اساس کار در هر دوره مشخص می سوم

 جدی گرفت. 

 ی فدا شدن برای ولی است. )من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوالله علیه...( ی چهارم دوره دروه

م و باز کردن راه برای آحاد مردم. ی آخر، صلوات است. صلوات یعنی بازکردن رحمت برای مرد نماز دوره

 صلوات، وساطت در نزول رحمت و فضل الهی است. 

شود، لزومی ندارد که همه بفهمند. لزومی هم ندارد که همه، دستگاه داشته باشند. کسانی  هایی که ساخته می دستگاه

 خواهند مرجع باشند باید اصول داشته باشند. اصول استنباط داشته باشند.  که می

کردند.  السلام( مباحثه می مباحثه کند. زراره با امام صادق)علیه« ولی»کند حتی با  در این صورت انسان جرأت می

 کردند.  السلام( شاگردانشان اجتهاد می خواهند. در زمان امام صادق)علیه ای را می السلام( چنین شیعه امام)علیه

 خدا توفیق دهد که بفهمیم و عمل کنیم. 

*** 

 ت دومساع

برخی از تاکیداتی که در روایات آمده است ممکن است در یک زمانی برای ما تاکیدش خیلی سخت باشد یا 

نتوانیم آن را درک کنیم مثل همان تاکیداتی که راجع به ذکر صلوات آمده است در حد تواتر است و اینقدر زیاد و 

کنیم شرط عقل  ا تحلیل کنیم و اگر هم به آن اعتماد میمتنوع است. نمی توانیم به درستی علت این تواتر و افزونی ر

 است که چون خوب است قبول کنیم و انجامش دهیم.

در همین سری قبل، که مشهد نائب الزیاره بودیم یکی از این حاج آقاها موضوع بحث منبرش را روی صلوات 

شود و  تد از آتش دوزخ حفظ میصلوات بفرس 111گذاشته بودند و روایتشان این بود که هر کسی هر روز صبح 

 صلوات بفرست. 111بیشتر صحبتش این بود که آتش دوزخ بد است و برای رهایی از آن 
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فرستیم. ولی باید گفت  ترسیم و برای اینکه در آتش نیفتیم صلوات می ما هم از عذاب شدن به طور طبیعی می

شود  و این  به تبع آن انسان، از آتش دوزخ دور می کند که صلوات چگونه است که انسان را از فساد و فحشا دور می

 موضوع باید به خوبی تحلیل شود.

تا بوده است و بد نیست که لیست روایات را نگاهی  31-41روایاتی که راجع به منافع ذکر صلوات آمده است 

 بیندازید از این جهت که حس کنید موضوع مهمی است و راجع به چرایی ماجرا بحث کنیم.

 ها را ببینید که ذیل هر کدام روایاتی آمده است: اقع به تیترها نگاه کنید و انبوه خاصیتدر و

 

 ثواب صلوات:

 ی ملائکه است. صلوات نازل کننده 

 ی میزان و کتاب کننده سنگین 

 ملاک و معیار ذکر است 

 السلام( سبب دستیابی به مقام خلیل اللهی )مقام حضرت ابراهیم علیه 

  است.سبب مغفرت و غفران 

 ی گناهان است. کننده منهدم 

 .معادل تسبیح و تکبیر و تهلیل  است 

 ی رحمت است. کننده نازل 

 ی حسنه است. )روایات زیادی دارد( کننده ثبت 

 دهنده از نار جهنم.  مصونیت 

  یثنىّ  أن  بلق  سمعت أبا الحسن علیه السّلام یقول: من قال فی دبر صلاة الصّبح و صلاة المغرب و عن أبی المغیرة قال:

رجلیه أو یکلّم أحدا: إنّ اللّه و ملائکته یصلّون على النبیّ یا أیها الذین آمنوا صلوّا علیه و سلّموا تسلیما اللهمّ صلّ على 

فی الآخرة، قال: قلت: ما معنى « ثلاثون»فی الدّنیا و ثلاثین « سبعون»محمّد و ذرّیته قضى اللّه له مأئة حاجة سبعین 



122 
 

ه و صلوات ملائکته و صلوات المؤمن؟ قال: صلوات اللّه رحمة من اللهّ و صلوات الملائکة تزکیة منهم له، صلوات اللّ

 42. و صلوات المؤمنین دعاء منهم له

 یعنی قبل از اینکه تکانی بخورد یا حالت نمازش را از دست دهد این ذکر را بگوید: إنّ اللهّ و ملائکته...

 خدا و ملائکه و مومنین چیست که جواب می گویند: صلوات اللّه رحمة من اللّه و...بعد پرسیدند که معنای صلات 

شود. یکی از دعاهای خاصی که بین اهل  گویند در این روایت ذکر می انواع صلوات که خدا و ملائکه و مومنین می

 السلام( راجع بوده همین بوده است. بیت)علیهم

 ی خطاها است. از بین برنده 

گوییم صلوات بفرست که برایت دروازه را بزرگتر کنند.  رود، می زنم اوت می گوید هرچه گل می کسی که می

 کنند. هایت را هم گل حساب می اوت

 هاست. ی حاجت کننده برآورده 

 .43الجمعة مائة مرّة، قضى اللّه له ستّین حاجة: ثلاثون منها للدّنیا  من صلّى علیّ یوم

 ات بفرستد.. .صلو 111روایت: کسیکه روز جمعه 

 ی درجه ی آدم است. کننده صلوات تعیین 

کنیم  کنیم، آتشش را تند می گوید شبیه اغراق شود. پیاز داغش را زیاد می ترسد که گاهی این روایات را می آدم می

 ولی روایات چنین فکری نکردند. صلوات مبنایی بر برتری است و کسی که به مقام صلوات برسد برتر است.

  رسیدن به شفاعت.موجب 

  شهید است. 72اجر 

 .در ثبت گناه به او مهلت می دهند 

                                                           
 214، ص: 5 منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة )خوئى(، ج.  42

 721ثواب الأعمال و عقاب الأعمال / ترجمه حسن زاده، ص: .  43
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  سال است. 9سبب بخشایش گناهان 

 .باعث نورانی شدن 

 انذاز یک دعا است( جواز دعا است )شروع و راه 

 کند. کند و عمل را پاک می خدا را راضی می 

 ای برای رسیدن به بهشت است. دستیابی به وسیله 

 .غفران گناهان است 

 .دریافت نور 

 .استغفار ملائکه 

 شود( های جمعیتی رفع می ی صلوات، نفاق سبب رفع نفاق )این بسیار مهم است که به وسیله 

کنیم و برای هر بخش از آن  کنیم و ملموسش می کنید از حالت مبهم بودن خارج می دعا را وقتی احکام و عبادی می

خورد آنقدر که باید تاثیر  فرستیم چون تبدیل نمی هایی که می اتها ما صلو وقت کنیم. خیلی اسرارش را استخراج می

اش مثلا به  گذارد ولی بهره کند( کمتر تاثیر می اش را دریغ نمی داشته باشد )هر چند که عالمَ چون خدا بخشندگی

برقراری هایی برای  های ما تیتر است و در جهت روزنه دانست خیلی کمتر خواهد بود. صحبت جای آن زمانی که می

 ارتباط صلوات و صلات است. 
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 .روایات از صلوات حکم پیدا کردیم ما براساس

 احکام صلوات:

الله( حتما باید با صلوات با آل او همراه باشد )یکی از اختلافات ما با اهل تسنن بر سر همین  ( صلوات با پیامبر)صلی1

 است.« آل»

عَنْ أَبیِهِ  شَاذَوَیْهِ الْمُؤدَِّبُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ حَدَّثنََا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعفَْرِ بْنِ جَامِعٍحَدَّثنََا علَِیُّ بْنُ الحُْسَیْنِ بْنِ 

نِ تَغْلبَِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ محَُمَّدِ بْنِ علَیٍِّ قَالَ حَدَّثَنِی یَعْقُوبُ بْنُ یَزیِدَ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ أَبِی عمَُیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثمَْانَ عَنْ أَبَانِ بْ

اءِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أبَِی طَالِبٍ سَیِّدِ الْباَقِرِ عَنْ أَبِیهِ علَِیِّ بْنِ الحْسَُینِْ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ عَنْ أَبِیهِ الحُْسَیْنِ بْنِ علَِیٍّ سَیِّدِ الشُّهدََ

لَمْ یَجِدْ رِیحَ الجَْنَّةِ وَ إِنَّ رِیحَهاَ لَتُوجَدُ منِْ مَسیِرَةِ   آلیِ  عَلىَ  یُصَلِ  مَنْ صَلَّى عَلَیَّ وَ لمَْ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَوْصیَِاءِ ع قَالَ

44خمَْسمِِائَةِ عَامٍ.
 

 511لی است که از شنود در حا شنود. بوی بهشت را نمی نه تنها این صلوات ثوابی ندارد بلکه بوی بهشت را هم نمی

های  توان شنید و فهمید. )اینکه فاصله را به سال گفته به خاطر این است که فاصله تر بوی بهشت را می سال آن طرف

 عددی در آن دنیا به این شکل است.(

لام شود برای تعظیم ایشان باید اول صلوات بر پیامبر اس السلام( از انبیای الهی برده می ( هرگاه اسم نبی)علیه2

 الله( ذکر شود.  )صلی

 مثلا: صلی الله علی محمد آل محمد و علی جمیع انبیاه.

 رَحِمهَُ اللَّهُ عَنْ محَُمَّدِ بنِْ أَحْمدََ بنِْ حَدَّثنََا محَُمَّدُ بنُْ مُوسىَ بنِْ الْمتَُوکَِّلِ رضَیَِ اللَّهُ عَنهُْ قَالَ حَدَّثنََا محَُمَّدُ بنُْ یحَْیىَ الْعَطَّارُ

نْ مُعاَوِیَةَ بْنِ عمََّارٍ قَالَ: ذکََرتُْ یحَْیَى بنِْ عِمرَْانَ الْأشَْعرَِیِّ عنَْ محَُمَّدِ بْنِ عیِسىَ بنِْ عبَُیدٍْ عَنْ سُلَیمَْانَ بنِْ رشَُیْدٍ عنَْ أبَِیهِ عَ

 قَالَ إِذَا ذکُِرَ أحََدٌ منَِ الْأنَْبیَِاءِ فَابْدأَْ باِلصَّلَاةِ عَلىَ محَُمَّدٍ ثُمَّ عَلَیْهِ.عِنْدَ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع بعَْضَ الْأنَْبیَِاءِ فَصَلَّیتُْ عَلَیْهِ فَ

 45صَلَّى اللَّهُ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عَلَى جمَِیعِ الْأنَْبیَِاء.
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 شود. این آداب است و احکامش می

 خلق نشود. های توصیه شده استفاده شود و صلوات  ( باید از صلوات3

های احکامی است که البته ما مرجع نیستیم که حکم دهیم ولی توصیه شده است در روایات که منطبق  یکی از بحث

 با روایات صلوات بفرستیم.

 ( برای اینکه نماز به بهشت ختم شود باید با صلوات همراه شود.4

عیاد. مثل اینکه یک روزی را اختصاص ی ا ها خاص شده برای صلوات مثلا روز جمعه و همه ( برخی از زمان5

 اند برای صلوات. داده

( در برخی از روایات صلوات در هر موطن و موقفی را واجب دانسته است )واجب شرعی نیست.( یعنی هر جایی 6

آفرین باشد، عطسه  تواند صلوات که محل وقوف است محل تولدِ یک صلوات است. هر کاری و هر مکانی می

 خورد یک صلوات. گیرد یک صلوات. روی زمین می ت؛ دلش درد میکند یک صلوا می

عِنْدَ الرِّیَاحِ وَ الْعُطاَسِ وَ غیَْرِ ذلَِکَ وَ حُبُّ أوَْلیَِاءِ اللَّهِ وَ أَولِْیاَئِهِمْ وَ بغُْضُ أَعدَْائهِِ   الْمَوَاطنِِ  کُلِ  وَ الصَّلاَةُ عَلىَ النَّبِیِّ ص فیِ

 46 وَ مِنْ أَئمَِّتِهمِْ وَ البَْرَاءَةُ مِنْهمُْ

 مواطن چیزهای عجیب قریب نیست. 

گویید یرحمکم الله یعنی همان صلواتی  یکی از خصوصیات ذکرِ صلوات انعطافش و کرامتش است. مثل وقتی می

کند ولی دانستنش و ذکر مخصوص آن موقف را بداند و صلوات را بفرستد خیلی خوب  که رحمت خدا را نازل می

 السلام( را دانسته باشد. انستن ذکر آن موقف است که باید روایت معصوم)علیهاست. مهم د

گیرد، صلوات مثل  بسیاری از اذکار تبدیل صلوات است ولی ما نمیدانیم که چگونه است و طیف وسیعی را می نکته:

کنند و گاهی به  شوند. گاهی به خود آن ذکر اشاره می ی اذکار از آن خارج می یک منشا و سرچشمه است که بقیه

د خواهید رسید و در دل معنای صلوات، تسبیح هایش. همینکه وقتی معنای صلوات را واکاوی کنید حتما به حم شعبه

 و تهلیل و تکبیر هست.
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شود خوشگل، ثناء علی الجمیل. از طرفی وارد  شود معنا می صلوات در یک چهار راهی است که وقتی تحمید می

ر نقص بودن است )لانقص له مطلقا( و از طرفی وارد تهلیل و تکبی شود که به معنای منزه بودن و بی تسبیح می

 شود. می

ذکر صلوات عجیب است و عمق دارد با اینکه ظاهرش تسبیح )سبحان الله( و تحمید نیست ولی بسیار عمیق است و 

 ترین ذکر از نظر ساختاری صلوات است. رسد. شاید عجیب به تسبیح و تحمید می

ی اذکار  ه گاهی به جای همهدهد. ک ی اذکار را پوشش می اش عمیق بوده است که همه ی ثقل عالم اینقدر تعبیه نقطه

توان متوجه شد که الله اکبر به میزانی که به  اش رفت و برگشت است که هم چنین می توان صلوات فرستاد. قاعده می

 صلوات متصل است الله اکبر است.

 الله اکبری الله اکبر است که به میزان صلوات الله اکبر باشد. 

 شود. عا به صلوات توصیه می( برای قبولی هر دعایی غنی کردن آن د7

های  بار بنشینید صلوات ی صلوات است. بند بندش صلوات است و عجیب است. یک ی سجادیه معرکه صحیفه

خواهد تغییر سیاق دهد  ی سجادیه حکم فصل را دارد که هر جایی که می صحیفه را رنگ کنید. صلوات در صحیفه

صلوات را کار کند صحیفه را بخواند. البته دعایی هم خاص  کند. اگر کسی بخواهد ذکر از صلوات استفاده می

 صلوات دارند که جای تامل دارد.

السلام( وقتی  السلام( خیلی پیچیده است و خیلی عارفانه، عاشقانه است. امیرالمومنین)علیه صلوات امیرالمومنین)علیه

رود. دعایی است که برای رفع  از سرشان می رسند کانَّ هوش الله( می کنند و به پیامبر)صلی شروع به دعا کردن می

کنند و  السلام( هم چنین دعایی دارند. ایشان خودشان را وسط جهنم تصور می حاجت که حضرت سجاد)علیه

 الله( چه کار کنم. آیم با دوری از محمدِ تو)صلی گویند با جهنم کنار می می

زند. شکل  الله( موج می بی به پیامبر)صلیشدن در متن دعاست. در آن وسط عشق عجی نوعی سوز و گداخته

 شود. ی متفاوتی از سایرین در آن دیده می عاشقانه

های از او را، در  های صحیفه و چگونگی یادکردن الله( بیشتر شود صلوات خواهد عشقش به پیامبر)صلی کسی که می

 صحیفه را تعیین کنید.
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بخواندکه مفهوم صلوات را در بیاورد شاهد انسانی خواهد  ی علوی عجیب است. اگر کسی به دید این خیلی صحیفه

 بود که محو در یک وجود است.

ی  ( از آن جایی که صلوات دعای مقبول است برای مقبولیت دعا شروع و پایان دعا صلوات کنید و این توصیه9

 السلام( نیز چنین کردند. السلام( است و خود امام سجاد)علیه ائمه)علیهم

 های زندگی است. ی عرصه یار مهم در همه( صلوات بس8

میِعاً عَنْ صَفْواَنَ الجْمََّالِ عنَْ محَُمَّدُ بْنُ یحَْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الحَْکَمِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبَِی نجَْرَانَ جَ

47السَّمَاءِ حتََّى یصَُلَّى علَىَ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ.  عنَِ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ بهِِ محَجُْوبٌأَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع قَالَ: کُلُّ دُعَاءٍ یُدْعَى اللَّ
 

یعنی هر دعایی، آسمان با او بیگانه )محجوب( است مگر آنکه صلوات بفرستید که آن زمان، آسمان با دعا انس 

 دهد. گیرد و به آن گوش می می

 فع نفاق است.( صلوات دسته جمعی موجب ر11

اش نباشد  ( محرومیت از صلوات برابر با محرومیت از خیرات و برکات زیادی. کسی که صلوات در سبد غذایی11

 شود. اش خارج می خیرات و برکات از زندگی

کند. به طور  اش جاری شود تقریبا هیچ بلای قابل توجهی در واقع او را تهدید نمی کسی که صلوات در زندگی

کند و حصاری از حصن و سور اطرافش خواهد بود و کسی که  ا از سحر و جنّ و القائات محافظت میطبیعی او ر

 ی ازن ندارد یا سوراخ است که بهتر است صلوات بفرستد. فرستد یا لایه صلوات نمی

 آداب صلوات

خواستی این  یک سری احکام صلوات داریم و یک سری آداب. احکام قوانین کلی بود که ذکر شد. آداب یعنی

 کار را بکنی ادبش این است.

 السلام( با اطرافیانشان است. ی اهل بیت)علیهم یک روایت بسیار جالب که شبیه مباحثه
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نِ سنَِانٍ عنَْ هِ محَُمَّدِ بْجم، جمال الأسبوع جَماَعَةٌ مِنْ أَصحَْابنَِا عَنْ محَُمَّدِ بنِْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ سنَِانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ

کَیفَْ تُصلَُّونَ عَلىَ النَّبیِِّ ص فَقُلنَْا نَقُولُ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ سنَِانٍ قَالَ: کنَُّا عِندَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَماَعَةً منِْ أصَحَْابنَِا فقََالَ لنََا ابْتِداَءً 

قَالَ تقَُولُونَ   نَقُولُ  أَنَّکُمْ تَأمُْرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ أَنْ یُصلَِّیَ عَلَیْهِمْ فقَُلنَْا فَکیَْفَاللَّهمَُّ صَلِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ فقََالَ کَ

فنَْا بنُِبُوَّةِ محَُمَّدٍ کَ وَ اعتَْرَاللَّهُمَّ سَامِکَ الْمسَْمُوکَاتِ وَ داَحِیَ الْمَدْحوَُّاتِ وَ خاَلِقَ الأَْرْضِ وَ السَّماَوَاتِ أَخَذْتَ عَلَینَْا عَهْدَ

لِمنَْا أَنَّ ذَلِکَ حَقٌّ فَاتَّبَعنَْاهُ اللَّهُمَّ إِنِّی ص وَ أَقرَْرْنَا بِوَلَایةَِ عَلِیِّ بْنِ أبَِی طَالِبٍ ع فَسَمِعنَْا وَ أَطَعنَْا وَ أمََرْتنََا بِالصَّلَاةِ عَلَیهِْمْ فعََ

 یّاً وَ الثَّمَانِیَةَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَ الأَْرْبَعَةَ الْأَمْلَاکَ خَزَنَةَ عِلمِْکَ أنََّ فَرْضَ صَلَاتِی لِوجَْهِکَ وَأشُْهِدکَُ وَ أشُْهِدُ محَُمَّداً وَ علَِ

أَنْ تُوصِلنَِیهِمْ وَ  هُمَّنَوَافِلیِ وَ زکََوَاتِی وَ مَا طَابَ لِی مِنْ قَوْلٍ وَ عمََلٍ عِنْدکََ فعََلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ وَ أسَْألَُکَ اللَّ

ع غَیرَْ مسُْتنَْکِفٍ وَ لَا مُستَْکبِْرٍ فَزکَِّنَا  تُقرَِّبَنِی بِهِمْ لَدیَْکَ کمََا أمََرْتنَِی بِالصَّلَاةِ عَلیَْهِ وَ أشُْهِدکَُ أنَِّی مُسَلِّمٌ لَهُ وَ لِأَهلِْ بیَْتِهِ

هُوَ الَّذِی یُصلَِّی عَلَیکُْمْ وَ مَلائِکَتُهُ لِیخُْرِجَکُمْ مِنَ الظُّلمُاتِ إِلىَ   ی وَعْدکَِ وَ قَوْلکَِبِصَلَوَاتِکَ وَ صَلوََاتِ مَلاَئکَِتکَِ إِنَّهُ فِ

کَ وَ سَلَامِکَ وَ امْنُنْ عَلیَْناَ فَأَزلِْفنَْا بِتحَیَِّتِ 49النُّورِ وَ کانَ باِلمُْؤْمنِِینَ رحَِیماً تحَیَِّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَ أعََدَّ لَهُمْ أَجرْاً کَرِیماً

وَ زکَِّنَا بِصَلَوَاتهِِ   وَ صَلِّ عَلَیهِْمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهمُْ  کَرِیمٍ مِنْ رَحمَْتِکَ وَ اخصُْصنَْا مِنْ محَُمَّدٍ بِأفَْضَلِ صَلَواَتِکَ بِأَجْر

 .48 عِلْمِهمِْ وَ مَعْرِفَتِهمِْ مسُْتقََرّاً عِنْدکََ مشَْفُوعاً لَا مسُْتَودْعَاً یَا أرَْحَمَ الرَّاحمِِین وَ صَلَوَاتِ أَهلِْ بیَْتِهِ وَ اجْعَلْ مَا آتَیتَْنَا مِنْ

ی معرفت گرفته بودیم و دور آقا نشسته بودیم. اول جلسه بود )کم روایتی است که روات آن  ای حلقه یک عده

ه است( امام فرمودند که چگونه شما صلوات به ی جالب و بدیعی بود صحنه را ترسیم کنند و این صحنه

و امام فرمود که شما به خدا دستور « اللهم صل علی محمد و آل محمد»فرستید و اطرافیان گفتند  الله( می پیامبر)صلی

فرستید: و شروع کردند به گفتن! یک خدایی است که همه  دادید در حالی که من گفتم شما چگونه صلوات می

ی اجزای خلقت از زمین و آسمان در دست اوست. ما شنیدیم و اطاعت کردیم و صلوات یعنی  هکاره است و هم

اینکه تو از ما خواستی و ما را امر کردی و ما اطاعت کردیم، خدایا پس تو شاهد باش )این یعنی جرات یک شیعه 

همه به تبعیت از اهل بیت و  دار شدم یا نشدم و ... نسبت به باورها و اعمالش؛ ازدواج کردم یا نکردم، بچه

الله(  بود و  السلام( و پیامبر)صلی السلام( بود. همه براساس همین اقرار به عهدم نسبت به امیرالمومنین)علیه ائمه)علیهم

ی محمد  ی قول و فعل و نوافل و زکات و... )جزء، جزء اعمالم( همه به واسطه دانی.( و همه خدایا تو همه چیز را می

آییم سراغ اهل بیت  ها کنی و بعد می ی تقربّم به آن ها را وسیله خواهم که این است و این چنین از تو می و آل محمد
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شود کسی صلوات بفرستد  شود کسی صلوات بفرستد و ولایت فقیه را نفهمد؟ مگر می رسول الله و ولایت )مگر می

ارد.( حالا که این چنین شد و گفتیم ما را به و مرجع تقلید را قبول نداشته باشد؟ در صلوات این تبعیت وجود د

های خاص و به کارهای خاصی توفیق بده که اختصاصی این جریان رحمت  تحیت خود نزدیک کن و ما را به سمت

در ما شکوفا شود )ظاهر روایت این است که من به صورت مخصوص صلوات بفرستم یعنی به صورت مخصوص 

ها یک  الله( که صلاتک سکن لهم..... آن پس تو دستور دادی به پیامبر)صلیبرای محمد و آل محمد خاص باشم.( 

 ها را درون ما به صورت مستقر بده. معرفت و علمی دارند و معرفت و علم آن

اللهم صل علی محمد و آل محمد که امر ما به خداست و ما باید توجه به عهد و اقرار متفاوت که خاص شیعه است 

 داشته باشیم.

 لوات رسیدن به سلام است.غایت ص 

ما آمدیم صلوات را عبادی کردیم و ساختار عبادی به آن دادیم. مثلا صلوات نیاز به طهارتی دارد که باید چنین 

روم حکم مرجع را بپرسم  گوید نمی تواند صلوات بفرستد یعنی می باشد: انسان اگر مستکبر و مستنکف باشد نمی

باید خودمان تشخیص دهیم و برخی جاها نیاز به رجوع دارد. که دو سر طیف دهم. برخی جاها  خودم تشخیص می

 گیرد. مستکبر  و مستنکف جای می

 ابعاد و مراتب صلوات

اُم دعاست و فقط از دعا استفاده کردم 13من سعی کردم هیچ چیزی از این کار را رونمایی نکنم و این کتاب، جلد 

ها هم حتی روایت نیاورم. و در ساختارشناسی هم قرآن و روایت نیاورم. قرار است  و حتی سعی کردم که در تحلیل

دو ارتباطش کشف شود، اگر قرار است دائم در نماز  مفهوم صلوات به نماز نزدیک شود. به هر حال باید بین این

توان ذکر صلوات را فرستاد. ذکر  جا نماز خواند ولی می توان همه باشیم باید صلوات را یاد بگیریم، چون نمی

 دهد. ها را دائما به سمت دائم الذکر بودن سوق می صلوات انسان

 شود: شخص میهای تفصیلی م قسمت دارد و در صلوات 3در هر صلواتی 

ما باید در نظام معرفتی به این مسائل پاسخ  :ام در هدایت و ارتقا توان هدایتی  و آل محمد نقش محمد (1

السلام( گسترش دادنی است؟ بله انقلاب اسلامی صلوات است، منافع  دهیم، آیا قلمرو هدایت ائمه)علیهم

گوییم، صلوات یعنی طلب  ات مینماز در این قسمت است. این اقدام برای هدایت و گسترش را صلو
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شود و یک نفر سلمان و ... که این  ی هدایتی که خداوند در عالم قرار داده است و یک نفر مالک می توسعه

نشیند. ما بایستی زمانی  ها و نمازهای لفظی به عمل می شود که صلوات شود و منجر می صلوات عملی می

ام بیشتر نماز بخوانند در اصل  کاری کردم که مردم محلهبفهمیم که صلوات اقدام و عمل است. من اگر 

خواهد و روح یعنی عمل. انسانی صاحب عمل است  فرستادم. صلوات فرستادن روح می داشتم صلوات می

شود که کاملا واضح است. در شهر  شود و سوراخی مشخص می که اگر حذف شود جریان رحمت قطع می

ی شهر به خاک بسپرید که بلا و زلزله از  نقطه 7وقتی مردیم ما را در  گویند ما پیر بودند که می 7اصفهان 

آفرین است. یعنی جریان  این شهر دور شود، این پیر یعنی صلوات. یعنی حتی مردن و جسد او هم رحمت

شود. حرکت حضرت امام)ره( واقعا عجیب بود و درس  رحمت که توسط یک سری انسان بر بقیه نازل می

اد )کاش ما که سرمان در کتاب است بیشتر بفهمیم( علمی که نتواند مصونیت به آن شهر بزرگی به ما د

توانید براساس صلوات بگویید که این علم نافع است یا نه. به هر حال مومن  بدهد این علم نیست، شما می

د از دستان من الله( را بای  ی من دست امام زمان)عج باید در صحنه و جنگ باشد. خط مقدم باشد. یعنی بچه

دهیم و خودمان خوش  بفهمد، نباید انتظار آن دست مبارک را داشته باشد، ما همه را به آن دست دلالت می

السلام( تو و خدایت با هم بروید جنگ کنید، این نگاه به امام زمان که  اخلاق نیستیم، مثل اینکه موسی)علیه

 ی است.بیاد و با خدایش جهان را فتح کند دقیقا چنین نگاه

)جایگاه مومنین در دریافت این هدایت( آیا هر مومنی صلوات بفرستد این  :ارتقا توان برای هدایت (2

کند؟ تلاش برای یادگیری روایات داشته باشید )فلان عالِم تمام روایات بحارالانوار  هدایت را دریافت می

ر اردو نمی بردیم، یک دفعه به خودم نف 51بردیم ما بیشتر از  کرد.( قبلا که اردو می را به صفحه حفظ می

تا و خلاصه شروع به پژوهش کردم و در یک اردوی  1111تا  411تا بیشتر است یا  51گفتم که منفعت 

نفری شرکت کردم و به عنوان یک انسان عادی و ناظر بودیم دیدم که برخی از مناسک فقط با  1111

متفاوت. وقتی جمعیت اردو چنین شد ماهیت اردو نفر امکان پذیر است، یک دعا کمیل و زیارت 1111

متفاوت است. جمعیت خودش کارایی خاص خودش را دارد. ما یک موقعی باید متوجه این شویم که اگر 

گویم دقت کنید:  شود. این موضوعی که می به حدّ نساب عددی نرسیم خیلی از فیوضات الهی نازل نمی

. بعد دیدم که این فکر در علمای قبل بوده است و مسجد به نفره جوّش متفاوت است 2111مثلا اعتکاف 

گرفتند و محله  شدند در آن مسجد جای می شده است که اگر کل محله یا شهر جمع می ای ساخته می گونه

دهند. یک سری  داده است و اهل تسنن از چنین شگردهایی در حال حاضر انجام می را تحت تاثیر قرار می
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دهند هر چند که یک  دهند که ایمانی راسخ درشان نشان می و دقیق انجام می ابداعات ظریف و جالب

آید و باید از غیب  اند ولی خب به چشم نمی کار نشسته السلام( بی بیت)علیهم هایی دارند و خدا و اهل سوتی

را خبردار شویم. ولی مهم این است که او کار خودش را خوب انجام داده است و اگر کسی بخواهد تشیع 

به میزان مراجعه به امام فیوضات و  در سیستان و بلوچستان ترویج کند با دو دو تا چارتا غیر ممکن است. 

شود. امام جای خالی علمی ندارد که بخواهد پر شود، میزان جریان علم در جامعه در امام  رحمتش بیشتر می

ا گرفتید و مومن کردید امام کند. به خاطر همین اگر شما دست یک کافر ر بهجت و شادی ایجاد می

طور نیست که برای امام بالسویه باشد. این خرسندی از باب این نیست که نقصی  شود یعنی این خوشحال می

مورد  در آن ها به کمال تبدیل شود بلکه جنسش فوق الرضا است. این منفعتی است با رویکر به آن مومن.

رد دوم رویکردش به ارتقا مردم در فهم هدایت است و اول رویکردش به دستگاه هدایتی امام است و مو

ها که فضایشان عاطفی  السلام( است بالاخص آن یکی از مقاصد ما در انجام خیر خشنودی اهل بیت)علیهم

تر است و  ها راضی باشد و لبخند پدر برایشان از کار مهم شود و برایشان مهم است که پدرشان از آن می

تر را انجام  ینکه حضرت آقا در درس خارجشان حدیثی فرمودند که کار سختبعضا لبخند ملاک است. ا

 دهند سخت است یا نه؟ دهند برای برخی مهم است که کاری که انجام می می

غیر مومنین به نسبت جایگاه  قسمت مهمی که در صلوات است و در صلوات های تفصیلی آمده است: (3

نسبت محمد و آل محمد و ضررهای فقدان صلوات بر محمد  ها به هدایت محمد و آل محمد، انواع انحراف

 و آل محمد.

گیرد، اگر در ذهن شما صلواتی است که در آن لعن نیست، صلوات نیست.  ها همه در این قسمت جای می بخش لعن

و ی زندگی خارج شود  در روایاتی آمده است. عمل لعن این است که هر کاری که سنخیتی با ایشان ندارد از صحنه

السلام( یعنی غیبت و دشنام و طعنه و  کند. دشمن اهل بیت)علیهم ی زندگی ما طهارت پیدا می خیلی با این دید صحنه

.... 

 یعنی ذکر و عادت بوده است وفایده نداشته است. ،دشنام داد فرستادنصلوات  در حالاگر کسی 

های مختلف فرهنگ و اقتصاد و ... ،  شد که در عرصهی قابل داشته با فرمانده 4مثال: خیلی پایین این است که رهبری 

فرمانده داشته باشد، فکر کنید هیچ چیزی نداشته باشد. در شأن ولایت ایشان هیچ تاثیری نخواهد  11فکر کنید 

ی فرهنگی مثل سردار سلیمانی داشتیم خیلی  گذارد. اگر فرمانده داشت ولی در کارکرد ولایت بسیار تاثیر می
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گرفت. چند تا از چنین سرداری وجود دارد. کارکرد هدایتی ولایت فقیه را چه کسی  ت بهتر انجام میکارکرد ولای

باید بالا ببرد؟ خودش ببرد بالا یعنی چه؟ من و شما باید علم و عملمان را بالا ببریم و الحاقمان توسط نیروهای غیبی 

ا سطحتان را بالا بیاورید و سطوح بالا همدیگر را پیدا انجام خواهد گرفت. مثلا کار امروز ما مانور پژوهشی بود. شم

های فرهنگی بسیار قابل  خواهند کرد. نگران نباش که کسی ما را نمی بیند. تو بیا بالا. کار نقشه کشی برای حوزه

تگاه و برد. برای اجرای برنامه نیاز به دس ها کارهای فرهنگی را تا چند ماه جلو می ی این نقشه توجه است. یک نصفه

گونه هم نیست.  بینید که این شوید می گونه است وقتی واردش می شبکه داریم. نگویید که چرا صدا و سیما این

ی کودک هم به این راحتی امکان پذیر نیست، این که فیلمنامه به سناریو و تدوین برسد راحت نیست. ما از  برنامه

 عمل بسیار فاصله داریم.

 انواع صلوات

 هایتان توجه کنید: ر صلواتشاءالله د ان

 :های کار راه اندازند. قفل  فرستید جلو، تا حاجتتان برآورده شود، صلوات صلواتی که می صلوات حاجت

 هایی که با حاجت بیان شود صلوات حاجت است. ی صلوات باز کن هستند. در روایات است که همه

 :خواهد که به سعادت و عاقبت بخیری برسیم،  ما کاری به حاجت نداریم و دلمان می صلوات توسل

گوییم چه کار کن و می گوییم یا وجیها عندالله اشفع لنا  حاجت تفصیلی نداریم مثل دعای توسل که نمی

 کنیم. عندالله. صلوات را با توسل ممزوج می

 :عت و حاجت نیست، دستیابی به عنایت هدف و موضوع تقرّب به خداست و صرف شفا صلوات تقرب

خاص برای قرب بیشتر است. قرب این جا با قربی که در ذهن ماست مقداری فرق دارد. قرب اینگونه است 

تر شوم. تقرب و توسل در ادعیه متفاوت است. مثلا ما  دهم که به خدا نزدیک که من کاری انجام می

  شود سپارم که می ها می ام را به آن اند پس من بچه شفا دهنده السلام( داریم که بیتی)علیهم دانیم که اهل می

 

گوییم آقا جان شما به خدا بگو که ما ایمانمان بهتر شود و به سعادت برسیم و مطلق علم  صلوات حاجت، گاهی می

خواهد  شدن به او مهم است، باز هم منی هست که می شود صلوات توسل، در تقرب تنها نزدیک را به ما بده که می

 نزدیک شود.
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 :دیگر من هم نیست. صلوات خلوص 

 :ها را خدا  فرستادیم و برخی صلوات ها را ما می هاست. برخی صلوات صلوات خدا بر آن صلوات خاص

 فرستد که در دعای آل یاسین است که سلام خدا بر ایشان. می

 ها یکی است ولی یک تمایزاتی دارد.  ی این البته همه

من هم نتوانستم تعریف متمایز بدهم ولی ملاک برای هر کدام گذاشتم. وقتی از این جهت که خدا امر به 

فرستند )ان الله و ملائکه...( که امر خداست صلوات توسل است. زمانی که  صلوات کرده و مومنین صلوات می

 صلوات تقرب. شود بدهم مثل صلاه نامیه که میقرار شد برای صلوات حالت 

 های ادعیه و اذکار تام است. ها را دارد و این از جذابیت لوات تامّ تمام اینص

نهایت  کند مثلا میلش به بی های مختلف پیدا می کند، انعطاف تقرب زمانی است که صلوات امکان جولان پیدا می

ت. نوع چهارم شود. اگر به خودش و معرفت خودش دقت کرد تقرب اس اش فعال می شود و نظام معرفتی معلوم می

 رود و صلوات را از ناحیه ی عباد و ائمه می گوید.  این است که از خودش فراتر می

 نکته: یک روایتی به ذهنم رسید که برخی قول داده بودم.

 بحث زیارت:

شود ولی  شود. نماز عبادت است و شبیه به منسک می ی زیارت به صورت رسمی تبدیل منسک می صلوات به وسیله

 نیست. خود منسک

 شود. صلوات با انواع صلوات و احکامش شبیه عبادت می

 شود )زیارت یعنی رفتن سر قبور( صلوات با زیارت منسک می

گیرد )کاری به ثوابشان ندارم و تنها از جهت ساختاری گفتم( زیرا  یک مرتبه از نماز هم از جهت ساختاری پیشی می

 شود. مییک امر مجرد دعایی است که تبدیل به منسک 
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 این روایت را به مطالب قبل وصل کنید و جدا و متصل شنیدن آن منافع مختلفی دارد.

بدِْ انُ بْنُ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیُّ علََى أبَِی عَأَحْمَدَ بْنِ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ البَْرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَ الحَْدِیثَ إِلىَ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ حَنَ

هْرٍ مَرَّةً قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ اللَّهِ ع وَ عِندَْهُ جمََاعَةٌ مِنْ أصَحَْابِهِ فقََالَ یَا حنََانَ بْنَ سَدِیرٍ تَزُورُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کُلِّ شَ

 -جفَْاکُمْ لِسیَِّدِکُمْ فقََالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قِلَّةُ الزَّادِ وَ بُعْدُ الْمسََافةَِقَالَ مَا أَ -شَهْرَیْنِ مَرَّةً قَالَ لَا قَالَ فَفِی کُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً قَالَ لَا

جُمُعةَِ أَوْ أیََّ یَومٍْ الْ  یَومَْ  هِ قَالَ اغتَْسِلْقَالَ أَ لَا أدَُلُّکُمْ عَلىَ زِیَارةٍَ مقَْبُولَةٍ وَ إنِْ بَعدَُ النَّائِی قَالَ فَکیَْفَ أَزُورُهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّ

ةَ بِوَجهِْکَ بَعْدَ مَا تبََیَّنَ أنََّ شئِْتَ وَ الْبَسْ أَطْهَرَ ثیَِابِکَ وَ اصْعَدْ إِلَى أَعْلَى موَْضِعٍ فِی دَارکَِ أَوِ الصَّحْرَاءِ وَ استَْقبِْلِ القِْبْلَ

ثُمَّ تقَُولُ السَّلَامُ عَلیَْکَ یاَ مَولَْایَ وَ ابنَْ مَولَْایَ وَ سَیِّدیِ وَ   نمَا تُوَلُّوا فثََمَّ وجَْهُ اللَّهِفَأَیْ  الْقبَْرَ هنَُاکَ یَقُولُ اللَّهُ تبََارکََ وَ تَعَالَى

ةُ اللَّهِ وَ بَرکََاتُهُ أَناَ زَائِرکَُ یاَ وَ رَحمَْ ابْنَ سَیِّدیِ السَّلَامُ عَلَیکَْ یاَ مَولَْایَ الشَّهِیدَ بْنَ الشَّهِیدِ وَ القَْتیِلَ بْنَ القَْتیِلِ السَّلَامُ عَلیَْکَ

السَّلَامُ یَا وَارِثَ آدَمَ صِفْوَةِ اللَّهِ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِقَلْبِی وَ لِسَانِی وَ جَوَارِحِی وَ إِنْ لَمْ أزَُرکَْ بنَِفْسِی مُشَاهدََةً لِقبَُّتِکَ فَعَلَیْکَ 

وَ واَرثَِ مُوسَى کَلِیمِ اللَّهِ وَ واَرِثَ عِیسَى رُوحِ اللَّهِ وَ واَرثَِ محَُمَّدٍ  -ارثَِ إِبْراَهِیمَ خَلیِلِ اللَّهِوَ واَرثَِ نُوحٍ نبَِیِّ اللَّهِ وَ وَ

الحَْسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وصَِیِّ أَمیِرِ  وَارِثَ حَبیِبِ اللَّهِ وَ نبَِیِّهِ وَ رَسُولِهِ وَ واَرِثَ عَلِیٍّ أَمیِرِ المُْؤْمنِِینَ وَصِیِّ رَسُولِ اللَّهِ وَ خَلِیفَتِهِ وَ

أَنَا یَا سَیِّدِی مُتقََرِّبٌ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَ  -قاَتِلِیکَ وَ جَدَّدَ عَلَیهِْمُ العَْذَابَ فِی هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِی کُلِّ سَاعةٍَ  المُْؤْمنِِینَ لَعَنَ اللَّهُ

لَى أَبِیکَ أَمیِرِ المُْؤْمنِِینَ وَ إِلىَ أَخِیکَ الحَْسَنِ وَ إلَِیْکَ یَا مَولَْایَ فعََلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمةَُ عَزَّ وَ إِلَى جَدِّکَ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِ

مِنِّی وَ أَناَ باِلبَْرَاءةَِ منِْ  لِ ذَلِکَاللَّهِ وَ بَرکَاَتهُُ بِزِیاَرَتِی لَکَ بقَِلْبِی وَ لِسَانِی وَ جمَِیعِ جوََارحِِی فَکُنْ لِی یَا سَیِّدیِ شفَِیعِی لقَِبُو

هِ وَ رِضوَْانُهُ وَ رَحمَْتهُُ ثُمَّ تحََوَّلْ علَىَ أَعدَْائِکَ وَ اللَّعْنَةِ لهَُمْ وَ عَلَیْهِمْ أَتقََرَّبُ إِلَى اللَّهِ وَ إلَِیْکُمْ أَجْمَعیِنَ فَعَلَیکَْ صَلوََاتُ اللَّ

 [ وَجْهکََ إِلىَ قبَْرِ عَلیِِّ بنِْ الحُْسَیْنِ وَ هُوَ عِنْدَ رِجلِْ أبَِیهِ وَ تسَُلِّمُ عَلَیهِْ مثِْلَ ذَلکَِ ثمَُّ ادعُْ یَسَارکَِ قَلِیلًا وَ تتحول ]تحَُوِّلُ

أَوْ سِتٌّ أَوْ أَرْبعٌَ أوَْ رَکْعتََانِ وَ  انٌاللَّهَ بِماَ أحَْببَْتَ منِْ أَمرِْ دِینکَِ وَ دُنیَْاکَ ثمَُّ تُصَلِّی أَرْبعََ رکَعََاتٍ فَإِنَّ صَلَاةَ الزِّیَارَةِ ثَمَ

نَ مَولَْایَ وَ یَا سَیِّدِی وَ ابْنَ سَیِّدِی وَ أَفْضَلُهَا ثمََانٌ ثُمَّ تَستَْقبِْلُ نحَْوَ قبَْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تقَُولُ أَنَا مُوَدِّعُکَ یَا مَولَْایَ وَ ابْ

فَعَلَیْکُمْ سَلَامُ اللَّهِ وَ رَحمَْتُهُ  -یِّدِی یَا عَلِیَّ بْنَ الحُْسَیْنِ وَ مُودَِّعُکُمْ یَا ساَدَاتِی یَا مَعَاشِرَ الشُّهدَاَءِمُوَدِّعُکَ یَا سَیِّدِی وَ ابْنَ سَ

 51وَ رِضوَْانُهُ وَ بَرکََاتُهُ.

 

 

                                                           

 .369، ص: 89 بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  . 51
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کنی؟ )این درحالی است  میکنی؟ آیا دوماه یک بار زیارت  السلام( را در هر ماه زیارت می عبدالله)علیه آیا تو ابی

کنید. گفت: آقاجان حساب هزینه و طول مسافت را  که او مدینه بود( گفت: نه. گفتند: چقدر شما به سیدتان جفا می

ها کار منسک است. اشکالی ندارد  خواهی یک منسکی به شما یاد دهم؟ )این السلام(: می چه کار کنیم؟ امام)علیه

یعنی باید آداب داشته باشید و مثلا غسل جمعه کنید.( غسل کن در روز جمعه یا هر که در دلتان بگویید ولی منسک 

سال بعدش را دیده است(،  1411اش سرکار است و این یعنی  روزی که دلت خواست )مثلا ترکیه است و جمعه

ساس کن شود.( در یک موضع بلند برو و اح لباس مناسب زیارت بپوش، طهارت داشته باش. )منسک مثل عمره می

دهی اینجا قرار بده  جاست )اینقدر باید سیستم خیالت را بپروانی که همان کاری که در زیارت انجام می که قبر همان

دید و چگونه آشفته شده بود.( و قول خدا تبارک و تعالی  السلام( را می بعدی حرم امام رضا)علیه 3مثل کلیپی که 

سپس بگو... . منسک نمود بیرونی دارد. مراسم داشته باشد. نماز جمعه  چنین است که فاینما تولوا فثم وجه الله و

 گویند حج فقرا است. منسک است و می

رکعت.  6رکعت و یا  9تر برو. سمت چپ و راست و... . و نماز زیارت بخوان یا  ی روایت: کمی آن طرف ادامه

 برگرد به سمت قبله و الی آخر.

آید و با  بالا نیامده که آیا به خاطر ظرفیت جامعه بوده یا نه؟! ولی روایت میدانم که چرا  برخی روایات را نمی 

السلام( و سید بن  دهد. به خاطر همین چون این روایت از معصوم)علیه تقویت خیال چنین عملکردی انجام می

 دهیم.  نجام میبریم و این منسک را ا توانیم بگوییم اردو می طاووس نقل شده است اتکای فردی کافی است و نمی

 کنید.  منسک عبادتی است که برای انجام آن شما به مراسم اتکا می

ها را تبدیل  ریزد و آن جا می اعتکاف یک منسک است، روزه و نماز و وقوف در مسجد را که عبادت است در یک

جاز نیست و .... . گذارد مثلا خرید و فروش حرام است، خروج از وقوف م کند و برایش احکام می به یک مراسم می

 توان به آن منسک گفت.  کند و می نماز منسک هست به خاطر اینکه انواع اذکار و طهارت را مثل آشپزی تلفیق می

گیرید  رود. روزه می توان منسک گفت، مناسک حالت مراسم دارد و به سمت اجتماعی بودن می روزه را نمی

روید و ... . و در  شنوید، با پای پیاده می دهید، خطبه می یه میعبادت است ولی نماز عید فطر منسک است، شما فطر

گوید که چه مشهد خوبی بود که خلوت بود و این چه حرفی  ها اجتماعی است. مثلا کسی می مناسک نوعا حرکت

 ی گوید مشهد باید شلوغ باشد. ماه رجب ماه زیارتی مشهد است و باید همه جمع کنید و بیاید مشهد یعن است که می
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گرایی و همدلی ببینید. اربعین باید بروید کربلا که منسک را ببینید. کسی  باید در منسک شلوغی و هیمنه و هم

 گویم خوب است چون موقع خلوت هم باید شلوغ شود. روم زیارت می گوید که من همیشه مواقع خلوت می می

کنید باید معامله با حج باشد و  ای که با نماز می خواهد بگوید معامله های نمازهای فریضه حج است. می یکی از ثواب

ریزی کن و احساس کن که بعد هر نمازی باید برای دیگران سوغات بیاوری.  ی یک حج برایش برنامه به اندازه

ی حج کرد. مثلا بعد نمازش شکلاتی به اطرافیانش بدهد به عنوان سوغات  چون حج رفتی. باید با نمازها معامله

 نمازش.
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 9/4/41   اخوت    استاد   ختم مفهومی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (دهم  جلسه  )    ماعون  سوره مبارکه           

 

 صلواتشویم  مندن سهیم باشیم و از فیوضاتشان بهرهالله ما هم در ثواب معتکفی شاء برای اینکه ان

 صلواتمند شوند  ی ما بهر برای اینکه معتکفین هم از ثواب جلسه

 صلواتالله( بهره ببریم  ی ما از ثوات عبادات امام زمان )عج برای اینکه همه

ی تبلیغ است و  دوربین برای مدرسه ای راجع به دوربین مطرح بشود. نکته ، خوب استمیقبل از اینکه شروع کن

هایی است که بتوانند کلیپ و فیلم بگیرند و این دوربین دارای امکانات خوبی  بچه ی غرض از خریداری آن استفاده

 است.

شود خوب است  هایی که از این به بعد توسط دوستان نوشته می های قبلی مدرسه خیلی مهم نبودند ولی کتابکتاب

ب و تدوین کتاب با فیلم هم هایی هم نشان دهند مثلا بازی خلاق با کودک را کنار کتا که به صورت مهارتی فیلم

ی خاصی برای کتاب خاصی یا  کند. شاید کسی ایده نشان دهند و این خلاقیت مردم را راغب به کتاب خواندن می

 ای هم هست. کتاب خودش دارد بداند که چنین طرح و برنامه

 صلواتاز تکنولوژی استفاده کنیم  برای اینکه به نحو احسن بتوانیم

*** 

های مختلف مباحثی را گفتیم مثلا  موضوع ولایت موضوع بسیار مهمی است و ما در جلسات متنوع به صورت

ی نساء که خوانده شد. ارتباط ولایت با دین و صلوات و صلات به نظرم باید حتما نیم نگاهی به آن  ی مبارکه سوره

 شود و از آن سرسری نباید رد شد.

 شود. الی به این بحث چنین است و باقی به کسانی که دوست دارند کار کنند واگذار میپاسخ اجم

 دهم را ابتدایشان را نگاه کنید و پیگیری کنید خوب است: هایی که به شما نشان می اگر سوره
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ی صافات درباره بحث صفّ است و چینشی در آن وجود دارد همچنین افرادی که براساس آن چینش  سوره

یتی به عهده دارند. زاجرات و تالیات دو کار صافات است؛ یکی کار بازدارندگی و زجر است و دیگری مامور

 تلاوت ذکر. 

 توانید یک نظام ولایی را ترسیم کنید.  هایی که با واو قسم آمده است را بخوانید می اگر سوره

 ی صدق است.  است. بحث وعده« الهکم اله واحد»جواب قسم  ی ذاریات: سوره

 ها متفاوت و باهم سنخیت دارد.  ها و جواب قسم در هر سوره قسم

ی  متقابلا ذاریات و حاملات و جاریات و مقسمات امر. در اینجا به جای تلاوت ذکر تقسیم امر آمد است و همه

وع ولایت بینید که موض کنید می ای دارند. وقتی با دقت نگاه می طور یک نتیجه ها مراتب و مراحل دارند و همین این

هم بحث تابع و هم بحث متبوع است. در هر یک از یک دیگر درآمدن. همین موضوع است یعنی ولی و پشت 

ها به صورت مجزا مراحل را برای رسیدن به  ها)ذاریات و حاملات و جاریات(، تقسیم امر و تلاوت ذکر این این

که سمت و سوی آن هدایت است و با « ی ولایت منظومه»شوند  مقصد ذکر کرده است. مجموع این موارد می

 کارکرد هدایت است.

 ها استخراج کند. ا از آنر تواند مطالب زیادی اش را داشته باشد می اگر کسی حوصله

 ی مقسمات امر است. ذاریات و حاملات و جاریات مقدمه

بینی بودن اتفاقات.  بل پیششود. وعده یعنی قا ها مهم می در نظام ولایت روابط و مقاصد و نتایج و مراحل و وعده

کنند و به  ها چارچوب پیدا می ی این شود. بحث دین هم به خاطر اینکه همه ی مهمی در نظام ولایت می وعده کلمه

اند. یک طرف تالی و مقسم است و یک  شکل برنامه و ظهور نتیجه است با ولایت مرتبط است. دو روی یک سکه

ست. دین بیشتر نگاه آشکار شدن و ظاهر شدنی است ولی در ولایت به طرف دیگر برنامه و چارچوب و خضوع ا

 شود. مراحل واقع شدن هم نگاه می

نظیری است که باید خوانده شود. در این سوره  های بی ها سوره ی بعدی است و این ی مرسلات که سوره در سوره

شود و  ها وعده مهم می در جواب قسم شود. مهم می« توعدون لواقع»القای ذکر داریم، تلاوت ذکر نداریم. بحث 

همان بحث قیامت است واگر کسی بخواهد مفهوم ولایت را بررسی کند یک رکنش توحید و یک رکنش نبوت و 

 شود. البته توحیدش یک توحید تفصیلی است. نبوتش تفصیلی و با تلاوت و القای ذکر است. یک رکنش معاد می
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افتد. وعده جایگاهش  بگذارید و یک مقداری به سمتی مایل شود قطعا میوقتی شما این ماژیک را در گرانیگاهش 

 کنید. به جوش می آید پس بنابرین شما سماور اختراع می 111گویید که آب در  تبیین قوانین است مثلا شما می

د طی مراتب و افتد. وعده در نزد خدا یعنی قطعی التحقق عن وعده در نزد ما یعنی نسیه. یعنی کاری که بعد اتفاق می

گوید.  شود. هر کسی راست بگوید، راست می شود و تا آدم نشود آدم نمی مراحل. یعنی هر کسی آدم شود، آدم می

اش بودن خودش است یعنی  شوند و هر چیزی وعده گونه است که از حمل اولیه شروع می ها این البته برخی وعده

 شود. یت و اسباب و اقتضائات چنین حملی را شامل میاگر بودی بودی و اگر نبودی نبودی. اثبات نظام عل

ی روم کار کند. ساختار وعده همان ساختار دین  ی مبارکه تواند وعده را از سوره اگر کسی دوست داشته باشد می

ی اصلی  مولفه 11های اصلی قرآن است و جزء  است و ساختار دین همان ساختار ولایت است. وعده جزء مولفه

 قرآن است.

جلسه گفته  41-31وانم این مطالب را تفصیلی بگویم و بحث ولایت حداقل باید  مانعی وجود دارد که نمی  یک

 است. نتایجو  مقاصدو  مراتبو  مراحلهایش باز شود. به صورت اجمالی  شود و مولفه

مراتب ی خداست و استقلال ندارد و آن هم  آیا شیطان هم نظام ولایی دارد؟ بله. البته نظام ولایی شیطان تحت اراده

گویند یک تخم مرغ  شود. اول می شود و رتبه رتبه بد می دارد و یک نفر یکهویی بد نمی و مراحل و مقاصد و نتایج

  روند. مسیر شیطان پیش می در گام گامها  شود. انسان کم بیشتر میو کم دبدزد

ها خرد خرد باید پیش بروند. اسباب دارد. دعا کنید که موضوع ولایت برای  در مورد هدایت نیز چنین است و انسان

 ی ما باز شود.  همه

ی متشابه شده است مثل کتاب است. ولایت پدر، همسر، خدا، امام جماعت  موضوع ولایت برای ما یک کلمه

ولایت هستند ولی رقیق و غلیظ دارند. ولایت پدر بر فرزند هم مراتب و مراحل و مقاصد و نتایج مسجد و غیره همه 

 تواند کاری خارج از حدّ کودکش به او بسپارد. دارد. مثلا هیچ پدری نمی

وجود دارد. حضرت علامه برای حروف مقطعه و ارتباطشان با   ها، یک نظم مفهومی در سیاق و قالب ظاهری سوره

 ح سور در ذیل آیات سوره شوری مطالبی بیان کرده است.فوات

کنیم که این  ها ولایت باشد فرض می ای دیگر یکی باشد و موضوع یکی از آن اش با سوره ای، فاتحه اگر سوره

ها و هر چند ممکن است که  رود به دنبال بررسی واژهای مشترک سوره ها همه موضوعشان ولایت است و می سوره
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های مشترک را  گوییم مشکلی نیست و واژه شود می ها باز نمی ی عادیات زیاد با مفاهیم سایر سوره سورهبگوید 

 ها بپردازید. بررسی کنید و به انطباق سوره

 .دارداند و این نشان از مرتبه و مرحله  آمده« فاء»و « واو»ی جریان است و با  ها مولفه ی این سوره همه در

دهند و ملائکه را  ی عادیات تمامی مفاهیم را در این سور بدون استثنا به ملائکه نسبت می ژهحضرت علامه غیر از وا

 داند. علمدار تحقق هر امری می

ی مرسلات، ارسال پیاپی و نشر و القا است. ارسال پیاپی و شدت سرعت و نشر و جداسازی و القای ذکراست.  سوره

 بندی است. جداسازی و فرق یعنی مرتبه

 ها هم مهم است اول صافات و بعد ذاریات. سورهترتیب 

ذاریات، راجع به برانگیزاندن، حمل یک پیام قابل اتکا و جریان به سهولت و تقسیم امر. اینجا برانگیزاندن و یک 

 شود. عامل برانگیختگی مهم می

فتد مگر اینکه مردم را ا بینید که هیچ امری در نظام عالم اتفاق نمی اش را بررسی کنید، می هر کدام که دسته

 برانگیزانید و این در نظام ولایی شیطان هم هست.

که هزینه کردن برای رسیدن به یک مقصدی را، آسان  اصلا جاریات یسر یعنی این ی مرسلات؛ هم چنین شد. سوره

 کند. سازی کند هزینه را به سود نزدیک می کند و دشمن هم اگر بخواهد دشمن می

 کنند ولی از منظرهای مختلف. ولی هر کدام کامل هستند. ها ولایت را کامل توصیف می سورهیعنی هر کدام از 

شود. نزع کندن به سختی است. نشط  ی نازعات؛ هم نزع و نشط و .... است و ارتباطات واو و فاء بسیار مهم می سوره

مید. النازعات و الناشطات و السابحات توان جدا بودن و یا پیوستگی را فه ها می به راحتی. از نظام ادبی همین قسم

های قبلی وصل شود. یک مسیر  توانند جدا باشند و باید به یکی از قسمت توانند جدا باشند ولی والسابقات نمی می

توانید  آید که می نزع داریم و یک مسیر نشط و یک مسیر سبح )یک مسیر مستقیم بدون هیچ کجی( و بعد سبق می

 توانند مجرای سبق و تدبیر امر شوند. وارد قبل میبگویید هر کدام از م

 منظورمان این است که:

 خوانید. ی نازعات می انواع نظامات ولایی را در سوره 
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  خوانید.  سازی ولایت را می ی مرسلات ساختار جریان در سوره 

 خوانید.  ی صافات می ساختار به منفعت رسیدن ولایت را در سوره 

 ی ذاریات  ی مقدمات تا رسیدن به مقصد )شرح فرایند( را در سوره یختن و تهیهساختار انگیزشی و برانگ

 خوانید.  می

 خوانید، یعنی برای اینکه ولیّ خدا فوسطن جمعا باشد باید  ی عادیات می نظام اجرایی ولایت را در سوره

ه هم بریزد. موریه تواند همه را ب کننده است که می عادیه باشد. نظام اجرایی روی ولیّ خداست و انقلاب

ی عادیات  گیرنده است. کلمات سوره کننده است. عادیه هم یعنی سرعت زیاد دارد و سبقت یعنی تحریک

 کند. های سابق بالخیرات را با نگاه ولایی مطرح می وصف واژه

 ها شرایط تبعیت از ولیّ آمده است و در عادیات نباید کنود باشد. در هر کدام از سوره

 تواند مرتبه را بگوید. رساند، و فوسطن به جمعا می مراحل را میدر عادیات 

 ای دارند. هایی که مقاصد و نتایج دارند حالت مرتبه بروز هر مرحله وابسته به مرتبه است. نوعا آن

 باک هم داریم. های نترس و بی در واقع در نظام ولایی شیطان هم انسان

شود. بیان قانون است و نه اینکه همین الان محقق شده  وعده هم گفته میها گفته شود سیر تحقق  در قرآن وقتی وعده

شود. در زندگی روزمره بسیار داریم مثلا یک  گوییم که اگر با این شرایط اجرا شود قطعا محقق می است. می

ها موجب  گوییم خانم دکتر. حسّ وعده و تحقق وعده کند به او می دانشجوی پزشکی که به دانشگاه را راه پیدا می

کاری دست نخواهید زد مثلا اگر کسی  زدن به کارهای متعدد است و اگر حسّ وعده را نداشته باشید به هیچ دست

 که غذا نخورد و انتظار سیر شدن داشته باشد حتما گیر خواهد کرد.

و انسان این کار  شود قل هو الله در صبح بخواند دچار مکر و کید و گناهان مختلف نمی 11گویند اگر کسی  مثلا می

کند. البته بستگی دارد که از چه کسی شنیده باشد. یکی از موضوعات ایمان، ایمان به  دهد و باور می را انجام می

توانید به کودکانتان آموزش  سال اول می 7ها را از  هاست مثل ایمان به رسل و ایمان به معاد. ایمان به وعده وعده

گرا  ساله را آخرت 4توانید یک کودک  گرایی است. شما چگونه می خرتدهید و این آموزش همان آموزش آ

شود. البته قبل و بعد  مند توصیف کردن قبل به بعد موجب فهم آخرت می فهمد، نظام کنید؟ او مفهوم قبل و بعد را می

 دنیاگرایی هم داریم که مورد تایید نیست.
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  ده است و برخی انذار و بشارت را به معنای ترس و خوشحالبشارت برای انتهای وعده است و انذار برای ابتدای وع

کردن برای یک وعده است، وقتی حرکت کرد و به مقصد نزدیک شده   دانند ولی انذار به معنای تهییج کردن می

خواند این است  شود. انذار و بشارت گاهی یکی است در دو زمان، مثلا انذار به کسی که درس نمی بود بشارت می

کند انذار شده است ولی وقتی نزدیک موفقیت می  شوی، تا زمانی که حرکت هم می ر درس بخوانی قبول میکه اگ

 شود صبر و بشارت برای هدف است.

کند  بینی می در واقع انذار و بشارت دو چیز نیست. بشارت خبر از ارزیابی خوبی است که رسیدن به مقصد را پیش

 د.یعنی اگر چنین بروی حتما خواهی رسی

بود که راجع به ثواب قرائت است به آن عمل کنید و در « من بلغ»طبق روایت است که اگر روایتی به شما رسید و 

 روایت داریم که سند هم ندارند ولی ثواب دارند. پس اگر رسید اعتماد کنید. 2111آن کند و کاو نکنید. مثلا 

السلام( را دارد.  به هر حال خدا هوای اهل بیت)علیهم ی با این سوال این است که ی شخصی خودم در مواجه تجربه

السلام( کسی  شود؛ اگر در سپاه مقابل امام حسین)علیه گفتند کسی که نماز غفیله را بخواند گناهانش بخشیده می

گوید که من نماز غفیله خواهم خواند ولی توفیق آن را تا آخر عمر نداشت و اگر شخصی در جایی بگوید  می

شود. جهان  ل هوالله را خواهم خواند هر چند که زیاد آن را نفهمم آنگاه است که دریافت توفیق مهم میی ق سوره

قل هوالله بخواند و در کید شیطان باشد مگر اینکه تعمد در  11بدجور صاحب دارد و اینطور نیست که کسی 

. در غیر این صورت من ندیدم که کسی ظاهرسازی داشته باشد و یا اینکه مکانیکی شده باشد و ایمان نداشته باشد

 بتواند بدون توفیق بخواند. 

محذوفات دارد که کسانی بودند که استقامت کردند و ملائکه « ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا»گوید که  وقتی می

 شود ولی نمتوجه نمی شوند. خب متوجه نشوند.  برایشان نازل می

رسیم؟ نمی رسیم؟  گوید که کی می شسته و در راه رسیدن به مشهد هستیم و او میمثلا کسی کنار من ندر اتوبوس 

 بودن است. رسیم، تفاوت ما در این خوش دانم که می ولی من می

 خواهد خوش باشد صلواتی بفرستد. هر کسی می

 گیرد؟ ی ماعون قرار می بحث ولایت در کجای سوره
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های قرآن یک بیانی از اجرایی شدن ولایت الله و البته  ی سوره همه ولایت مراتب و نظامات و جریان و مراحل دارد.

کنند. اینکه هر سوره کدام صحنه و  تبیین ولایت مقابلش است. منتها هر کدام یک قسمتی از این شئونات را فعال می

 دهد.  ا نشان میآید خروج از بستر ولایت الهی ر دهد و بستر ولایی چگونه است و در این بستر می عرصه را نشان می

گوید هستند کسانی که به ظاهر در ولایت خدا هستند ولی در باطن در ولایت نیستند، یعنی به  ی ماعون می سوره

 کند.  نوعی کشف و آشکارسازی می

 توان این کار را فهمید؟ چگونه می

 برد. از بحث دین روی تکذیب می (1

 بحث نماز و بحث سهو (2

 و اهتمام به ایتام و مساکین. بحث روابط اجتماعی و عدم توجه (3

 و ما گفتیم که یک بحث معرفت و یک بحث ذکر و یک بحث ولایت است.

 «.لیس منّا...»توانید ببینید که از ولایت ما خارج است.  توان سرچ کرد که این روایت را می روایات مختلفی را می

تر هر کدام را  شناسی کنید و یا جزئی سیبتوانید آ دهد و می آید خارج شدن از ولایت الهی را نشان می پس می

گذارد، صافاتی یا ذاریاتی و یا  تر کنید و بگویید که هر قسمت روی کدام قسمت ولایت دست می شناسی آسیب

رسد ذاریاتی است و نماز و روابط هر کدام ابزار دستیابی به حقیقت است و  عادیاتی و غیره است که به نظر می

 د و ممکن است که کسی فقط از این ناحیه بالا برود. ان خودشان اسباب هدایت

 ی ترقی پیدا کند به حقیقت ولایت الهی رسیده است. از هر کدام که بتواند پله

گوییم معنای  کنند. این که می طبق این مورد برای هدایت و قرار گرفتن در ولایت الله دیگران نقش اساسی پیدا می

کنند و در این بین  تو تنها نیستی، تو با دیگرانی و دیگران نقش اساسی پیدا میآید یعنی  ولایت است و از ولی می

 ی خداست تا او را به ولایت الهی ملحق کند. یتیم و مسکین برای فرد فرستاده

 ی خداست. شود و هر کسی هم فرستاده ها مهم می در ولایت روابط و رابطه

ی خدا باشد یعنی مسکین و یتیم را رسول الله بگوید. آدم  فرستادهاین حرف بزرگی است که انسان منتظر رسول و 

 شود. الله می تشنه برای وصل یتیم و مسکین هم برایش رسول
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تر از شما  هایی که پایین ها از منت و فضل الهی است. شاهکار الهی است که ساختاری موجود است که، آن خیلی این

 ها نگاه کنید. این درس کرامت است و شما بایستی به دید رسول به آناند برای شما رسولِ خدا شوند و در جامعه

ایم  دهد که دست و پای رسول خدا را ببوسیم. ولی باید نهایت تواضع را داشته باشیم. دیده شرایط تربیتی اجازه نمی

 ی با او شوند. توانند که هم سفره ی خود دعوت کنند و نمی توانند فقیر را به خانه برخی نمی

یکی از خصوصیاتی که سلمان را سلمان کرد این بود که دوست داشت با فقرا نشست و برخاست کند نه اینکه آرزو 

 الله( بود. کند فقیری فقیر باشد ولی عاشق رسول خدا)صلی

ها را به عنوان سبب اتصال  کند بلکه آن شود. نه تنها منع ماعون نمی برعکس می 191ی ماعون  نظام ولایی در سوره

 پذیرد. خود به ولایت الله می

شود. کبر و حسد و  ی کبر است که تنها با این راه شکسته می ی ما روحیه خدا کند این روحیه را پیدا کنیم. در همه

 صفت در امان بود.  3توان از این  وجه نمی شود شکست و به هیچ بخل را تنها با این سیستم می

طور که رفتن به اعتکاف  فتن به مناطق محروم از آرزوهایتان باشد. همانمصادیق منع ماعون را پیدا کنید. باید ر

 آرزویتان است. باید با اشتیاق و با نیاز به مناطق محروم بروید.

 مصادیق فقرا و مسکین و یتیم را بشناسید.

 مصادیق مسکین و یتیم و ماعون برایمان به دلیل زیاد شدنشان گم شده است. (1

تان را از دست بدهید. از دست  گویم که زندگی معمولی ن مقوله است. من نمیعدم ارتباط منطقی با ای (2

ی خودش  توانید پول بچه را بدون اجازه دادن اعتدال بد است. باید حقوق همه را با هم میزان کرد. شما نمی

 به فقرا بدهید.

 کند.  خودش خیلی از صفات را مطرح می های خاص، موقعیتقرار گرفتن در 

ولی در سوُرَ فیل و قریش نبود که اینجا فرصتش شد. گاهی  شودگفته میای بگویم که باید  امروز نکته خواستم می

ی عالم در انتظار  یک تغییر کوچک در زندگی موجب تغییرات بسیار زیاد از جانب خدا خواهد شد. مثل اینکه همه

 کند. ان رو میاین یک میزان و یک ذره تغییر است. این تغییر را خدا ببیند به انس
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هایی هستند که دوست  توان گفت که انسان کنم که وقت ندارم و می من خودم را به عنوان یک مصداقی توجیه می

گیری موثری با یتیمان و مسکینان داشته باشید و از آن  دارند ولی وقت ندارند ولی اگر وقت دارید حتما ارتباط

بینید و این موضوع  ار دست شما یک یتیم است که او را نمیشناسی کنید و شاید در کن تر اینکه مصداق مهم

 روی کردم به بزرگواری خودتان ببخشید و صلواتی عنایت بفرمایید. یابی بسیار مهم است. اگر که احیانا زیاده مصداق

 

*** 

 «ساعت دوم»

کند به ما بشناساند وبه ما جسارت تغییر بدهد، به برکت  خواهیم تغییراتی که تقدیرهای ما را عوض می از خدا می

 صلوات بر محمد و آل محمد. 

خواهیم که این ترس را از دل ما بیرون کند. چون  ترسد. از خدا می ی مشکل این است که انسان از تغییر می عمده

 ان دارد و از تغییر شغل، محل زندگی، صفات و غیره هراسی ندارد. مؤمن به قوانین الهی اطمین

اید. وقتی بخواهید  ها با یک نفر ارتباط نداشته در تغییر، انتقال وضعیت هست و این انتقال هول و واهمه دارد. مدت

و تنها هستید و این  خواهید در شهری دیگر ساکن شوید. آشنایی ندارید ترسید. مثلا می ارتباط دوباره برقرار کنید می

ترسد. ان الله لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مثلا به شما  شود. هر کسی از یک تغییری می موجب ترس می

 کند.  شود. این در دل شما هول ایجاد می ها ازاین به بعد سیستان و بلوچستان برگزار می گوییم که کلاس شنبه می

افق دیدی است که دارد. اگر انسان توفیق پیدا کرد که موضوعی در افق دیدش قرار بگیرد  ی توان هر انسان به اندازه

 یعنی این که فرد توان رسیدن به آن را دارد. 

السلام(. وقتی  اند. این خوف برای پیامبران هم بوده است مثل حضرت موسی)علیه نامیده« خوف»این هول را در قرآن 

یعنی هول در وجود انسان هست ولی باید بر این « لاتخف«. »لاتخف»گوید  میخواهی وارد کار بشوی قرآن  می

ها مشکلشان این بود که رویِ فروش کتاب را بصورت  خوف غلبه کند. مثلا در توزیع صحیفه فاطمیه بعضی

کلاس دستفروشی نداشتند. به این هول غلبه کردند و بعد از مدتی دیدند چقدر کار خوبی بود. یا کسانی که رویِ 

ای  های قرآن همین اشخاص هستند. یک عده کنند. بهترین مربی قرآن برگزار کردن را ندارند و بر این ترس غلبه می

کشند. هر تغییری هول دارد ولی باید بر این  کنند و کنار می ها محروم می به خاطر این ترس، خودشان را از رحمت
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های  خواهند معمم شوند ملموس است. همیشه شنیده کسانی که میاین هول برای «. لاتخف»هول غلبه کرد. این یعنی 

تر از خود آن چیز است. مبنای ما برای تغییر نباید میزان هول  دنیا بزرگتر از دیدنشان است. عکس هر چیز باشکوه

 ها هول داشته باشند.  باشد بلکه باید مبنای انتخاب، رضایت و پسند خدا باشد هر چند که این انتخاب

دهیم. این موضوع نیاز به یک پژوهش جدی دارد. خودم  دیق یتیم و مسکین که سوال چند نفر بود را توضیح میمصا

بینم و بخاطر همین از ابتدای سوره ماعون وارد این موضوع نشدم.  ی عمل به این موضوع دست خالی می را در زمینه

ولی الان باید بر این هول خودم غلبه کنم و وارد بحث یتیم و مسکین بشوم. ورود به این بحث سخت است چون 

هول من از این است که شما «. انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال»برد. ولی  سبک زندگی ما را زیر سوال می

 . بخواهید این مبحث را با گوینده بسنجید، که تطابق وجود ندارد

 طیف بحث و متشابهاتش زیاد است و بنده تاکنون ندیدم که کسی به این موضوع پرداخته باشد. 

یتیم یعنی کسی که سرپرست ندارد. مسکین کسی است که توان عمل ندارد. فقدان سرپرستی در یتیم موجب 

د. بنابراین هر کس در شود که مراحل بلوغ مشکل ایجاد شود و یتیم به بلوغ عقلی، عاطفی، لبی و غیره نرس می

ای از بلوغ به دلیل نداشتن سرپرست گرفتار شود یتیم است. فقدان سرپرست با قبول نکردن سرپرستی کسی  مرحله

 ی اول تعریف است. اختلال در بلوغ دارد.  متفاوت است. یتیم دچار فقدان سرپرست است. این مرحله

ر رزق دارد. این اختلال روزانه و ماهانه و سالانه است ولی مسکین کسی است که توان تامین رزق ندارد. اختلال د

 ای است. رزق مربوط به حالِ فرد است.  اختلال در بلوغ یک اختلال دوره

ممکن است که کسی هم یتیم باشد هم مسکین. برآیند هر دو عدم رشد است. رشد یعنی برخورداری از هدایت. 

 خص در تامین رزق مشکل دارد یا در تامین مرحله. خارج نشدن از ظلمات به دو دلیل است . یا ش

سازی رزق کرد. یعنی جریانی تولید کرد  پس اکرام یتیم، اصلاح مراحل بلوغ فرد است. و برای مسکین باید فراهم

که رزق مسکین را تامین کند. بین اکرام و اطعام خیلی تفاوت وجود دارد. اکرام و اطعام دو شأن مادی و معنوی 

بینیم که نقصی  های اطراف ما حاصل این دو آسیب است و هر کسی را که می ریبا یا به تحقیق تمام نارساییدارد. تق

هاست. روایت داریم که هر کس امام ندارد، یتیم است و  در هدایت و رشد دارد ناشی  از یک یا هر دوی این آسیب

 بهره است مسکین است.  به همین منوال هر که از رزق امامش بی
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یم و مسکین بار مثبت هم دارد. این بار مثبت در سوره ضحی آمده است. در بعضی روایات که محروم بودن از یت

گوییم یتیم  جاست که می ی روایات. این اند هم بار مثبت دارد. البته نه همه السلام( در زمان غیبت را آورده امام)علیه

ی این روایات این است که یتیمی باید  کنیم. نتیجه معنا می« درّ»ی متشابهی است. بار مثبتش این است که یتیم را  واژه

بینید که اختلال در بلوغ دارد در او حقیقتی هست که اگر شکوفا  منتهی بشود به درپّروری. یعنی هر کسی را می

این موضوع  های بی نظیر در عالم پرورش دهی. دشمن از کنی تا آدم شود. از یتیم بودن استفاده می نظیر می شود، بی

شود  کند. چه بسا اگر نظامی به ایتام توجه کند مبتکرترین افراد را پرورش دهد، می های منفی استفاده می در جنبه

 نظیرترین افراد تبدیل شوند.  مطرودین جامعه به بی

امکانی  تواند خودش را به سفینه النجاتی برساند. این فضل خداست که چنین هر کسی که یتیم و مسکین است می

ی محرومیت و مسکنت برطرف  رسد. همه السلام( می وجود دارد. عبد اگر امیر باشد و اسیر نباشد به اهل بیت)علیهم

شود. اگر کسی  نظیر می السلام( ملحق شود، بی شود. اگر کسی بداند که یتیم و مسکین است و به اهل بیت)علیهم می

توانند انسان  ( متصل نشد، مستضعف است. پدر و مادر مادی انسان نمیالسلام یتیم و مسکین بود و به اهل بیت)علیهم

ها هستند. این  السلام(  پدرهای واقعی انسان الله( و امام علی)علیه را از یتیمی و مسکینی نجات دهند. پیامبر)صلی

ن و جامعه در موضوع در سوره نسا آمده است. یک یتیم و مسکین مادی هم داریم که پدر و مادر ندارند و مسلمی

ها موظفند. اجتماع مومنین هم اگر تبدیل به حکومت نشود استضعاف رخ داده است. استضعاف یعنی این که  قبال آن

سازوکار حکومت اسلامی وجود نداشته باشد. استضعاف زمانی است که جامعه اسلامی باشد ولی حکومت اسلامی 

گر به کلام الهی مؤدب شویم نواقص حکومت اسلامی را نباشد. استکبار زمانی است حکومت طاغوت باشد. ما ا

گوییم. این که جامعه اسلامی نقص دارد استکبار نیست بلکه استضعاف است. همین که حاکمیت دینی  استکبار نمی

شود. برادران یوسف هر کاری بکنند باز هم برادران یوسف هستند. خاصیت سوره  باشد اصطلاحات خدا متفاوت می

آید. مدافعین حرم  های دیگر به دین اسلام است. با تمام سختی و مشکلاتی که به بار می دن حکومتنسا دعوت کر

ها لازم است. هر  شود. ولی با این وجود از بین بردن استضعاف دیگر ملت شوند تعداد یتیم هم زیاد می وقتی زیاد می

 آید.  استضعافی در اثر استکباری بوجود می

شود. یعنی سازوکاری برای خواستگاری و  انی که امکان ازدواج برایشان فراهم نمیازدواج یک رزق است. کس

هایی از  ازدواج یک طیفی وجود ندارد در حالیکه فرد توانایی ازدواج دارد. این افراد مسکین هستند. الان در بخش

اطق بخواهد درست کشور چنین است که دختر و پسر امکان صحبت قبل از عقد را ندارند. اگر کسی در این من

ها  شود. الان دختر تر می آید. چنین کسی هر چه قیام کند مسکین انتخاب کند شرایط ازدواج برایش بوجود نمی
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ساله شده و هنوز بیکار است. آداب  31خواهند با یک مرد ازدواج کنند. ولی جامعه مردپرور نیست. پسری  می

 31صی ازدواج کند تازه باید آداب اجتماعی را به او یاد دهد. کند. اگر کسی با چنین شخ اجتماعی را رعایت نمی

تواند با چنین کسی زندگی کند.  ساله شده ولی باید از مادرش اجازه بگیرد. وقتی دختری به بلوغ کامل رسیده نمی

مسکین  سطح فکری محدود افراد به نحوی که کارآیی و توان اندیشه و کارآفرینی را نداشته باشند از مصادیق مادی

ی ازدواج  تواند افراد را کارآفرین و آماده ایم. این که حکومت نمی هستند. اصلا ما هنوز وارد مصادیق معنوی نشده

تواند برطرف کند مسلما خودِ مردم.  کند از مصادیق استضعاف حکومت است. استضعاف حکومت را چه کسی می

شود به  استغفار جمعی. بار روی دوش مردم است و نمیهای جمعی و استغفار حکومتی یا  ها و حرکتNGOتاسیس 

ی نسا بیان شده است. مردم، حق شکایت از حکومت را ندارند. مردم  حکومت خرده گرفت. این موضوع در سوره

های جامعه را پیدا و برطرف کنند. اگر شما برای  الله( داشته باشند و نقطه ضعف باید اطاعت از خدا و رسول)صلی

اید. اگر چنین  ارآفرینی جوانان طرح و برنامه دادید و عملیاتی کردید در واقع آیات قرآن را خواندهازدواج و ک

ی امام  شود که به کار بسته شود. سوره فجر سوره اید. قرآن زمانی خوانده می کاری نکردید قرآن نخوانده

ن نکرد، همان اتفاقی که برای امام السلام( است. اگر کسی طبق سوره فجر اکرام یتیم و اطعام مسکی حسین)علیه

شود روز به روز جلوتر  ی معیوبی که استکبار در آن جاری می افتد. چرخه السلام( افتاد دوباره اتفاق می حسین)علیه

 کنند.  ی دیگر را ذبح می های مطمئنه شود و نفس رود، در چنین شرایطی شخص مؤمن ذبح می می

 ها را بگیرید.  نتبا توان محدود خودتان جلوی این مسک

دینی فرزندانشان هستند.  یک مثال مادی از یتیم؛ یتیم کسی است که بد سرپرست است. پدر و مادری که مشوق بی

آموزی هست که پدر معتاد دارد. گاهی پدر معتاد  آموزی هست که پدر ندارد و دانش مثلا در یک مدرسه دانش

کند. در  آموز پدری دارد که فرزندش را بشدت از دین نهی می انشداشتن به مراتب بدتر از پدر نداشتن است. یک د

هایی که پدر و  توان سرپرستی چنین پدری را لغو کرد. الان در بهزیستی انواع یتیم وجود دارد. بچه فقه حکومتی می

ند فرزندانشان را خواستند ازدواج کن اند ولی چون دوباره می هایی که پدر و مادرشان طلاق گرفته مادر ندارند. یا بچه

زنند. خیلی خوب است که در این زمینه کار شود و  اند و فقط گاهی اوقات به فرزندانشان سر می به بهزیستی سپرده

روش برخورد درست با این افراد تبیین شود. پژوهشی در این زمینه نشده و برخورد نادرست با این افراد موجب بروز 

ی یتیم پژوهشی داشته باشد، بخش ارتباط  کنم هر کسی که بخواهد در زمینه یشود. بنده هم اعلام م ناهنجاری می

ها یا بنیادی هستند یا راهبردی.  کند. پژوهش کنیم. کسی این کار را نمی پژوهشگر با مراکز بهزیستی را ما فراهم می
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پژوهشی را به عمل برساند  ام. این که کسی این نوع پژوهش که بنیادی به راهبردی باشد را حداقل من تا بحال ندیده

 سخت است. 

خواهد در  ها باید دعّ و لاتحاضون را تشخیص دهیم. مثلا اگر کسی بیاید مدرسه قرآن و بگوید که می از این صحبت

های دیگری برای پیگیری داریم به معنی دعّ و لاتحاضون   است.  این باره پژوهش کند و ما بگوییم که فعلا اولویت

 ظاهر بدی برایمان ندارد.  این دع یتیم،

تواند تمام  جالب این است که در این موضوعات اگر میل جمعی نباشد چنین کاری ممکن نیست. چون یک نفر نمی

شود. اگر  های عملیاتی و غیر عملیاتی را به تنهایی انجام دهد. تا حرکت اجتماعی نباشد جریانی ایجاد نمی بخش

خواهند  زند. افراد اگر می بیند و هم آسیب می ی بشود هم خودش آسیب میانسان بدون علم وارد حرکت اجتماع

ها داشته باشند. مثلا حتما در ختم مفهومی  های اجتماعی سخت بشوند باید ارتباط مستمر با سوره وارد این حوزه

زق هفتگی حضور داشته باشد. حضور در چنین جمعی در واقع برطرف کردن مسکنت خود فرد است. اگر کسی ر

ها  تواند حرکتی را بوجود بیاورد. در غیر این صورت موج التهاب جامعه و جریان روزانه یا ماهانه نداشته باشد نمی

 کنند.  فرد را غرق می

ایم. ولی در  با وجود این که ما مسلمانیم و بحث یتیم و مسکین در قرآن بسیار تاکید شده، کاری در این زمینه نکرده

اند و حتی  ندارند اهمیت چنین موضوعی را فهمیده اند و کار تخصصی در این زمینه کرده دیگر کشورها که قرآن

 ی دانشگاهی در این زمینه دارند.  رشته

 السلام( داریم یتیم نیستیم.  سازی نکنیم. وقتی ما امیرالمومنین)علیه پیشنهاد من این است که یتیم و مسکین

کند تا من یتیم را تشخیص ندهم و  تشخیص یتیم و مسکین ایجاد میمهمترین کار شیطان این است که ابهام در 

 برایش کاری نکنم. ایجاد ابهام در تعاریف و مصادیق مسکین و یتیم کار شیطان است. 

 ی دوم دعّ نکردن. ی اول شناسایی مسکین و یتیم است و مرحله پس مرحله

هم اول باید دعا کنیم. تا « دع نکردن»وط به یتیم. برای برخورد بد با خودِ یتیم، برخورد بد با مسائل مرب دع کردن:

کند، دعا است. استعداد سه محور دارد. فضل) توانمندی(،  طلب ما شکل بگیرد. چیزی که استعداد انسان را فعال می

 شاکله) ظاهر، صحبت کردن و ...(، دعا)طلب(. 
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یتیم باشد. حتی در جنگ هم دع و منع نباید باشد. کنیم، دع نکنیم. بسا که او مسکین یا  با هر کسی که برخورد می

ایستیم. در طلب و دعای ما باید یک خضوع و انقیاد وجود داشته باشد. حتی در برابر  براساس حکم جلو دشمن می

کسی که مخالف ماست. انسان باید از خدا بخواهد که هیچ کاری را جز به حکم خدا انجام ندهد. گاهی 

 های ما با افراد بخاطر نفسانیتمان است نه حکم خدا. نباید هیچ کسی را دع و منع کرد حتی دشمن را.  مخالفت

اند و نوع برخورد باید برخورد با  یب دیدهدعو و روش اسلام در برابر دیگران حتی دشمنان این است که این افراد آس

شخص آسیب دیده باشد. مسلمان باید حدّ خدا را جاری کنند. نه خواست خودش را. اگر انسان منیّت داشته باشد 

اند و بچگی  کنند. چون به بلوغ نرسیده دهد. یتیم و مسکین هم اتفاقا انسان را عصبانی می خود به خود دع انجام می

 چنین شرایطی نباید دع و منع کرد.  کنند. در می

تواند بخاطر خودش کاری  کنیم نه بخاطر دل خودمان. انسان نمی لعن طاغوت هم چون دستور خداست، اجرا می 

 کند. 

اش  کند تا به خواسته هر کس که دعایش این شد که مسکین و یتیم را اطعام و اکرام کند خدا برایش فضل ایجاد می

شود که فضل و شاکله  ی مسکین و یتیم نداشته باشد. دعا باعث می ی باشد که موضعی دربارهشود مومن برسد. نمی

 خواسته عمل کند. برای انسان بوجود آید و کاری را که می

دع و منع را کنار بگذارید به تکلیف عمل کنید. ممکن است ظاهر برخوردی دع باشد ولی آن فرد دع نکرده باشد و 

 ی دع نباشد ولی فرد دع کرده باشد.ممکن است ظاهر برخورد

دع و منع دو امر درونی است که با ظواهری قابل نمایش است. خدا به حالت نفرتی که در درون انسان است دع می 

دهد که درست است.  گوید. اگر این دع درونی برداشته شود هر کسی طبق شاکله و فضل خود رفتاری انجام می

ها برای تربیت درست باید یتیم  ود. این ناراحت کردن لزوما دع نیست. گاهی وقتگاهی لازم است یتیمی ناراحت ش

 را ناراحت کرد. 

خودش را کنار « من»شود. چون  ی منع نداشتن کسی این است که دچار جوّزدگی و تصمیمات ناگهانی نمی نشانه

 گذاشته است. 

ردند. بعضی آیات شاه کلیدند. کسی که به این امیدواریم که جزء کسانی باشیم که به آیات یتیم و مسکین عمل ک

 ی قرآن عمل کرده است.  آیه 711آیات سوره ماعون عمل کند به حدود 
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 هارونمایی از کتاب

  استاد اخوت:

ها را  جلدی که از المیزان استخراج شده بسیار خوب است و اگر کسی این کتاب 17 – 16ی  خواندن مجموعه

 تواند پاسخ دهد.  مطالعه کند تمام سوالات و شبهات اعتقادی را می

 : آقای رجبعلی

 جلد کتاب فراهم شده است. 11

ی علمی افراد کمک ای مطرح شده است. سیری ایجاد شده که به ارتقا ها؛ موضوعات پایه سه خصوصیت اول کتاب

 علامه طباطبایی است. « کلام»اند.  کند. از قرآن استخراج شده می

ها و دسته  ها براساس سوره سه ویژگی منحصر به فرد دارند: انتخاب غرر و محتوای قوی از المیزان. عناوین کتاب

 دهد.  ها را به انسان می ای از ختم مفهومی سوره ها هستند. فشرده سوره

بندی شدند تا براساس مخاطب،  ها دسته ها مخاطب ها برای دوره سوم رشد به بعد است. به برکت این کتاب این کتاب

 طعام متناسب تهیه شود. 
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